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سخن نخست
فاضل وارسته و علامه جليل القدر محمد کرمی حویزی )1300-1381 ه .ش( از 
مصادیق بارز عالمان رباني است که با تلاش هاي خستگي ناپذیرش در زمينه       های 
مختلف معرفت دیني به ویژه تفسير، علوم قرآن و سيره  معصومين عليهم  السلام 
ميراثي عظيم و سرشار از گوهرهاي ناب علمي و دقایق و ظرایف بي نظير معرفتي را 
رقم زده است. آیت الله محمد کرمی علاوه بر نگارش تفسير کتاب الله المنير با برگزاري 
جلسات درس تفسير در حوزه علميه خود و پرورش شاگرداني اندیشمند، صاحب نظر 
و برجسته، خدمتي بزرگ به جامعه اسلامي و علمي نموده اند. جلساتي که ساليان سال 
ادامه یافت و هميشه شاهد حضور پرشور مخاطباني خاص بوده است. بر اندیشمندان 
و پژوهشگران حوزه و دانشگاه واجب است تا تلاش این بزرگان را ارج نهند و ضمن 
بهره گيري از ميراث علمي آنان، در بسط و تبيين آن براي ارتقای سطح دانش دیني 
و قرآني کوشا باشند. در این راستا از حسن تقدیر، چنان مقدر شد که رایحه، نشریه 
تخصصی خبرگزاری بين المللی قرآن )ایکنا( در سال یازدهم ویژه نامه ای با عنوان 

علامه جليل القدر آیت الله محمد کرمی حویزی منتشر کند.
این ویژه نامه به بررسی ابعاد مختلفی از زندگی این پير فرزانه می  پردازد که از دوران 
جوانی اهل قلم و صاحب تأليف بوده و تا پایان عمر پر برکتشان بالغ بر 50 جلد کتاب در 
موضوعات مختلف علوم قرآنی، مفاهيم دینی و علوم اجتماعی و ادبی به رشته تحریر 

درآورده اند.
این شماره از نشریه رایحه در چهار پرونده با عناویني همچون »علامه نوگرا«، » شيخي 
که در وصف نگنجد«، »تدوین و تأليف در یك قاب« و »موقوفه اي براي سلامت« 

تدوین شده و به چاپ رسيده است.
از مهم ترین اهداف این نشریه این است که کتب این محقق دینی را هدف پژوهش های 
نوین قرار دهد که متأسفانه چندان در ميان محققان این عرصه شناخته شده نيستند 

و ترجمه نشدن آثار ایشان به زبان فارسی به مهجوریتش افزوده است. مورد مداقه قرار 
دادن و شناساندن شخصيت والای این علامه  زاهد و نتایج تحقيقات و تأليفات شان 
روشنگر بسياری از مغلقات دینی جامعه  امروز بشر است. نگاه عقلانی به دین از 
رویکردهای اصلی علامه ای  است که به آن پرداخته ایم و پاسخ بسياری از پرسش های 
جامعه شناسی و دین شناختی است و تبيينی زیبا و مؤثر بر هنجارها و ناهنجارهای 

اجتماعی، دینی و اخلاقی دارد.
آثار علامه محمد کرمی سرشار از نکته های بدیع و دیدگاه های جدید است که هم با ارج 
نهادن بر تأليفات گذشتگان و بيان رأی آنها باعث ماندگاری این ميراث عظيم اوليا الله 
می شود و هم با بحث ها و نظرات و دیدگاه های نوینی که از جانب خود بيان می کنند 

اصلی که به آن معتقدند را روشن می سازند.
کاربردی بودن دین در شریان اصلی جامعه و سهل الوصول بودن مفاهيم این برنامه  
الهی، اصلی بنيادی همراه با تعقل است که علامه  گرانسنگ شيخ محمد کرمی حویزی 

در هشتاد و یك سال عمر پر برکت شان تلاش و کوششی داشتند تا بدان نایل شوند.
استان خوزستان علماي بسياري را در دامان خود پرورانده است و مجموعه معاونت 
انتشار  و  تدوین  با  است  در تلاش  دانشگاهي خوزستان  فرهنگي سازمان جهاد 
زندگي نامه این علماي بزرگ، به معرفي هرچه بيشتر این عزیزان به نسل جوان گامي 

مؤثر بردارد.
اميد است قلم این مجتهد و اصولی بر زمين نماند و همچون ایشان فضلایی در راستای 

تحقيق و پژوهش پا به عرصه نهاده و این راه پرفراز و نشيب را روشن تر گردانند. 
الحمدلله علی کل حال

سید علیرضا علوي
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شيخ محمدطه، پدر علامه شيخ محمد کرمي 
فرزند شيخ نصرالله حویزی کرمی بود. همسر 
ایشان بانوي بزرگوار، دختر شيخ مامقانی بودند. 
شيخ محمد کرمی زمانی در نجف به دنيا آمدند 
که این شهر، پناه و مأوای علما و حکيمان بود. 
بسياری از علما و حکيمان در این شهر به تحصيل 
علوم می پرداختند به همين دليل علامه شيخ 
محمد کرمی دوران نوجوانی خود را در این شهر 
سپری کردند. از جمله مشخصه های بارز علامه 
شيخ محمد کرمی استفاده دقيق از زمان بوده 
است، به طوری که بسياری از طلاب این مشخصه 
را در ایشان می دیدند. همچنين ایشان از جایگاه 
اجتماعی قابل توجهی برخوردار بودند تا اینکه در 
ابتداي جواني از نجف به شهر قم مهاجرت کردند. 
در شهر قم نيز از حضور فقهای آن دوره از جمله 

آیات عظام سيد محمد حجت کوه کمره اي، سيد 
محمدتقی خوانساری، سيد صدرالدین صدر و 
سيد حسين طباطبایی بروجردی بهره مند شدند.

تأليفات علامه شيخ محمد کرمی در دهه سوم 
عمر شریفشان آغاز شده بود که با محوریت مسائل 
اخلاقی و تربيتی و همچنين سرودن اشعاری در 
این زمينه بود. از جمله دروس حوزوی که ایشان 
فرا گرفته بودند می توان به اصول، فقه، تفسير، 

تاریخ و ادبيات عرب اشاره کرد.
این عالم جليل القدر در نجف به تحصيل علوم دینی 
پرداختند و موفق به کسب رتبه و درجات علمی و 
دینی والایی شدند. بعد از مدتي،  تصميم گرفتند به 

استان خوزستان و براي دیدن پدر بيایند.
در  می گوید  خود  کرمی  محمد  شيخ  علامه 
مناسبت هایی خاص، اشعاری سرودم و علاقه مند 

علامه شیخ محمد کرمی حويزي فرزند شیخ محمدطه از نوادگان شیخ نصرالله کرمی 
حويزی، از خاندان اهل فضلیت بودند که در شهر نجف متولد شدند. از فهم و ذکاوت و 
استعداد قابل توجهی برخوردار بوده که با تلاش قابل توجهی که داشت مراحل مقدمات 
و سطوح را در نجف اشرف فراگرفت. علامه شیخ محمد کرمی، با توجه به اينكه آبا و 
اجدادشان به نجف اشرف مهاجرت کرده بودند، در اين شهر و در سال 1300 هجری 

شمسی به دنیا آمدند.

شیخ محمد کرمی

علامه اي 
از فقه و وقف

و دلباخته تأليف کتبی درباره گذشته بودم. 
در خصوص حضور ایشان در شهر اهواز یك نکته 
قابل اشاره اینکه در سال 1347 هجری شمسي و 
بعد از فوت پدر بزرگوارشان شيخ محمدطه که در 
اهواز سکونت داشتند، مردم خوزستان به خدمت 
وي رفته و از ایشان درخواست کردند به منظور 
رسيدگی به امور اجتماعی و تربيتی آن سامان 
اقدام نماید و در اهواز حضور یابند. بعد از آن بود که 

ایشان به اهواز آمدند.

اقامت در قم و ادامه تحصیل در حوزه علمیه
علامه شيخ محمد کرمي درباره دلایل انتخاب قم 
به عنوان مکاني براي تحصيل، گفته بودند اندیشه 
و تفکرم این بود که زمان و وقتم صرف تحقيق و 
پژوهش و کسب علم باشد اما شيوه اجتماعی نجف 

 اندیشه و 
تفکرم این بود 
كه زمان و وقتم 
صرف تحقیق 
و پژوهش و 
كسب علم 

باشد اما شیوه 
اجتماعی نجف 

با  قم كاملًا 
متفاوت بود
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با قم کاملاً متفاوت بود زیرا تا زمانی که در نجف 
بودم، حضور در مراسم اجتماعي، بسيار وقت گير 
و طاقت فرسا بود. از سویي دیگر استقرار حکومت 
عثمانی در عراق و مزاحمت هایی که مأمورین 
دولتی برای علما ایجاد می کردند و نيز وجود افراد 
شرور، زمينه زندگی سالم و آرام را کاملاً از ميان 
برده بود. لذا من از اوضاع دینی مردم این سرزمين 
آگاهی داشتم و در مورد اهواز هم اطلاع اجمالی 
داشتم. در ایران نيز مراکز علمی مهمی در قم و 
اصفهان و خراسان فعال بود. نخست می خواستم 
به بروجرد بروم، زیرا حضرت آیت الله بروجردی در 
این شهر مذهبی بودند و در آنجا  اقامت داشتند. 
سرانجام قم را برگزیدم و به آنجا رفتم تا در عزلت 
به کسب علم بپردازم و همه تلاش و همت خود 
را در این زمينه صرف نمایم تا از این راه به مدارج 

علمی بالایی دست یابم. لذا گزینش حوزه علميه 
قم بسيار تأثيرگذار بود و بهترین انتخاب بود که 

همين امر باعث موفقيت هایم  شد. 
گزینش شهر قم و استمرار در کسب علوم مختلف 
به دور از هر گونه مشکلات، آرزوی دیرینه علامه 
کرمی بود. مردی بزرگ با اندیشه ای بزرگ تر که 
تنها به قصد کسب علوم مختلف به سرزمينی آمده 
که زبان آن را نمی دانست. می نویسد: »قم را بر همه 
شهرهای دیگر ایران و عراق ترجيح دادم با این 
وجود زبان فارسی را نمی دانستم. با این وصف، قم 
جایگاه کسب علوم دینی بود. دانشمندان بزرگی در 
این شهر به تدریس مشغول بودند و من مشکلاتی 
که در نجف اشرف داشتم، در این سرزمين نداشتم. 
پس با همه همت و تلاش به تحصيل پرداختم و 
اتاقی در حوزه علميه فيضيه برایم اختصاص دادند. 

عامل هجرتم 
از نجف اشرف 
به قم گزینش 
»عزلت« برای 

كسب علم 
بود كه این امر 
محقق گردید 

و در نتیجه 
تمام تلاشم را 
در این زمینه 

معمول داشتم 
تا به كسب 

مدارج علمی 
دست  یابم

البته در خلال اقامتم در این شهر مذهبی و علمی 
بعضی از رجال با فضيلت برای دیدارم آمده و با من 
ملاقات نمودند اما این دیدارها هرگز زیاد نبود و 
من بهترین فرصت را به دست آوردم تا به کسب 

دانش و حتی فراگرفتن زبان فارسی بپردازم«.
آنانی که از اندیشمندان و رجال دینی به دیدارم 
»سيد  مرحوم  جليل القدر  عالم  بودند  آمده 
صدرالدّین صدر« و علامه »کوه کمره ای« که مرا 
از نجف اشرف می شناخت و سایر علما کم و بيش 
گاهی برای خوش آمدی نزد من می آمدند و مرا 

مورد محبت قرار می دادند. 
عامل هجرتم از نجف اشرف به قم گزینش »عزلت« 
برای کسب علم بود که این امر محقق گردید و در 
نتيجه تمام تلاشم را در این زمينه معمول داشتم تا 

به کسب مدارج علمی دست  یابم.
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شيخ محمدطه کرمي حویزي، پدر شيخ محمد از 
جایگاه مذهبی و علمی خاصي در کسب و ترویج 
علوم دیني برخوردار بودند و همين امر باعث شد 
شيخ محمد کرمي نيز در کسب علوم دیني و 

حوزوي اهتمام خاصي داشته باشد. 
در شکل گيری شخصيت علامه شيخ محمد سه 
عامل اصلی؛ مرکزی که رشد یافتند، پشتکاری 
که داشتند و بستر مناسبي که در خانواده بوده، 
تأثيرگذار بودند و این امر برکسي پوشيده نيست 
که پشتکار علامه نسبت به دو مورد دیگر، از 

اهميت بيشتري برخوردار بوده است.
علامه شيخ محمد کرمی تأليفات متعددی با 
موضوعات مختلف حوزوی و اجتماعي داشته اند 

که غالب بر هشتاد جلد است .
شيخ محمد کرمي بعد از اینکه به اهواز و قم 
بازگشتند اقدامات مذهبی و علمی در این دو شهر 
انجام دادند. علامه شيخ محمد کرمي اقداماتی 
در زمينه توسعه فضاهای مذهبی و اجتماعي از 
جمله ساخت مسجد، حسينيه، حوزه علميه و 
حتی مراکز درمانی در شهرهای اهواز و سوسنگرد 
داشتند. این مهم نشئت گرفته از روحيه مردم داري 
و با مردم بودن خاندان حویزي دارد که ایشان نيز 
به مانند گذشتگان و نياکان خود ادامه دهنده راه 
بوده است. همچنين علامه تمایل به تحقيق درباره 
گذشتگان داشته اند و اشعار و مطالبي را در این 

زمينه از خود به یادگار گذاشته اند.
علامه شيخ محمد کرمی از طبع ادبی و شعری 
برخوردار بودند و مضمون اغلب اشعار ایشان در 

خصوص مسائل اجتماعي بوده است. 
یك نکته مهم اینکه علامه شيخ محمد کرمی 
گرچه در شهر نجف متولد شده بودند و پایه هاي 
تحصيل حوزوي را در آنجا گذرانده بود، اما شهر 

علامه شیخ 
محمد كرمی 
از طبع ادبی 
و شعری 
برخوردار بودند 
و مضمون اغلب 
اشعار ایشان 
در خصوص 
مسائل 
اجتماعي بوده 
است

قم را برای تحصيل علوم حوزوی و دینی در جواني 
انتخاب کرده بودند.

اساتید علامه شیخ محمد كرمی
بحث خارج بالاترین درس علمی اسلامی است که 
از آنجا به مرحله اجتهاد می رسيدند. علامه کرمي 
نيز از محضر بزرگاني بهره مند شد، همچون آیات 
عظام کوه کمره ای، سيد محمدتقی خوانساری، 
سيد صدرالدّین صدر، سيد حسين بروجردی. 
علامه کرمی بيشترین بهره های علمی را از عالم 
آن  که  نمودند  دریافت  کوه کمره ای  بزرگوار 
اندیشمند اسلامی درباره اجتهاد و رسيدن به 
مرحله بلوغ در مورد ایشان بيان داشت. ایشان از 
پدر بزرگوارشان نيز کسب علم کردند و استفاده 

شایاني بردند.
همزمان با آموزش علمی به تدریس هم اشتغال 
داشتند و شب ها تا پاسی از شب به مطالعه و مداقه 
می پرداخت تا اینکه توانست در همه علوم دینی و 
خارج و فقه و اصول و تفسير کلام و ادب و شعر و 

تاریخ زبانزد خاص و عام گردد.

بازگشت به اهواز و ترک قم
انگيزه و عواملی باعث شدند تا علامه شيخ محمد 
قم  به  که  دلبستگی ای  همه  علی رغم  کرمی 
داشتند، به اهواز برگردد. در پی درگذشت پدرشان، 
علامه شيخ محمدطه کرمي در ششم محرم سال 
1388 هجری قمری، )1347 شمسي( بزرگان 
و علمای اهواز و عامه مردم، از علامه شيخ محمد 
کرمی خواستار شدند که در اهواز بمانند و به ارشاد 
مردم بپردازد. علامه نيز اجابت کردند. طلاب نيز  از 

هر سو به سویشان سرازیر شدند.
آیت الله بهبهانی، نيز بيش از هر کس دیگري در 

»أَمْرُهُمْ شُورَی«
خداوند متعال در قرآن کریم بارها به 
جایگاه مشورت اشاره کرده است که 
از جمله آنها سوره مبارکه »شوری« 
نماز،  و  ایمان  مسئله  بيان  از  پس 
این  است.  را مطرح کرده  مشورت 
خود دليل بر اهميّت موضوع است که 
مؤمنان باید در کارهایشان با یکدیگر 
مشاوره کنند. و اینکه این سوره در 
مکه نازل شده و حکومت اسلامی 
در آنجا تشکيل نشده بود، استفاده 
می شود که لزوم مشاوره مخصوص 
حکومت و اداره مملکت نيست و همه 
امور اعم از فردی، اجتماعی، حکومتی 

و ... را در بر می گيرد.
علامه  بارز  ویژگی های  از  یکی 
شيخ محمد کرمی توجه به حضور 
امور  در  متخصصين  و  مشاورین 
مختلف بود. ایشان برای پرداخت به 
موضوعات مختلف از افراد متخصص 
در آن موضوع مشورت می گرفتند. 
یا  اداری  اقتصادی،  مسائل  مانند 
فتاوی که مربوط به مسائل پزشکی 
می شد. به طور نمونه احمد شاکری 
مشاور ایشان در مسائل اداری بوده 
است. در ساخت بيمارستان وقفی 
نيز دکتر حسن ساکی امين و مشاور 

علامه شيخ محمد کرمی بودند.
ابتدا علامه شيخ محمد کرمی  در 
تصميم بر این داشتند درمانگاهی 
خيریه احداث کنند و بعد از مشورت 
با دکتر ساکی و اطلاعات بيشتری 
که در امور درمان با توجه به مشورت 
پيشنهاد  آوردند  دست  به  ایشان 
احداث بيمارستان را از سوی حسن 
ساکی قبول کردند و این نمونه ای بارز 
از اعتماد به مشورت و مفيد و کارگشا 
بودن آن است که بيمارستان به یکي 
بزرگترین  و  مجهزترین  جمله  از 
تبدیل  اهواز  شهر  بيمارستانهای 

است.  شده 

دیدگاه



ویژهنامه
علامهشیخمحمدکرمی

13

اسفند  ماه  97

مورد ماندن علامه فقيه شيخ محمد کرمی اصرار 
می کردند و دیگر علما اهواز به همين ترتيب اصرار 

زیادی  داشتند.

تأیید مرجعیت آیت الله شیخ محمد كرمی
تأیيد  بزرگاني  از  کرمي  محمد  شيخ  علامه 
مرجعيت داشتند، همچون آیت الله خویی و 
سيد کوه کمره ای. آیت الله بروجردي و آیت الله 
آقاي شيخ محمدرضا آل یاسين و آیت الله سيد 

عبدالهادي شيرازي وکالت داشتند.

نمایندگی مردم استان خوزستان در تدوین 
قانون اساسی جمهوری اسلامی

در سال 1358 شمسي آیت الله شيخ محمد کرمی 
از سوی مردم خوزستان به عنوان نماینده استان به 
دعوت امام خميني)ره( برای تدوین قانون اساسی 
جمهوری اسلامی شرکت داشتند و همه تلاش  و 
هم خویش را برای تدوین مواد قانون کامل و جامع 
به کار بردند. حضور ایشان که به مدت چندین ماه 
ادامه یافت، همزمان با حضور و تدریس در مراکز 

علميه  بود.

تفسیر المنیر 
علامه محمد کرمی تفسير قرآنی تأليف کرده اند 
که در هشت جلد تنظيم شده است. در مقدمه 
این تفسير ذکر کرده اند که تفسير نوشته شده با 
توجه به مسائل اجتماعی و اخلاقی است و محتوای 
اصلی آن به سمت روابط اجتماع و اخلاق ميل و 
گرایش دارد. قرآن کریم در این کتاب به صورت 
ترتيبی و مفصل تفسير شده است. البته شایان ذکر 
است در ميان تفسير ترتيبی آیات قرآن مقالاتی 
به رشته تحریر درآورده اند که مربوط به آیه ای 

است که تفسيرش را داده اند و با توجه به مسائل 
اجتماعی و اخلاقی بوده که در آن آیه نياز به 

پرداخت بيشتری دارد.
علامه محمد کرمی معتقد بودند نزول این کتاب 
مقدس به علت مسائل اخلاقی و اجتماعی  است و 
اصل هدف آن بيان این مسائل اخلاقی و روابط و 

معاشرت  است.
المنير  تفسير  نام  با  که  تفسير  کتاب  این 
شناخته شده است نيز در فصل آخر خود که 
در جلد هشتم قرار دارد فصلی با عنوان »عقود 
من حياتی« را جای داده است که این فصل 
زبان  از  کرمی  زندگی خود علامه محمد  به 
خودشان می پردازد و شرح حالی را از دوران 
بيان  مرجعيت  و  فقاهت  تحصيل،  کودکی، 
می کنند. از فعاليت های خود در زمينه وقفيات و 

حوزه علميه نيز مطالبی را نگاشته است.
علامه محمد کرمي در ارتباط با علم اصول، کتابی 
دارند به نام »القول المسدد فی اصول محمد« که 
شيوه نگارش آن به تحفه المحمدیه شباهت دارد. 
ایشان تأکيد می کردند که کتاب باید به طور کامل 

حفظ شود.
کتاب دیگر علم اصول، »کفایه الاصول« شرح 
»کفایه« خراسانی که شرح آن بسيار مشکل است 

در چهار جلد صورت گرفته است.
کتاب »الهدایة فی تلخیص الکفایة« را همچنين 
علامه محمد کرمی در سه جلد به طلاب تدریس 
مي کردند و تلخيصي از کفایه است که شرح و 
بسط داده شده و کتاب گرانقدری در زمينه 

اصول است. 
کتاب »جواب السائل عن المحتوا الرسائل« که 
الرسائل مربوط به شيخ انصاری است و کتابی قطور 

و پرمحتوا در این زمينه نوشته اند. 

علامه محمد 
كرمي در ارتباط 

با علم اصول، 
كتابی دارند 

به نام »القول 
المسدد فی 

اصول محمد« 
كه شیوه 

نگارش آن به 
تحفه المحمدیه 

شباهت دارد. 
ایشان تأكید 
می كردند كه 
كتاب باید به 

طور كامل حفظ 
شود

علامه کرمی در قم
علامه محمد کرمي 28 سال در قم 
ماندگار بود. قبل از اینکه به قم برود 
معمم شده بود. دو سال بعد از اینکه 
در قم ماندگار شد ازدواج کرد. دروس 

حجت کوه کمره اي را فراگرفت. 
در  کوه کمره اي  آیت الله  زمان  آن 
تدریس  به  فيضيه  علميه  حوزه 
دروس حوزوي مي پرداخت که بعدها 
اقدام به ساخت حوزه علميه کرد. در 
خلال بيست و هشت سالي که در قم 
سکونت داشت توانست کتاب هایي را 
بنویسد و بعدها با بضاعت مالي کمي 
که داشت آنها را به چاپ برساند که 
مورد رغبت هم حوزه علميه و هم 
از  کتبي  شد.  واقع  غيرحوزوي ها 
جمله »القول الجامع« و »التقریب 
تأليف  را  التهذیب«  و  الي حواشي 
چاپ  تجدید  بار  که چندین  نمود 

شدند.
بار  چندین  نيز  »الوشاح«  کتاب 
از  تجدید چاپ شد. کتب دیگري 
چهار  در  »طریق الوصول«  جمله 
در  آراء«  و  »بحوث  کتاب  و  جلد 
شش جلد به چاپ رسيدند که در 
کتاب اخير به ردّ شبهات مصري ها 
شده  پرداخته  نهج البلاغه  درباره 
است. همچنين تأليفات دیگري از 
جمله مکاسب، اتحاف الطالب، معالم 
و کفایه را تأليف نمود. کتاب القول 
الجامع در ده جلد تألْيف شده بود که 
خوشبختانه به دست اهلش رسيد. 
همچنين سه کتاب فقهي داشت که 
آنها نيز تأليف شدند و به عنوان رساله 

عمليه چاپ شدند. 
گرچه کتاب شعري نداشت ولي در 
کتبي که تأليف شده چندین بيت 
حدود  همچنين  است.  آمده  شعر 
100 مقاله به زبان عربي به چاپ 
رسيده که اغلب در مجلات نجف و 

کشورهاي عربي بوده است.

دیدگاه
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یکی از آثار برجسته و زبانزد علامه فرهيخته شيخ 
محمد کرمي شرحی  است که بر کتاب نهج البلاغه 
سيد رضی داشته اند. بيانی شيوا و همراه با تدقيق 
و تحقيق دارد که این گنجينه ارزشمند را مورد 
بررسی قرار می دهد. این اثر خلاق از شيخ رضی 
که سخنان گهربار امير مؤمنان)ع( است را برای 
مخاطب به شرحی زیبا و پرداختی نو از ابعاد 

مختلف و نگاهی مبتکرانه تبدیل می کند.
سيد رضی این کتاب را بر اساس ذوق ادبی خویش 
و با معيار قرار دادن بلاغت آنها گردآوری نموده 
است. این کتاب به اذعان بسياری پس از قرآن 

زیباترین و برترین تجلی بلاغت است.
نهج البلاغه در دوره های بعدی بيشتر به جهت 
مباحث گسترده توحيدی، اجتماعی، اخلاقی، 
تاریخی و سياسی آن مورد توجه قرار گرفت. 
تاکنون بسياری از عالمان شيعه و سنی این کتاب 
را شرح نموده اند که علامه بزرگوار شيخ محمد 
کرمي در این باره تأليفي داشته اند. علامه شيخ 

کرمی در حقيقت در حب و دوستی حضرت 
وجود  همه  و  گردیده  ذوب  عليه السلام  علی 
فکری و اندیشه ش در شرح این کتاب سپری 
شد. در کتاب پربهای »تفسير کتاب الله المنير« 
می گوید: »و بعد از تلاش ها که انجام داده ام تعلق 
به امام همام حضرت علی عليه السلام و ورثه بعد 
از او در روح و جسم و قلب من نبوغ و عظمت او را 
شناختم. البته باید اضافه کنم من در سن نوجوانی 
و قبل از نبوغ، کتاب نهج البلاغه را با همه علاقه و 
دقت نظر و تعمق در مفاهيم آن فرا گرفتم و چه 
شب های طولانی که در مطالعه نهج البلاغه سپری 
نمودم و بعد از آن بارها و بارها کتاب نهج البلاغه را 
با تمام اندیشه و وجودم آموختم و ارزش حضرت 
علی)ع( را یافتم و ابعاد عظمتش را فرا گرفتم و 

فضيلت ها و مناقب آن امام همام را دریافتم.

مطالعه و مداقه كتاب نهج البلاغه
علامه شيخ کرمی دو شرح بر نهج البلاغه منعقد 

علامه شیخ محمد کرمی در بحث تألیفاتشان بسیار دقیق عمل می کردند و شیوه خاصی را 
در تألیف و نقد و بررسی مطالب داشتند که با ظرافت بسیاری در نگارش همراه بود. ایشان 
در تألیف کتبشان همیشه بر نوگرایی و تسلط به مطالب و موضوع از جانب نویسنده تاکید 
داشتند، و منشی را در این زمینه مطرح می کردند که یک مولف باید در تألیفات خود، نقد و 

نظری واضح و کامل داشته باشد.

علامه کرمي و نهج البلاغه

نوگرایي
در واکاوي نهج البلاغه

علامه شیخ 
كرمی دو شرح 
بر نهج البلاغه 
منعقد كردند: 
شرح ترتیبی؛ 

كتاب را بر 
حسب ترتیب 

و توالی 
موضوعات را 

مورد شرح قرار 
می دهد. شرح 

موضوعی؛ 
گردآوری همه 

خطبه ها با 
موارد مربوط 
به حکمت و 

نگارش موارد 
مختلف كلمات 

و جملات در 
جایگاه خودش

کردند: شرح ترتيبی؛ کتاب را بر حسب ترتيب 
و توالی موضوعات را مورد شرح قرار می دهد. 
با  خطبه ها  همه  گردآوری  موضوعی؛  شرح 
موارد مربوط به حکمت و نگارش موارد مختلف 
کلمات و جملات در جایگاه خودش و بدون 
شك تفسير و بازنگری در موضوعات مختلف 
خطبه ها، شایسته بررسی و اولویت در نگارش و 
تدوین موضوعات کتاب نهج البلاغه است. بدون 
شك برخی از علما اعلام ما از قبيل علامه شيخ 
محمد تقی شوشتری به شرح و تفسير کتاب 
نهج البلاغه به نام »نهج الصباغه« چهارده جلد 
را با نگارش بسيار زیبا و اثربخش مورد پژوهش 
قرار داده است و همين طور دیگر افراد به این 
مهم پرداختند. با این وجود علامه شيخ کرمی 
شرحی بر نهج البلاغه به نام »بحوث و آراء« در 

شش جلد مورد نگارش قرار داده است.

علامه شیخ كرمی و بیان نهج البلاغه
در کتاب هایی که علامه شيخ کرمی درباره 
نهج البلاغه مورد بررسی و بحث قرار می دهد 
می نگارد: »در جلد اول کتابم و شرحی که بر 
نهج البلاغه نموده ام در حضرت علی)ع( صفات 
و ویژگی های خير مطلق و سجایای انسان کامل 
ویژگی های  نتوانسته ام  هرگز  البته  یافته ام. 
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حضرت علی)ع( را به صورتی کامل بيان کنم و 
فضيلت هایش را مورد نگارش قرار دهم و جلال 
و عظمت حضرت علی)ع( کتاب نهج البلاغه اش 
را کاملًا مورد پژوهش قرار دهم زیرا فضيلت ها 
بيشمار  آن قدر  اميرالمؤمنين)ع(  عقلانيت   و 
است که من فقط بخشی از فضائل عقلایی و 
آن بلاغت و فصاحتی که در کتاب به کار رفته را 
بيان کنم، ليکن مواردی که مورد بحث و تحقيق 
و پژوهش قرار داده ام عبارتند از: نهج البلاغه و 
توحيد و تحصيل عقاید، نهج البلاغه و تعریف 
موضوعات  در  نهج البلاغه  اسلام،  برای  آن 
مواعظ و وعظ آن ها، نهج البلاغه درباره علوم و 
فنون، نهج البلاغه در نقد و رد آن، نهج البلاغه در 
سياست و اداره امور مردم، نهج البلاغه در حکم و 

امثال، نهج البلاغه در جهاد.
بحث  ادامه  در  کرمی  محمد  شيخ  علامه 
آن دو قسمت  تعریف  نهج البلاغه می نویسد: 
است: اول بکارگيری زبان زمان به عنوان گوینده  
رویدادها و حوادثی که در فرآیند اجتماعی مورد 
استفاده قرار می گيرد. یا گروهی تاریخ را به نام 
زبان برای اهداف شخصی به کار برده اند. در 
بخش اول کتاب رویدادها، تعریف نگردید و آن 
رویدادها را ضبط و ثبت کرد و معانی در نسل ها 
به گونه ای که رخ داده و در آن حق و حقانيت 

اسلامی را تميز نموده است شرح و مورد پژوهش 
قرار داده ام. در بخش دوم تاریخ مردمان و دخل و 
تصرف و زورگویی و انحراف و آزمون های الهی 
در مورد آزمون های الهی در مورد کسانی که 
اهداف شخص در پی داشتند گفت وگو نموده ام. 
دوم بيان علوم ادبی مشتق از زبان عربی: در 
زبان عربی به عنوان مفردات و ترکيب آن ها 
به علم لغات برمی گردد که در آن باید کارایی 
و کارشناسی و معانی و تدبير و ضرورت امر و 
بهره گيری از اساتيد و انسان های آگاه و متبحر و 
در عين حال استاد با تمام معانی آنها بهره گرفت. 
در مورد ترکيب لغات عربی، گاهی موارد درست 
و گاهی غلط بکار می رود و گاهی در آن انحراف 
باشد، ليکن در بخش دوم باید علم کلام و معانی 
و بيان همراه با سبك علمی که ارزش و بها و وزن 
خاصی به این علم بخشد بهره برد. سوم؛ شك 
در مورد نهج البلاغه و رد این شك ها: برای ما که 
اهل علم هستيم باید نهج البلاغه را نيك بدانيم و 
حقيقت آن را بازیابيم و از بيان شبهات و شك ها 
دور باشيم زیرا شبهات همانند سرابی است برای 
یك تشنه که تصور کند آب است. هر چند که 
ما دوست نداریم تا بعضی کتاب ها که در این 
زمينه نوشته شده بازگویيم و ما آن ها را از جهات 

گوناگون رد کرده ایم.

علامه شیخ 
كرمی :

در جلد 
اول كتابم و 

شرحی كه بر 
نهج البلاغه 

نموده ام 
در حضرت 

علی)ع( صفات 
و ویژگی های 
خیر مطلق و 

سجایای انسان 
كامل یافته ام. 

البته هرگز 
نتوانسته ام 
ویژگی های 

حضرت 
علی)ع( را به 
صورتی كامل 

بیان كنم و 
فضیلت هایش 
را مورد نگارش 

قرار دهم

حفظ میراث
 خاندان حویزی

وارسته  عالم  و  القدر  جليل  علامه 
شيخ محمد کرمی علاقه وافری به 
ثبت تاریخ گذشتگان و حفظ ميراث 

داشتند.
خاندان حویزی تمایل به ثبت نياکان 
خود داشتند. شيخ علی،  برادر شيخ 
قالب  در  داشتند  تأليفاتی  محمد 
شش جلد که درصدد بودند به چاپ 
برسانند ولی به دنبال بمباران شهر 
از سوي نيروهاي بعثي  سوسنگرد 
دست نوشته های این کتاب به همراه 
دیگر تأليفاتشان از بين رفت. اینگونه 
شد که کل کتابخانه شيخ علی در 

آتش سوخت.
در این کتابخانه نوشته های به جا 
مردم  و  حویزی  خاندان  از  مانده 
نگهداری می شد  استان خوزستان 
که حتی یك برگ از یك کتاب در 
امان نمانده بود. علامه محمد کرمی 
ایشان  اشعار  به  که  مجزایی  کتب 
اختصاص یافته باشد، نداشتند.  شيخ 
نصرالله فرزند علامه سعی کرده بود 
قصائد  و  شعر  ابيات  جمع آوری  با 
ایشان، کتاب مستقلی در این زمينه 
به چاپ برساند که به دليل اینکه 
برخی قصائد ایشان کامل نبودند این 
امر محقق نشد. چنانچه این کتاب 
در حال حاضر به مرحله چاپ برسد 
حدود چهار جلد خواهد شد که در 
قالب موضوعات متعدد و مختلفی 

هست.
تأليفات،  و  کتابي  نسخه  لحاظ  از 
حدود  کرمی  محمد  شيخ  مرحوم 
پنجاه نسخه تأليف داشته اند. ایشان 
فی  الجامع  »القول  کتاب  فقه،  در 
تحریر فروع الشرائع« را در 10 جلد 
تأليف کرده است. بعدها تفسيری از 
ایشان تحت عنوان »تفسيرالمنير« 

در هشت جلد به چاپ رسيد.

دیدگاه
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 ابتدا اشاره اي در خصوص زندگی علامه 
شیخ محمد كرمی داشته باشید.

علامه شيخ محمد کرمی متولد نجف اشرف 
بودند. به تاریخ خرداد 1300 شمسي. مرحوم 
شيخ محمدطه پدر  شيخ محمد کرمي نيز 
متولد نجف اشرف بودند. مادر ایشان دختر 
شيخ ابوالقاسم مامقانی بوده که جد بزرگوارش، 
شيخ محمدحسن مقامانی، صاحب کتب فقهی 
معروف در شرح مکاسب شيخ و شرایع الاسلام 
محقق حلي بوده است. ایشان مقدمات تحصيل 
را تا 18 سالگی در نجف گذراند. پدر مرحوم 
علامه شيخ محمد کرمي اساتيد نخبه ای برای 
تدریس شيخ محمد در نظر گرفتند. در سن 
12 سالگی نيز اقدام به فراگيري ادبيات عرب 

در نجف کردند.
در شهر نجف رسم بود در مسائل اجتماعی 
مشارکت همگاني باشد. در این ميان علامه 
شيخ محمد کرمي معتقد بودند چنانچه در 
خدمت پدر باشم باید وقت بيشتری را برای 
خدمت به مراجعين قرار دهم و این چيزی 
نيست که من دنبالش هستم. تا اینکه در سن 
21 سالگی و پس از این مرحله سطح )کفایه 
مرحوم آخوند و مکاسب شيخ انصاری( را در 
حوزه سپری کردند و خدمت شيخ مرتضی 

طالقانی از علمای بنام نجف درس حکمت و 
فلسفه را به پایان رساند. اینها همگي قبل از 21 

سالگی علامه شيخ محمد کرمي بوده است.
ایشان در سن 21 سالگی و با هدف بهره مندی 
تصميم  علم،  تحصيل  برای  وقت  از  بيشتر 
گرفتند به قم مهاجرت کنند. این زمانی بود 
که سيد بزرگوار آقاي بروجردی به قم تشریف 
اقامت شيخ  از  بودند. سه سال پس  نياورده 
محمد کرمي در شهر قم، آیت الله بروجردی از 
بروجرد به قم آمدند. پدرم براي تحصيل نزد 
ایشان رفتند و شاگرد ایشان شدند. آیات عظام 
محمد حجت، سيد صدرالدین صدر و سيد 
محمدتقی خوانساری از جمله اساتيد پدرم، 
علامه شيخ محمد کرمي بودند. این سه علامه 
بزرگوار قبل از ورود آیت الله بروجردی به قم، 
حوزه علميه قم را اداره می کردند که پس از 
حضور آیت الله بروجردي در قم و از باب تواضع 
و فروتنی، زعامت حوزه علميه را به این علامه 

بزرگوار تسليم کردند.
علامه شيخ محمد کرمي نيز تا 28 سالگی 
در حضور  تحصيل درس  و  مشغول خدمت 
آیت الله بروجردی بودند. یك نکته اینکه ایشان 
از 18 تا 50 سالگی در قم مشغول تحصيل بودند 

و پس از آن بود که به خوزستان بازگشتند.

علامه معاصر، شیخ محمد کرمي به احترام اساتیدی که داشتند رساله ندادند. ايشان بعد از 
فوت آيت الله خوئی در سال 1413 قمري رساله دادند. قبول نداشتند در زمان حیات بزرگان 
رساله ای داشته باشند و می گفتند اينکه هر کسی به درجه اجتهاد برسد و اقدام به ارائه رساله 
کند،  درست نیست. نبايد حق بزرگان پايمال شود. رساله های موجود کافی هستند. ايشان 
قبول نمی کردند و می گفتند اگر من شرعاً احساس مسئولیت نمی کردم، اصلًا  به سمت رساله 
نمی رفتم. اينها بخشي از گفت و گوي تحريريه رايحه با فرزند علامه شیخ محمد کرمي، شیخ 

ناصر است که درباره خصوصیات بارز علامه اظهار کردند.

حق بزرگان پایمال نشود
شيخ ناصر كرمي

  در خصوص بازگشت شیخ محمد كرمي 
به خوزستان توضیحي بفرمائید.

جد  شمسي   1347 سال  فروردین  در 
خدا  رحمت  به  محمدطه  شيخ  بزرگوارمان 
خوزستان  مردم  رخداد  این  از  بعد  رفتند. 
خدمت پدر و به قم رفتند و از ایشان درخواست 

کردند به اهواز بيایند.
ششم محرم 1387 قمری، ایشان وارد اهواز 
شدند. اولين اقدامی که در این ميان کردند 
ساخت حوزه علميه فعلي آیت الله کرمي در 
سال 1388 قمری بوده است. ایشان از سال 
1347 شمسی تا وفاتشان که بهمن ماه 1381 
و  بحث  مشغول  حوزه  این  در  بود،  شمسي 

تدریس بودند.

 در خصوص فعالیت علامه شیخ محمد 
اسلامی  انقلاب  پیروزی  از  بعد  كرمي 

اشاره اي بفرمائید.
مرحوم پدرم هميشه اعتقاد داشتند که وارد 
مسائل سياسی نشوند و بيشتر درگير تحصيل 
علوم و تدریس در حوزه بودند تا اینکه امام 
راحل پس از پيروزی انقلاب اسلامی خطاب 
به علامه، نامه ای نوشتند مبنی بر اینکه برای 
تدوین قانون اساسی از شما درخواست می کنم 

مشارکت داشته باشيد.
امام خطاب به ایشان فرموده بودند شما تشریف 
بياورید تا مجلس خالی از حضور فقها نباشد. 
همچنين حضرت امام در این راستا مسوده  ای 
برای آیات  عظام دستغيب و صدوقی نوشته 
بودند. ایشان هم شرعاً قبول کردند. چند ماهي 
مذاکرات مجلس برگزار شد و آیات عظام در این 

باره به بحث و شور نشستند. 

 علامه شیخ محمد كرمي چه وقتي را به 
تدریس اختصاص مي دادند؟

از ساعت 7  روز  ایشان هر  تدریس  جلسات 
شروع می شد، این در حالي است که ایشان 
هر روز از ساعت 3 بامداد در حوزه حضور پيدا 
می کردند. از ساعت 7 تا 11 نيز تدریس در 
حوزه با حضور طلاب برگزار می شد. ساعت 11 

تا 12 استراحت می کردند.
به  رسيدگی  نيز  بعدازظهر   4 تا   12 ساعت 
مراجعات مردمی و اقامه نماز اختصاص داشت. 
ساعت 4 بعدازظهر تا مغرب و هنگام اقامه نماز 

شیخ ناصر 
كرمي :

مرحوم  پدرم 
همیشه  اعتقاد 
داشتند كه وارد 
مسائل سیاسی 
نشوند  و بیشتر 
درگیر تحصیل 
علوم  و تدریس 
در حوزه بودند 
تا اینکه امام 
راحل پس 
از پیروزی 

انقلاب اسلامی 
خطاب به 

علامه، نامه ای 
نوشتند مبنی 
بر اینکه برای 
تدوین قانون 
اساسی از شما 

درخواست 
می كنم 

مشاركت 
داشته باشید
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جلسات تدریس برگزار می شد. 

 جایگاه علمی علامه شیخ محمد كرمی 
را در چه سطحی می دانید.

در خصوص تأليفات علامه شيخ محمد کرمی 
باید عرض کنم ایشان در 12 سالگی مسلط به 
ادبيات عرب بودند. پدرشان هم ادیب بودند و در 
کتاب »شعراء الغری« که در خصوص شعرای 
نجف تأليف شده است، به اشعار شيخ محمد 
کرمی اشاره ای شده است. در جلد نهم این کتاب 
حدود هشتاد صفحه در خصوص اشعار شيخ 
محمد اشاره شده است. علامه شيخ محمد در 
مکتب تربيتی پدرشان رشد یافته بودند. مرحوم 
شيخ علی، عموی بنده این چنين نقل کرده اند 
که وقتی علامه شيخ محمد کرمي از پدر اجازه 
اجتهاد خواستند حدود 40 روز فقط به مقوله 
ادبيات عرب توجه می کردند و در این راستا 
ممارست و تحصيل می کرد. این مهم بيانگر این 
بوده که بحث ادبيات عرب تا چه حد برای آنها مهم 
و قابل توجه است و به آن عنایت می کردند. زیرا 
یکی از شرایط اجتهاد در حوزه فقه شيعه همان 
تسلط بر ادبيات عرب است. تأکيد بر این مقوله تا 
این حد بوده که افراد صرف اینکه چيزی را حفظ 
کرده باشند، نبوده، بلکه باید واقعاً متوجه شوند 
و خودشان صاحب رأی باشند. زیرا ادبيات عرب 
سرشار از کلمات متشابه، مجمل و بيان بوده است. 
همچنين بيان احادیث اهل بيت)ع( و آیات قرآن 
کریم نياز اصلی به ادبيات عرب دارد و اینکه افراد 
باید مسلط به این باشند. ایشان هم به ادبيات عرب 
عنایت ویژه ای داشتند. به معنای واقعی در ادبيات 
عرب حجت بود و ادبيات عرب ایشان به حد اعلا 

رسيده بود.
 علامه شيخ محمد کرمی در سن 22 سالگی 
اولين کتاب خود به نام »الحياة الروحيه« را با 
موضوع اجتماعی و تربيتی تأليف کرده بودند 
که در چهار جلد به چاپ رسيد. ایشان نقل 
می کنند زمانی که کتاب به چاپ رسيد و پول، 
پول بود، پدرم برای تشویق بنده ده هزار تومان 
به من پول دادند که هم خانه خریدم و هم 

ازدواج کردم.
الفکر فی  کتاب بعدی مرحوم پدرم، »نتائج  
شرح الباب  الحادی عشر« با موضوع عقاید در 
4 جلد چاپ شده است. در این باره باید گفت 
فقيهی به نام الفاضل المقداد السيوری در قرن 
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نهم کتابی تأليف کرده بود که مرحوم پدرم آن 
کتاب را در چهار جلد شرح کردند. کل کتاب 
هفتاد صفحه بود که پدرم آن را در چهار جلد و 
در حدود چندین صد صفحه شرح کرده است. 

ایشان همچنين کتاب »كفایة الأصول« را در 
چهار جلد شرح کرده است و به عنوان »طریق 
 الوصول الي تحقيق کفایه  الاصول« تأليف کرده 
است که بعدها این شرح چهار جلدی را در 
کتاب دیگری مختصر تحت عنوان »الهدایه من 

تلخيص الکفایه« در 3 جلد تأليف کرده است.

نیز  دیگر  زمینه های  در  ایشان  آیا   
تألیفاتی داشته اند؟

دستی  مقالات  تأليف  زمينه  در  ایشان  بله. 
داشته اند که اغلب در لبنان به چاپ می رسيدند. 
محوریت مقالات نيز موضوعات روز و بعضی 
موضوعات نيز علمی و ادبی بوده است. حدود 
50 مقاله در مجله العرفان در لبنان به چاپ 
رسيده است. این مجله در شهر صيدا لبنان 

منتشر می شد که علامه از سن 23 سالگی 
شروع به نوشتن مقالات می کردند. این رویه 
ادامه یافت تا زمانی که ایشان به اهواز آمدند. 
بعد از آن تنها برای مجلات قم و نجف مقاله 
زبان  به  نيز  ایشان  می نوشتند. همه مقالات 

عربی به چاپ رسيده است.

آیا ایشان تألیفاتی به زبان غیرعربی   
داشته اند؟

ایشان بود که برای  خير. فقط رساله عملی 
مخاطبان غيرعرب تأليف شده بود. یك مقاله 
نيز در جواب آقای منتظری از ایشان به زبان 
فارسی به چاپ رسيده است که در خصوص 
فدک منتشر شده بود که پدرم در رد این نظریه 

یك مقاله را به زبان فارسی نوشته اند. 

 ایشان در شهرهای قم و نجف تحصیل 
علم داشته اند، درباره جایگاه این دو شهر 

توضیحی بفرمایید.

شیخ ناصر 
كرمي :

پدرم  در 
زمینه تألیف 
مقالات دستی 
داشته اند 
كه اغلب در 
لبنان به چاپ 
می رسیدند. 
محوریت 
مقالات نیز 
موضوعات 
روز و بعضی 
موضوعات نیز 
علمی و ادبی 
بوده است

در ابتدا باید بگویم مرحوم پدرم و همچنين 
مرحوم جدم در نجف به دنيا آمده بودند و در 
آن شهر به تحصيل علم پرداخته بودند و در قم 
و در محضر بزرگان دینی نيز به تحصيل علوم 
می پرداختند. همين امر در پرورش شخصيتی 
این دو بزرگوار تأثيرگذار بوده است اما باید 
اهل شهر حویزه  پذیرفت این دو نفر اصالتاً 
هستند و خاندان ما به عنوان حویزی معروف 
بوده است. زمانی که مسئله صدور شناسنامه 
مطرح شد، جدمان پيشنهاد داد فاميل ما به 
عنوان جد بزرگوارمان شيخ کرم الله به کرمی 
نامگذاری شود. شيخ کرم الله در زمان خود، 
زعيم حوزه علميه شهر بودند. شيخ کرم الله 
جد نهم شيخ محمد بودند که جدمان به احترام 
شيخ کرم  الله، کرمی را به عنوان فاميل ثبت کرد. 
البته در تراجم خاندان رجال ما به نام خاندان 
حویزی ثبت شده است. این بزرگواران در فصل 
تحصيل به نجف می رفتند و در زمان فراغت به 
حویزه می آمدند و به کشاورزی می پرداختند 
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که همين امر باعث شد همگی متولد نجف 
باشند و شناسنامه آنها صادره از نجف باشد.

مشخصه  چه  كرمی  شیخ  علامه   
اجتماعی داشتند؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت ایشان به خود 
و خاندانشان اعتزاز داشتند. البته نمی توان یك 
مشخصه را به عنوان بارزه اصلی در این زمينه 
ایشان  از  بار  یك  می آید  یادم  کرد.  پررنگ 
پرسيدم احترام به بزرگان و علما و اساتيد شما 
به چه صورت بوده است؟ که ایشان پاسخ دادند: 
»در خصوص دست بوسی و احترام به بزرگان 
فقط متوجه پدر می باشد. البته یك بار من 
دست آیت الله بروجردی را بوسه زدم.« پرسيدم 
چرا؟ ایشان در پاسخ گفتند »یك بار سر کلاس 
آیت الله بروجردی ایشان در تدریس اشتباهی 
داشتند که من به ایشان یادآوری کردم و گله 
کردم. ایشان وسط درس از منبر پایين آمدند 
و به من بوسه زدند و خطاب به من گفتند یا 

»محسن هل اتاک المسیء«. من نيز در پاسخ 
به این حرکت دست ایشان را بوسه زدم والا در 

شأن من نيست که دست کسی را بوسه بزنم.«

 به نظر شما ارتباط اجتماعي و صمیمي 
علامه با مردم نشئت گرفته از چه بوده 

است؟
است.  بوده  بجا  و  کاملاً  صحيح  این حرکت 
تبعيت  را  اهل بيت)ع(  سيرت  پدرم  مرحوم 
با  نزدیکی  ارتباط  به همين دليل  می کردند 
مردم داشتند. بزرگان در نجف نيز همين رویه 
را داشتند. البته بسياری از علما و بزرگان ارتباط 
نزدیکی با مردم داشته اند ولی شاهد هستيم 
در سال های اخير این رویه تغيير کرده است. 
من به چشم خودم دیدم بزرگان در سال های 
پيش در شهرهای قم و نجف از جمله امام 
راحل، مرحوم آیت الله شریعت مداری و آیت الله 
گلپایگانی ارتباط نزدیکی با مردم داشتند که 
قطع نشد. پس از پيروزی انقلاب اسلامی و با 
توجه به وقوع ترورهایی که صورت می گرفت 
دیدیم  ما  و  شد  مطرح  امنيت  حفظ  بحث 
روابط بسياری از علما محدود شد. اما مرحوم 
پدرم این بحث را قبول نداشته و می گفتند ما 
با مردم زندگی می کنيم و رسالت ما برای مردم 
است. نباید در طبقه ویژه ای باشيم و از مردم 
جدا شویم. مرحوم پدرم رویه بزرگان از جمله 
پدرش و مرحوم آیت الله خوئی را در پيش گرفته 
بود و مصداق بارز سيره اهل بيت)ع( بود. در این 
ارتباط می توان به سيره سلمان فارسی اشاره ای 
کرد که ایشان با توجه به اینکه والی مدائن بودند 
بدون ملازم و همراه در سطح شهر تردد می کرد 
تا اینکه یك بار یکی از اهالی شهر و بدون اینکه 
بداند وی چه کسی می باشد درخواست کرد 
سلمان  کند.  جابجا  برایش  را  بارش  سلمان 
نيز بار را بر سر گذاشت و به سمت مقصد راهی 
شد تا اینکه مردم این صحنه را دیدند و به آن 
شخص گفتند چه می کنی؟ چرا امير مدائن بار 
بر سر گذاشته و در سطح شهر تردد می کند. 
سلمان در پاسخ گفت من تفاوتی با شما ندارم 
و فقط اینکه مسئوليتم نسبت به شما بيشتر 
است. من از لحاظ بشریت با شما یکسان هستم 

اما مسئوليت من نسبت به شما بيشتر است. 
باید این را پذیرفت اگر فردی با تحصيل علم 
دچار  نباید  می شود  نائل  درجاتی  کسب  به 

شیخ ناصر 
كرمي : مرحوم 

پدرم  به احترام 
اساتیدی كه 

داشتند  رساله 
ندادند. مرحوم 
آیت الله خوئی 
در سال 1413 

قمري فوت 
شدند. پدر 

من بعد از فوت 
ایشان رساله 
دادند. چون 

قبول نداشتند 
در زمان 

حیات بزرگان 
رساله ای 

داشته باشند و 
می گفتند اینکه 

هر كسی به 
درجه اجتهاد 
برسد و اقدام 

به دادن رساله 
بکند،  درست 
نیست. نباید 
حق بزرگان 
پایمال شود

خودبرتربينی شود. مرحوم پدرم می گفت نگاه 
نکن پدرت که بوده است و تو درصدد باشی که 
خود را برتر بدانی. کسب علم و تحصيل فضيلت 
است ولی برتری فرد نسبت به فرد دیگر نيست. 
مرحوم پدرم این طرز فکر را به ما تلقين می کردند.

مرحوم شیخ محمد كرمی تا چه حد   
مراجعات  و  شرعی  سؤالات  پاسخگوی 

مردمی بودند؟
مرحوم پدرم رساله داشتند و در اختيار مردم 
قرار داده بودند ولی باز هم می دیدیم مردم برای 
بيان مسائل خود به ایشان مراجعه می کردند. 
حتی شده بود ساعت 2 بامداد نيز مردم برای 

این مسئله مراجعه می کردند.

 علامه شیخ محمد كرمی در چه سالی به 
درجه اجتهاد رسیده بودند؟ 

اجتهاد  به درجه  ایشان در سن 28 سالگی 
رسيدند. از چند نفر درجه اجتهاد دریافت کرده 
بودند از جمله مرحوم حجت، آیت الله بروجردی 
و چند عالم دیگر. آیت الله سيد بهبهانی که 
شرف منطقه ما )اهواز( می باشد در سن 25 
سالگی به درجه اجتهاد رسيدند. اینها همگی 
در این سن به اجتهاد رسيده اند. البته شيخ 
محمد پدرم از من خواستند که اینکه به دست 
چه کسی اولين بار به درجه اجتهاد رسيده  اند را 

جایی مطرح نکنم.

 درباره رساله شیخ علامه محمد كرمی 
اشاره ای بفرمایید و اینکه در چه سالی 

بوده است؟
ایشان به احترام اساتيدی که داشتند رساله 

ندادند. مرحوم آیت الله خوئی در سال 1413 
قمري فوت شدند. پدر من بعد از فوت 
ایشان رساله دادند. چون قبول نداشتند 
در زمان حيات بزرگان رساله ای داشته 
باشند و می گفتند اینکه هر کسی به درجه 

اجتهاد برسد و اقدام به دادن رساله بکند،  
درست نيست. نباید حق بزرگان پایمال 
شود. رساله های موجود کافی هستند و 

قبول نمی کردند و می گفتند اگر من شرعاً 
احساس مسئوليت نمی کردم، 

رساله  سمت  به  اصلًا  
نمی رفتم.
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خاندان كرمي از خاندان هاي اصيل و قديمي خوزستان هستند كه به علم و ادب و خوشنامي معروف هستند. گرچه 
اوايل قرن يازده هجري قمري به نجف اشرف مهاجرت كردند، اما بعدها علامه محمد كرمي به خوزستان بازگشت. 

در اين مجال نگاهي خواهيم داشت به برخي از بزرگان خاندان كرمي حويزي.

نگاهي به خاندان و نسب علامه
  شیخ محمد کرمي

1. علامه شیخ 
کرم الله الحویزي

و  احفاد  بزرگوار که  و  اندیشمند  عالمی 
خاندانش به وی مشهور و معروف شدند. 
از علمای باتقوا بود. »علامه سيد عبدالله 
جزایری« در اجازه کبير این گونه از او یاد 
می کند: »اندیشمندی عظيم الشأن، صادق 
و صالح و متّقی و بزرگ علما شيخ الاسلام 
و مرجع مردم زمان در تبيين احکام حلال 
و حرام، ساليان سال با او همنشين بودم و 
آنچه از او آموختم و بدان اذعان می کنم جزء 
خير و اندیشمندی و تقوا از او چيز دیگری 
قمری  هجری  سال 1154  در  ندیدم«. 
در شهر خرم آباد لرستان دار فانی را وداع 
گفت و پيکر مطهرش به هویزه منتقل و نزد 

عمویش شيخ حسن به خاک سپرده شد.

5. علامه شیخ 
فرج الله الحویزی

 علامه فاضل و جليل القدر شيخ فرج الله بن 
شيخ محمد بن الشيخ درویش، اندیشمندی 
والا، محققی زبردست و از مشاهير و علما 
مراجع تقليد جهان تشيع و در عين حال 
شاعری دوراندیش و توانا بود که در خاندان 
کرمي حویزي پرورش یافته بود. این عالم 
وارسته تأليفات و منصفاتي در حوزه هاي 
است:  داشته  شرح  بدین  دیني  متعدد 
کتاب الرجال، کتابی با موضوع فن کلام، 
اصول،  در  الصفوه  کتاب  المرقعه،  کتاب 
کتاب الغایه در منطق، تذکره العنوان، شرح 
تشریح الأفلاک، تفسير قرآن مجيد، کتابی 
با موضوع تاریخ، کتابی با موضوع ریاضيات و 

دیوان شعری بزرگ.
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2. شیخ عبدالله  بن شیخ 
کرم الله

شيخ عبدالله بن شيخ »کرم الله« اندیشمندي 
از خاندان »کرمی« که آوازه و شهرتش در 
نجف اشرف و هویزه و دیگر حوزه های علميه 
اجازه  کبير  درخشيد. علامه جزایری در 
می نویسد: »علامه شيخ عبدالله بن شيخ 
کرم الله، اندیشمندی فاضل، متّقی جامع 
علوم دینی و عقلی و فتاوی اسلامی و نخبه ای 
از پژوهشگران دانش های اسلامی بود که در 
این راه در ژرفای علوم دینی غوطه ور گردید 
و به تحقيق می پرداخت و طالبان اندیشه 
علوم دینی در نجف اشرف و حوزه علميه 

عظيم هویزه نزد او تلمذ می نمودند.«
شيخ عبدالله قبل از سال 1154 ه. ق به 

رحمت ایزدی پيوست.

6. علامه الشیخ ابوالحسن 
محمد الحویزی 

در کتاب »ماضی النجف و حاضرها« درباره 
علامه شيخ محمد چنين آمده است: »وی 
شيخ ابوالحسن محمدبن الشيخ درویش، 
محققی توانا، عالمی اندیشمند مرجع کافه  
مردم نجف و مرجع علمای بزرگ هویزه 
بود و بسياری از محققين علمی و طالبان 
دانش علم نزد او تلمذ و مطالب فراوانی را 
درباره علم اهل بيت از او فرا گرفته بودند. 
مرجع مشکلات مردم نجف و نيز هویزه بود 
و مشکلات مردم را حل و فصل می نمود. 
در سال 1129 هجری قمری رساله ای در 
توحيد تأليف و تصنيف نمود. عمری پر 
برکت در تحقيق و تفحص و برطرف کردن 

مشکلات دینی مردم سپری نمود.«

3. الشیخ عبدالمجید
 الحویزی

درباره این اندیشمند بزرگوار در کتاب ماضی 
آمده: »عالمی  النجف و حاضرها چنين 
بزرگ، اندیشمندی عظيم الشأن سلطان 
علماء برهان فقها مجتهد زمان خویش بود 
که بسياری از طالبان دانش های اسلامی 
نزد او در حوزه های نجف اشرف و هویزه 
به تحصيل علوم پرداختند. از لحاظ خلق 
و اخلاق اسلامی بی نظير و بی مانند بود. 
بسياری از بزرگان و دانش های اسلامی در 
همه زمينه ها آموزش علمی داد. یکی از نوابغ 
تاریخ خاندان کرمی بود که زیبنده تاریخ 
حوزه های علميه بود. کمتر کسی در زمان 
حياتش به درجه علمی او می رسيد. در سال 
1088 هجری قمری دار فانی را وداع گفت. 

7. العلامه آیت الله الشیخ 
نصرالله الحویزي

شيخ نصرالله بن خلف بن المرحوم شيخ 
حسين ابن الشيخ نصرالله ابن الشيخ عباس 
بن الشيخ محمد بن الشيخ کرم الله ابن الشيخ 
محمدحسن بن الشيخ حبيب ابن  الشيخ 
فرج الله ابن الشيخ محمد ابن الشيخ درویش 
ابن الشيخ حسين بن الشيخ جمال الدّین 
عالمی  وی  الحویزی.  اکبر  الشيخ  ابن 
عظيم الشأن، اندیشمندی فروتن، انسانی 
فقيه و اهل علم که در همه علوم دینی دست 
تطاول داشت. مدرسی پرآوازه بود و بسياری 
از طلاب را به درجه علمی بالایی رساند و 
او شخصيتی والا و فقيهی بی مانند بود. در 
»ماضی النجف و حاضرها« موارد زیادی از 

او نگارش و تدوین گردیده است. 

4. الشیخ ابراهیم 
الحویزي

علامه محبوبي در کتاب »ماضی نجف و 
حاضرها« درباره زندگی و آثار علوم دینی 
شيخ ابراهيم کرمی چنين می نگارد: »شيخ 
عالمی  و  فاضل  فقيهی  الکرمی  ابراهيم 
اندیشمند و شاعری نامدار بود و نزد علما 
عظام هویزه و نجف اشرف به تحصيل علوم 
مختلف دینی و فلسفی ـ اسلامی و احکام 
و کتب قدیمه و جدید اسلامی پرداخت. 
به حدی رسيد که  او  بالندگی  و  تعالی 
سيد عبدالله الموسوی الجزایری در کتاب 
اجازه کبير از او به عنوان دانشمند اسلامی 
چهارگانه نجف اشرف و حوزه علميه هویزه 
یاد می کند. شيخ ابراهيم کرمی در سال 

1197 هجری قمری دار فانی را وداع نمود.

8. شیخ محمدطه الکرمی 
الحویزي

مرجع دینی نجف اشرف و هویزه، آیت الله 
شيخ محمدطه کرمی در نجف اشرف در 
سال 1317 هجری قمری دیده به جهان 
گشود. نخست نزد علمای نامدار و بزرگان 
تحصيل  به  سال  ساليان  اشرف  نجف 
حجره ای  در  زیادی  دوران  و  پرداخت 
نشست و آنگاه به تدریس علوم مختلف دینی 
پرداخت و سپس به ایران آمد و بين اهواز و 
سوسنگرد و هویزه و بستان که در آن شهرها 
یاران و طرفداران تشيع علوی زیاد بودند، 
به ارشاد و تدریس مبادرت ورزید. در سال 
1388 هجری قمری در اهواز و در سن 71 
سالگی دار فانی را وداع گفت. در نجف اشرف 

به خاک سپرده شد. 
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خاندان کرمي حویزي از خاندان هاي اصيل و 
قدیمي خوزستان هستند که به علم و ادب و 
خوشنامي معروف هستند. این خاندان اصالتا 
اهل هویزه خوزستان هستند که براي طلب و 
فراگيري علوم حوزوي راهي نجف شده بودند. 

خاندان حویزي علاوه بر برخورداري از جایگاه 
داشتند،  متمادي  در دهه هاي  اجتماعي که 
رابطه نزدیکي با مردم داشتند و به مردم داري 
و  در حوزه ها  آنها  مردم داري  بودند.  معروف 
بخش هاي مختلفي مشهود بود. یکي از این 

شهرستان حویزه یکی از شهرهای خوزستان در غرب این استان است. اکثر ساکنین این شهر از 
طوایف عرب بوده و به زبان عربی سخن می گویند. این شهر قدمت زیادی دارد که ابن بطوطه درمورد 
آن در کتابش می نویسد. زمانی در این شهر حوزه علمیه بزرگی بود که قریب به چهارصد مجتهد 

داشت و از اندلس و نجف در آن درس می خواندند.
همچنین این امر قابل ذکر است که این خاندان بنام و اهل زهد با علمای اهل زهد و پارسایی از بلاد 
فارس وصلت کرده اند و همسر آیت الله محمد طه کرمی حویزی صبیه   آیت الله شیخ  ابوالقاسم  
مامقانی  از علمای  بزرگ  علوم  دینی  بود که در آموزش و تربیت فرزند علامه شان بسیار تاثیرگذار 
بودند و فرزندشان علامه محمد کرمی در ابتدا قرآن و ادبیات عرب و عجم را نزد ایشان فرا گرفت 
و پس از تلمذ در محضر پدر بزرگوارشان و مادر عالمه خویش به فراگیری و تحصیل دروس حوزوی 
و علوم دینی پرداخت. یکی از نمادهای فرهنگی شاخص شهر هویزه علمای عالی قدر و تاثیرگذار 
در مکتب تشیع هستند که نسلهای بعد از آنها نیز زبانزد حوزه های علمیه نجف و قم هستند و این 
شهر کوچک با کیفیتی کم نظیر از نظر علمی در جغرافیا و گستره تشیع به چشم می خورد که از 
جمله علمای اهل هویزه می توان به آیت الله محمدطه کرمی حویزی، فرزندش محمد کرمی حویزی 

و جدش عبدالحسین حویزی مفسر نورالثقلین اشاره کرد.

شیخ محمدطه

 زعیم علم و عمل

شیخ محمدطه 
از فقهای زمان 
و شاگرد شیخ 
محمدحسین 

اصفهانی و 
سید ابوالحسن 
اصفهانی بودند 

پدر ایشان 
به المقدس 
الحویزی 

معروف بودند 
كه اسمشان 
شیخ نصرالله 
بود و مردم به 
ایشان لقب 
مقدس داده 

بودند

افراد برجسته خاندان حویزي، شيخ محمدطه 
کرمي حویزي است که مردمان آن دیار، ارادتي 
وصف ناپذیر به وي داشتند. بسياري از مردمان 
آن سامان به شيخ محمدطه قسم خورده و عرض 
ادبي مخلصانه به وي داشتند.  به محضرش 
حضور مي یافتند و همه راهنمایي هاي این عالم 
بزرگوار را مصداق حجت تمامي مي دانستند که 

باید و شاید جاري و ساري مي شد. 
 1317 رجب  متولد  کرمي  محمدطه  شيخ 
قمری در نجف بودند. شيخ نصرالله پدر شيخ 
محمدطه، اندیشمندی فروتن، انسانی فقيه و 
اهل علم که در همه علوم دینی دست تطاول 
داشت. مدرسی پرآوازه بود و بسياری از طلاب را 
به درجه علمی بالایی رساند و او شخصيتی والا 
و فقيهی بی مانند بود. شيخ محمدطه از فقهای 
زمان و شاگرد شيخ محمدحسين اصفهانی و 
سيد ابوالحسن اصفهانی بودند پدر ایشان به 
المقدس الحویزی معروف بودند که اسمشان 
شيخ نصرالله بود و مردم به ایشان لقب مقدس 
داده بودند. شيخ نصرالله، پدر شيخ محمدطه 
شاگرد شيخ آخوند صاحب کتاب كفایة الاصول 
بود که شيخ نصرالله با توجه به احترامي که به 
شيخ محمدطه استاد وی در فقه داشت، اسم 
فرزندش را محمدطه انتخاب کرده بود. شيخ 
محمدطه بيست و پنج سال شاگرد آیت الله 
شيخ محمدحسن اصفهانی بود. شيخ محمدطه 
در 25 سالگی اجازه اجتهاد داشتند. ایشان نيز 
از لحاظ لغات و ادبيات عرب استاد بنامی بودند. 
علامه محمد کرمي در جلد چهارم کتاب الحياة 
الروحيه، اشاره  اي به جایگاه پدرشان دارند که 
بيانگر رتبه والای شيخ محمدطه می باشد. از 

دیدگاه

با مطالعه و تدقيق و تحقيق درباره تاریخ بشریت، درخواهيم یافت که مدیون 
انسان های از خود گذشته اي هستيم که همه سختی های زندگی را به جان خریده، 
خود و وقتشان را وقف و صرف خدمت به جامعه بشریت و سعادت انسان ها کرده اند. 
اگر انسان بخواهد عظمت یك جامعه را بداند و دریابد، لازم است تاریخ زندگی 

بزرگمردان آن جامعه را مورد مطالعه قرار دهد تا به این مهم نایل گردد.
بزرگمرد روایت ما شخصي است که با تحمل سختی های طاقت فرسا و مشقت های 
غيرقابل تحمل، همه وقت خود را مصروف خدمت به دین و شروع مقدس نمود تا با 

تبيين احکام و اصول و فروع و تبيين معارف و معالم اسلامی بتواند به نوبه خود انسان را 
به سعادت دنيوی و اخروی رهنمون بدارد. همانا معظم له مثال حقی از حدیث شریف 
نبوی)ص( هستند که فرمودند: »عُلَماءُ امَُّتي كَأَنبِیاءِ بنَي إسرائیلَ« معظم له مرجع 

عاليقدر جهان تشيع آیت الله العظمی علامه کرمی قدس سره هستند.
شيخ ناصر کرمي فرزند آیت الله محمد کرمی، دیدگاههایي درباره پدر بزرگوارشان 

داشته اند.
شمه اي از این بيانات به این صورت آمده است: »یرَفَع الله الذّین امنوا و الذّین اوتوا 
العِلم دَرَجات« قلم فرسایی درباره زندگی مردان پرآوازه، آنانی که مجد و عظمت 
برای امت های خویش آفریده اند نيازمند آگاهی  و تسلط فراوان و دانش در پژوهش و 
اندیشه گری است. زیرا هر کدام از این مردان برگزیده ویژگی های منحصر به فرد خود 

علامه شیخ محمد کرمی از زبان فرزند
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 شیخ محمدطه 
كرمي دو فرزند 

پسر شیخ 
محمد و شیخ 
علي داشتند 

كه این دو 
ادامه دهنده راه 
پدر بودند و در 

كسب علم و 
مقامات فقهي 

و پرهیز سرآمد 
روزگار بودند

هم عصران ایشان می توان به آیات عظام خوئی و 
امام خميني)ره( اشاره کرد. 

مرجع دینی نجف اشرف و حویزه، آیت الله شيخ 
محمدطه کرمی از سن کودکی به تحصيل علوم 
دینی و اسلامی و عقلی و فلسفی نزد علما نامدار 
نجف اشرف به تحصيل پرداخت. علامه محبوبي 
درباره  و حاضرها«  النجف  کتاب »ماضی  در 
عظمت، تقوا، نبوغ ذاتی، زعامت دینی و آثار 
علمی شيخ محمدطه کرمی مطالبی بس فراوان 
یاد کرد و بسياری از مطالب را تحریر و نگارش 
نمود و یادآور گردید، نخست او نزد علما نامدار 
و بزرگان نجف اشرف ساليان سال به تحصيل 
پرداخت و دوران زیادی در حجره ای نشست 
و آنگاه به تدریس علوم مختلف دینی پرداخت 
و سپس به ایران مسافرت نمود و بين اهواز و 
سوسنگرد و هویزه و بستان که در آن شهرها یاران 
و طرفداران تشيع علوی زیاد بودند، به ارشاد و 
تدریس مبادرت ورزید. در سال 1388 هجری 

قمری در اهواز و در سن 71 سالگی دار فانی را 
وداع گفت. در نجف اشرف با تشریفات بزرگ 
به خاک سپرده شد. شيخ محمدطه الکرمی 
کتاب های متعددی را تأليف و تصنيف نمود و 

دیوان شعری بزرگ به یادگار گذاشت.
شيخ  العظمی  آیت الله  مسافرت  علت  درباره 
محمدطه الکرمی به خوزستان، اینکه وجود 
یاران و مقلدین او در بستان، حویزه، سوسنگرد 
و اهواز و اصرار فراوان مردم بود و از طرفی باید 
در نجف اشرف وقت زیادی با علما صرف می کرد 
و در خوزستان وقت حضرتش صرف تدریس 
و مطالعه می شد و لذا مردم دشت آزادگان 
لحظه ای برای دیدار او از دست نمی دادند و 
طرفداران زیادی در خوزستان داشتند. شيخ 
محمدطه کرمي دو فرزند پسر شيخ محمد و 
شيخ علي داشتند که این دو ادامه دهنده راه پدر 
بودند و در کسب علم و مقامات فقهي و پرهيز 

سرآمد روزگار بودند.

را دارد و بدون شك مرحوم پدرم شيخ محمد کرمی از این قاعده مستثنی نبوده؛ زیرا 
او یکی از مردان بزرگي بود که در راه دین و آئين خدا از هرگونه جهد و تلاش در راه 
توسعه دانش احاد امت اسلامی دریغ نورزیده و از هرآنچه علم و دانش آموخت صرف 

امت کرد.
افراد جامعه اسلامی را به سوی راه درست هدایت و راهنمایی نمود و از آنچه در رهبری 
و راهنمایی مردم در راه خدا و رضای او نياز می شد دریغ نکرد، از هر گونه فداکاری 
کوتاهی ننمود و آنچه پيامبر)ص( و ائمه اطهار سلام الله عليهم از رنج و محنت متحمل 
شدند، فداکاری های بس فراوانی داشت، لذا با همه فداکاری ها برای اسلام و مسلمين 
راه هدایت را هموارتر نمود و اسلام را با همه زیبایی هایش آراست و در راه هدایتگری 
برای مردم فراهم کرد و از هر گامی و کوششی در این راستا دریغ نورزید. بدیهی است 

کوشش های فراوانی برای اعاده فرهنگ اسلام محمدی)ص( به مسلمين، تحمل 
رنج ها و دردهای بس زیادی مبذول کرد تا اخلاق جامعه و مردم مسلمان و اعاده تفکر 
و اندیشه اسلام گرایی به وجود آورد و بدینسان به عنوان رجلی مسئوليت پذیر برای 
خير و صلاح امت اسلامی فداکاری نمود. طبيعی است که بعد از درگذشت او آثاری 
بدیع و بی بدیل از خود به جای گذاشته باشد که هرگز فراموش نمی شود و فراموش 

نخواهد شد.
پس درود بر پدرم علامه شيخ محمد کرمی که او زنده یا مرده باشد و روزی که همراه 
صدیقين با کارنامه ای درخشان در پيشگاه خداوند حاضر گردد که چگونه در راه دین 
خدا از بذل جان و تحمل رنج فراوان دریغ ننموده و خداوند او را از زنده کنندگان تاریخ 

اسلام راستين قرار داده است«.

شیخي از دیار مقاومت
شيخ علي کرمي، برادر شيخ محمد در 
سال  1303  هجري شمسي در نجف 
متولد شد. پدرش، شيخ محمدطه، 
به تربيت و تعليم فرزندانش همت 
نسبت  فراوان  تلاش  با  و  گماشت 
اقدام  فرزندانش  علمي  پرورش  به 
کرد.شيخ علي پس از پایان مراحل 
مقدماتي و دروس سطح، در مباحث 
فقهاي  و  بزرگ  علماي  اجتهادي 
دوران حوزه علميه نجف شرکت کرد.

آیات عظام )سيد عبدالهادي حسيني 
طباطبایي  محسن  سيد  شيرازي، 
غروي  حلي  حسين  شيخ  حکيم، 
خویي(  موسوي  ابوالقاسم  سيد  و 
از  علي  شيخ  که  بودند  اساتيدي 
وجود  شد.با  بهره مند  حضورشان 
فراواني  اجتهادي  و  علمي  تأليفات 
داشت اما بعد عرفاني و شيوه زاهدانه 
در  اقدامي  شد  سبب  وي  زندگي 

راستاي چاپ آثار خویش نکند.
این عالم بزرگوار مقاومت دليرانه اي 
در جنگ تحميلي عراق و سازماندهي 
عشایر قهرمان منطقه داشت و در 

سخت ترین روزها اهواز را ترک نکرد.
شيخ علي در سن  83  سالگي دارفاني 
را وداع گفت و در حوزه علميه برادرش 

به خاک سپرده شد.

دیدگاه
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كه علامه  فعالیتهایي  درباره  ابتدا  در   
توضیحي  شیخ محمد كرمي داشته اند، 

بفرمایید.
سال 1355  در  کرمی  محمد  شيخ  آیت الله 
شمسی اقدام به ساخت مسجدی در منطقه 
آخر آسفالت اهواز کردند که یکي از اقدامات 
ایشان در منطقه بود و باعث شد  تاثيرگذار 
بسياری از جوانان منطقه جذب فعاليت هاي 
مذهبي شوند. در این مسجد حلقات متعددی 
با موضوعات اجتماعی تشکيل می شد که شاهد 
حضور پررنگ جوانان بودیم. همچنين در این 
مسجد و به مدت چندین سال سخنرانی و 
سلسله جلسات منظمي در ماه مبارک رمضان 
برگزار می شد که هم در زمينه هاي مذهبي و 
هم اجتماعي و اخلاقي بودند. خيلی از افرادی 
که در حوزه علميه مرحوم کرمی درس طلبگی 
آموختند نيز در همين مسجد حضور داشتند و 
مي توان گفت زمينه علاقمندي به علوم دیني 
در این مکان براي آنها فراهم شد و شخصيت 
فرهيخته و متقي خود علامه شيخ محمد کرمي 
در این امر بي تاثير نبود و امروزه این شاگردان 

در جایگاه های متعدد علمی و عالی کشوری 
مسئوليت دارند.

از نکات بارز زندگاني مرحوم آیت الله شيخ کرمی 
اینکه ایشان برای تدوین قانون اساسی به عنوان 
نماینده مردم خوزستان با دعوت حضرت امام 
نيز  ماهی  چند  یافتند.  حضور  خميني)ره( 
حضور موثري بر روند قانون گذاري در جلسات 
مرتبط با این مهم حضور داشتند. همچنين 
اقدام به برگزاری جلسات آموزشی نيز در قم 

 نمودند.
ساخت حوزه علميه آیت الله کرمی یکی از دیگر 
در  والا  شخصيت  این  حضور  دستاوردهای 
شهرستان اهواز بوده است. حدود 130 طلبه 
پيدا  حضور  حوزه  این  درس  کلاس های  در 

می کردند. 
در خصوص تأليفات علامه باید گفت ایشان در 
موضوعات متعددی دست به قلم برده بودند. 
علامه شيخ محمد کرمی در شرح کلام، اصول، 
فقه و ... تأليفات متعددی داشته اند که بارزترین 
کتب ایشان در خصوص اخلاق و تربيت بوده 
است بنام » الفضائل و الرذائل« که الهام گرفته 

شخصيت علمي علامه شيخ کرمی، به گونه اي بود که علمای بزرگ دین اسلام کتب معظم له 
را دارای بار علمی فراوان و پرمحتوی خوانده اند. از خصوصيات بارز این بزرگوار اینکه ایشان 
از کوچک ترین فرصتی برای کسب علم و تأليف استفاده می نمودند. شاهد بر این مقوله، که 
ایشان تا آخرین لحظات عمر شریفشان مشغول تدریس و تأليف بوده و تأليفات گرانبهایي 
از خود به جای گذاشتند که تعدادی از آثار معظم له بدست خلف صالح و فرزند بزرگوارشان 
شيخ ناصر کرمی دام مجده تجدید چاپ شده اند. اینها بخشهایي از گفت و گویي است که 
تحریریه نشریه رایحه با حجت الاسلام جمعه دسومي، از شاگردان علامه و مدیر فعلي حوزه 

علميه علامه کرمي در اهواز، درباره جایگاه علامه کرمي انجام داده است.

حجت الاسلام دسومي اذعان کرد

جلساتي که کتاب شدند

از نکات بارز 
زندگاني 

مرحوم آیت الله 
شیخ كرمی 
اینکه ایشان 
برای تدوین 

قانون اساسی 
به عنوان 

نماینده مردم 
خوزستان 
با دعوت 

حضرت امام 
خمیني)ره( 
حضور یافتند

از سيره رفتاری ائمه اطهار می باشد. ایشان در 
تدریس و توجه به زمان حساسيت قابل توجهی 
داشتند و نکته بارزی که در این زمينه مشهود 
بوده، اینکه سر وقت در کلاس های درس حضور 

می یافتند.
كرمي  شیخ  علامه  تألیفات  محوریت   

شامل چه مواردي بوده است؟
ایشان هميشه در حال تدریس و تأليف بودند. 
در نيمه های شب به ادای فرائض می پرداختند. 
نکته جالب توجه اینکه همزمان هم تدریس 
می کردند و هم تأليف کتب داشتند. در خصوص 
کتاب »الشرائع« که یك کتاب شرح ده جلدی 
می باشد،  اینکه تدریس کتاب یك سال طول 
کشيد که همزمان تأليف آن صورت گرفت و 
یکی از افراد مرید علامه کتاب را ماشين نویسی 

می کرد.

اجازه نامه  آیات عظامي،  از چه  ایشان   
دریافت كرده بودند؟

شيخ  علامه  که  اجازه نامه هایی  خصوص  در 
آیت الله  به  می توان  داشته اند  کرمی  محمد 
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بيانگر  مسئله  این  که  کرد  اشاره  بروجردي 
اشراف ایشان به مسائل مذهبی و دینی بوده 

است.

  اشاره اي به جلسات تفسیر علامه شیخ 
كرمي داشته باشید. گویا جلسات تفسیر 
قرآن علامه ایشان با استقبال روبرو مي شد.

منطقه  در  النبی  مسجد  که  زمانی  بله، 
آخرآسفالت اهواز ساخته شد، جلسات تفسير 
قرآن در مسجد آغاز شد که به مدت دو سال 
ادامه یافت و من در آن جلسات تفسير حضور 
داشتم. حدود چندین نفر از جوانان آن منطقه 
به صورت ثابت در دوره تفسير علامه حضور 
داشتيم تا اینکه پس از پيروزی انقلاب اسلامی 
تصميم بر این شد که این جلسات در حوزه 
علميه ادامه یابد و با حضور پرشور همراه بوده 

است.

  چه مشخصه  بارزی در زندگی علامه شیخ 
محمد كرمی مشهود بود.

در این ميان باید گفت بسياری از مردم با علامه 

مردم  با  نيز  علامه  داشتند.  نزدیکی  ارتباط 
مرتبط بودند. مثلاً  به عيادت بيماران می رفتند 
و از نزدیك جویای احوال آنها می شدند. البته 
چشم  از  دور  به  ایشان  اقدامات  از  بسياری 

دیگران بود. 
زندگی ساده ای داشتند. در ساخت بيمارستان، 
خود شخصا مشارکت داشتند و در کنار مردم 
در ساخت بيمارستان تلاش داشتند. زندگی 
علامه کاملًا ساده و به دور از تکلف بود. زمانی که 
رساله ایشان به چاپ رسيد می گفتند کسی حق 
ندارد برای من تبليغ کند. ایشان معتقد بودند 
هر شخصی که سؤالی در زمينه مسائل شرعی 
دارد مستقيم از من بپرسد. حتی شده بود که 
سؤالات مکتوبی که برای ایشان می آمد را خود 
شخصاً پاسخ می دادند و در صندوق پست قرار 

می دادند.

   اشاره ای به تألیفات علامه داشته باشید؟
»الحياه الروحيه« : در چهار جلد که در نقض 
نهج البلاغه  مجموعه  بر  شده  وارد  شبهات 
جمع آوری شده است. علامه در سن 23 سالگی 

ایشان همیشه 
در حال تدریس 
و تألیف بودند. 
در نیمه های 

شب به 
ادای فرائض 

می پرداختند. 
نکته جالب 
توجه  اینکه 

همزمان 
هم تدریس 

می كردند و هم 
تألیف كتب 

داشتند

کتاب »الحيات الروحيه« را تأليف کردند. جلد 
اول درباره خلفای بعد از پيامبر)ص( بوده است. 
جلد دوم درباره سيره حضرت علی)ع(، جلد 
سوم مقالاتی است که عليه ملحدین از ایشان 
تأليف شده است. جلد چهارم کتاب نيز درباره 
شخصيت پدرشان شيخ محمدطه اختصاص 

یافته است.
»عواطف ثائره« قصيده ایست در علم اخلاق و 

سيره بشر.
این کتاب  التهذیب«  الی حواشی  »التقریب 
شامل تعليقات ارزشمندی در علم منطق بر 
چندین  که  است  ملاعبدالله  حاشيه  کتاب 
بار چاپ شده و اخيراً توسط جامعه مدرسين 

تجدید چاپ شده است.
المسائل  مهمات  في  المحمدیه  »النفحات 
المنطقيه«: کتابی است در علم منطق، برای 
طلاب مقدمات چاپ شده که مطالب کتب 
درسی را به صورت ساده به ذهن طلاب قابل 

هضم مسایل دروس منطق تأليف نموده است.
»التحفه المحمدیه بکليات القواعد النحویه« در 
علم نحو است و چندبار چاپ شده و مورد رغبت 
مبتدیان است. این کتاب از سوي علامه در یك 

هفته تدوین و چاپ شده است.
لتلخيص  المختصر  الشرح  علی  »الوشاح 
و  بدیع  و  بيان  و  معانی  علوم  در  المفتاح« 
برجسته  عالم  این  ارزشمند  کتب  جمله  از 
می باشد. علامه روزها را در کتابخانه حضرت 
کتاب  تأليف  که  نموده  معصومه)س( صرف 
الوشاح علی شرح المفتاح در علم بلاغت و بيان 
تأليف شد. این کتاب مورد تجليل و تمجيد 
علمای این فن قرار گرفته و چندین بار نيز 

تجدید چاپ شده است.
»اسنی المغانم فی شرح المعالم« 

بهترین شرحي است که بر 
معالم الاصول نوشته شيخ 
حسن فرزند شهيد ثانی، 
صورت گرفته است. این 

اثر به زبان عربی و در 
کتاب  مقدمه  واقع 
معالم  گران سنگ 

 الدین و ملاذ  المجتهدین 
است که مؤلف آن را برای 
عرضه فقه استدلالی نگاشته 

است. این مقدمه مشتمل 
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بر مطالبی در باب اصول و قواعد کلی استنباط 
است و بعدها به صورت کتابی مستقل با نام 

معالم الاصول به چاپ رسيد. 
»الهدایه فی تلخيص و توضيح مطالب الکفایه« 
توضيح و شرح مطالب  این کتاب  مؤلف در 
کتاب های  جمله  از  که  را  کفایت  الاصول 
ارزشمندی بوده و در اصول فقه به چاپ رسيده 

در سه جلد تأليف نموده است.
»طریق الوصول الی تحقيق کفایه الاصول« این 
کتاب از شروح بسيار مرغوب آخوند ملامحمد 
قمری   1329 متوفی  خراسانی  محمدکاظم 
است. حاوی یك دوره درس اصول فقه آخوند 
خراساني از تربيت شدگان مکتب اصولی شيخ 
کفایت الاصول  کتاب  است.  انصاری  مرتضی 
دربردارنده نظریات و بيان ابداعی است که به 
طور موجز تأليف شده است. شروح و تأليفات 
و تحریرات بسيار شيوا و شرح مطالبی توسط 
معظم در چهار جلد به چاپ رسيده است که دو 

بار تجدید چاپ شده است.
کتابی  الرسائل«  محتوي  عن  »جواب السائل 
مرتضی  شيخ  از  شيعه  فقه  اصول  در  است 
انصاری معروف به شيخ اعظم در کنار کفایه 
آخوند خراسانی از مهم ترین کتاب های اصول 
فقه شيعه می باشد که معظم له شرحی مفصل 
بر این کتاب نفيس را در دسترس طلاب علوم 

دینی قرار داده است.
»القول الجامع فی تحریر فروع الشرایع« کتاب 
شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام مشهور 
به شرایع از آثار فقهی اماميه تأليف ابوالقاسم 
به  معروف  هذلی  نجم الدین جعفربن حسن 

محقق حلیّ یا محقق اول متوفی 676 قمری 
بوده است. این کتاب از زمان تأليف همواره 
در کانون توجه فقها و از جمله متون درسی 
حوزه علميه بوده است که پژوهش های فراوانی 
پيرامون شرایع صورت گرفته است. بيش از صد 
شرح و حاشيه بر کتاب شرایع الاسلام نوشته 
شده است که از ميان آن می توان به آیت الله 
العظمی محمد کرمی اشاره کرد. کتاب نفيس 
»القول جامع« در ده جلد به چاپ رسيده است. 
جلد اول این کتاب در سال 1390 قمری چاپ 

شده است.
الدروس  کتاب  شرعيه«  الدروس  »تلخيص 
شرعيه فی فقه الاماميه تأليف شهيد اول با شرح 
مختصری توسط علامه کرمی در چهار جلد 
تأليف شده است که فقط دو جلد آن به چاپ 

رسيده است.
به المکلف من  یبتلی  »خلاصه الاحکام فيما 
گران بها  اثر  این  الحرام«  و  مسائل الحلال 
رساله عملی علامه کرمی می باشد که بعد از 
خوئی  ابوالقاسم  سيد  العظمی  آیت الله  فوت 
عارفان  از  جمعی  خواهش  و  درخواست  با 
تأليف شده است. این رساله عملی در واقع از 
اینکه  دليل  به  می باشد  رساله ها  موفق ترین 
زمان  اهل  از  معرفت  و  درایت  با  معظم له 
خود شناخت داشته است و می دانستند که 
مخاطبان و مقلدینی در استان خوزستان و 

سایر نقاط کشور هستند. 
لذا این رساله را به دو لغت فارسی و عربی چاپ 
نموده تا مورد استفاده هر چه بيشتر قرار گيرد. 
نکته جالب و مورد ذکر در سيره اخلاقی ایشان 

اینکه تواضع داشتند که حتی در رساله احکام 
بعد از نام خود القابی را به عنوان خادم شرع 

یادداشت می کردند.
الحادی عشر«  الباب  الفکر فی شرح   »نتایج  
کتاب نفيسی در علم کلام و اثبات صانع و نبوت 
و امامت به طور مبسوط در چهار جلد به چاپ 
رسيده است. بعد از وفات معظم له توسط شيخ 

ناصر کرمی تجدید چاپ شده است.
»احسن  الاثر فی شرح  الباب الحادی عشر« 
از کتاب های کلامی و آموزشی در حوزه های 
علميه شيعه اثر علامه حلی در اثبات اصول 
عقاید شيعه می باشد که این کتاب به عنوان 
عقاید تدریس گردید و دو بار به چاپ رسيده 

است.
»حل الطلاسم في شرح الفيه بن مالك« از 
ادبيات  جمله معتبرترین و کهن ترین متون 
اصول  که  است  بن مالك  الفيه  کتاب  عربی، 
ادبيات عرب را در نحو و اندک علم صرف در 
وزنی  با  عربی  زبان  به  بيت شعر  هزار  قالب 
شایسته به نظم درآورده است. معظم له شرح 
مفصلی بر این کتاب به رشته تحریر درآورده 

است و مورد استفاده طلاب قرار گرفته است.
»اتحاف الطالب فی حل عقد المکاسب« کتاب 
المکاسب نام کامل کتاب فقهی نوشته شيخ 

انصاری از علمای شيعه است. 
این کتاب از متون آموزشی حوزه علميه است 
که شروح و حواشی بسيار  با ارزشی در شرح 
کتاب مذکور و تدریس چندین دوره در حوزه 
مبارکه می باشد. لذا در تأليف کتب تطهيری 
و سيره پيامبران و امامان و در علم اخلاق و نقد 
و بررسی دیگر مقالات اثر گرانبهایی از خود به 

جای گذاشته است.
»کتاب تفسير قرآن به نام التفسير لکتاب الله 
المنير« مؤلف پس از مقدمه کوتاهی در آغاز 

تفسير به تبيين قرآن پرداخته است. 
بعدها نيز علامه بزرگوار، کتابی چهار جلدی با 
عنوان »علی فی مسيره الاجيال« را با محوریت 

زندگی امام علی)ع( تأليف نمودند.
کتاب »القول الجامع« در ده جلد با محوریت 
حدود  کتاب  این  تدریس  خارج،  درس 
از  بسياری  که  کشيد  طول  به  سال  هشت 
فارغ التحصيلان حوزه گرچه درسشان به پایان 
رسيده بود ولی در جلسات این کتاب حضور 

پيدا می کردند.

مقام معظم 
رهبری: 

مادر خانه 
با قرآن 

آشناست، 
بچه های خود 
را به دور خود 
جمع می كند 
و برای آن ها 

قرآن می خواند



شیخی که 
در وصف نگنجد
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ایشان از مفاخر استان ما و شخصیتهای ممتازی بودند که در عمر خود به چشم دیدیم. در یک جمله مرحوم شیخ 
محمد کرمی، انسانی بودند که فراتر از زمان و مکان خودشان بودند. اینها بخشی از گفت و گوی تحریریه نشریه رایحه 
با آیت الله سید علی شفیعی است که با محوریت جایگاه علمي و دیني آیت الله شیخ محمد کرمي، انجام داده است. در 

این گفت و گو آیت الله شفیعي درباره بارزترین وی ژگیهاي این عالم جلیل القدر به ایراد سخن پرداخت.

آيت الله شفيعي تاكيد كرد

شخصیتي فراتر از زمان و مكان
و  علمي  جايگاه  به  اشاره اي  ابتدا  در   

تأليفات آيت الله كرمي داشته باشيد.
بسم الله الرحمن الرحيم

خوشآمد عرض ميکنم خدمت شما حاظران و 
مهمانان محترم. مصاحبه ما پيرامون مرحوم 
آیت الله علامه محمد کرمی هست. ایشان از 
مفاخر استان ما و شخصيتهای ممتازی بودند 
که در عمر خود به چشم دیدیم. در یک جمله 
خلاصه کنيم مرحوم شيخ محمد کرمی، انسانی 
بودند که فراتر از زمان و مکان خودشان بودند. 
حالاتشان، عقایدشان، عملکردشان، شجاعت 
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و دليری در اظهارنظرهایشان، همه عناوینی 
است که می شود به این شخصيت علمی داد. 
آن افرادی که ایشان را دیدند و با ایشان مأنوس 
بودند، در ملاقاتها، دیدارها و رفت و شدها این 
مسائل را تشخيص داده بودند. افرادي که از 
نزدیک با ایشان مأنوس نبودند و در رفت و شد 
نبودند از کتابها و از مسموعاتی که درباره ایشان 

شنيدند ميتوانند قضاوت کنند.
مرحوم آقا شيخ محمد کرمی اهل حویزه بودند. 
حداقل تا ده پشت ایشان را ما سراغ داریم که 
همه شخصيت های برجسته علمی، نافذالکلمه، 

مطاع بين مردم و با فقه و فهم کامل در مسائل 
استدلالی و در مسائل اعتقادی بودند. پدر ایشان 
فارغالتحصيلان  از  محمدطه  شيخ  مرحوم 
مکتب نجف اشرف بودند و آمده بودند چند 
سال آخر عمرشان را در اهواز ساکن بودند. 
بسيار منزوی، گوشه گير، متدین، اهل مطالعه 
بودند. دو فرزند ایشان بزرگتری شيخ محمد و 
کوچکتری شيخ علی و اولاد دیگر هم داشتند. 
شيخ محمد ساکن قم بود. شيخ علی اینجا 

پيش پدر بودند.
مرحوم شيخ محمد را اولين باری که با ایشان 
آشنا شدم یک کتابی نوشته بود به نام الحياه 
الروحيه که چند جلد بود. در آن کتاب بحثی 
کرده بود با یکی از علمای رجال که برای من 
آن بحث جالب بود و ایشان را از آن وقت و از 
تا  بودم.  نکرده  رؤیت  اما  شناختم  بحث  آن 
وقتی که پدرشان شيخ محمدطه از دنيا رفت، 
ایشان آمدند اهواز و جای پدر خود را گرفتند و 
در اهواز ماندند. تلمذ ایشان در قم یکی خدمت 
آیت الله بروجردی بود و یکی آیت الله العظمي 
سيد محمد حجت و این دو را از خود ایشان 
این دو شخصيت علمی  شنيدم که خدمت 

درس خواندند.
ایشان درس مرحوم حجت را بر درس مرحوم 
آقاي بروجردي ترجيح ميداد. شيخ محمد به 
درسش  بروجردی  آقای  می فرمود  من  خود 
طولانی بود، کر و فر زیاد داشت. برخلاف آقای 
حجت که مطالب را مرتب دسته بندی گلچين 
می کرد و تحویل می داد. ایشان تا مدتي در نجف 
و قم ساکن بودند. وقتي که به اهواز آمدند و 
ساکن شدند، در منزلی ساکن شدند در خيابان 
فردوسی که در حال حاضر حوزه علميه ایشان 
است. این منزل معروف بود به نام منزل دالانی 
به این دليل که یک دالان درازی داشت و باید 
آن را طی می کردیم تا به حياط برسيم. ظاهراً در 
اول امر اجاره کرده بودند و سال ها در آن منزل 
درس گفتند. بعد خریداري کرده و تبدیل به 

حوزه علميه شد. 
هم اکنون نيز فرزند ایشان آقای حجت الاسلام 
شيخ ناصر در آنجا تدریس می کند. مرحوم 
آقای کرمی، آن مکان را محل درس قرار داد. 
در ماه رمضان و دهه محرم و جمعه شب ها منبر 
می رفتند و برای عامه مردم موعظه و نصيحت 

می کرد و  تذکر می داد. 

ايشان درس 
مرحوم حجت 

را بر درس 
مرحوم آقاي 

بروجردي 
ترجيح ميداد. 

شيخ محمد 
به خود من 

می فرمود آقای 
بروجردی 

درسش طولانی 
بود، كر و فر زياد 
داشت. برخلاف 
آقای حجت كه 
مطالب را مرتب 

دسته بندی 
گلچين می كرد 

و تحويل 
می داد

بي اعتنا 
به آداب و سنن قبلي

اینکه  علامه  درباره  مهم  نکته 
داشتند. عمامه  لباس  در  اختصار 
امر  این  دليل  داشتند.  کوچکي 
سنن  و  آداب  به  بي اعتنایي  نيز 
قبلي بوده است. ایشان در خيابان 
فردوسي ساکن بودند. برنامه شان 
به این صورت بود که یک تشک یک 
نفره کوچک ابري داشتند و کنارش 
یک بالشت بود. ساعت 11 قبل از 
که  جایي  همان  مي خوابيد.  ظهر 
الآن به خاك سپرده شده اند، خواب 
قيلوله یک ساعتي داشتند. ساعت 
12 نماز ظهر و عصر را مي خواندند 
و بعد از آن به سمت خانه راهي 
مي شدند. ناهار مي خورد و ساعت 2 
به حوزه برمي گشت و کارش را از 

سر مي گرفت.
علامه شيخ محمد کرمي وقتی از 
قم به اهواز آمد مسجدی ساخت 
در منطقه آخرآسفالت اهواز به نام 
مسجدالنبی و آنجا نماز مغرب و 

عشاء می خواند.
آنجا  عشایر  مخصوصاً  مردم 
نماز  ایشان  با  و  می شدند  جمع 
غروب  به  ساعت  دو  می خواندند. 
مانده می رفت و آنجا می نشست و 

پاسخگوي مراجعات مردمي بود. 
از دیگر ویژگي  علامه اینکه مطلقاً 
غيبت کسي را نمي کردند. مجلس 
در  عوام الناس  با  هميشه  ایشان 
مسجدالنبي برگزار مي شد و برخي 
اوقات با حضور اهل علم نيز برگزار 
مي شد که هميشه مجالس ایشان 
این گونه برگزار مي شد که در حوزه 
علميه نجف روال این گونه بود، علما 

و بزرگان این گونه بودند و ... .
غيبت  مي خواست  هم  کسي  اگر 
کند به صراحت مي گفت بحث را 

عوض کند و ادامه ندهد.

دیدگاه
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طلبه، طلبه بماند
علامه کرمي ویژگي ها و اعتقادات 
خاصي داشتند که هم براي ماندن 
در تاریخ و هم براي تبعيت نسل 
جدید و دانستن آن ها لازم است.  از 
ایشان استفتائي شده بود که آقا نظر 
شما راجع به بقعه هاي امام زاده ها 
چيست؟ ایشان گفتند اینها سادات 
و  اعتقادات  و  هستند.  معمولي 
اعمالي را که براي قبور ائمه عمل 
کردن،  زیارت  جمله  از  مي کنيم 
الزامي  اینها  براي  نذر،  پابوسي، 
نيست. این فتواي روشنگرانه اي بود. 
آن هم در محيط بسته اي که ایشان 
این طور فتوا داده بود. زیرا افرادي رو 
در روي ایشان ایستادند. بعضي ها 
که بقعه داشتند، امام زاده داشتند 
فتوا در خطر  این  از  منافعشان  و 
ایستادند،  ایشان  مقابل  مي  افتاد، 
قهر کردند، برخورد کردند. ایشان 

هم محکم ایستادند. 
علامه شيخ محمد کرمي وقتی از 
قم به اهواز آمد مسجدی ساخت 
در منطقه آخرآسفالت اهواز به نام 
مسجدالنبی و آنجا نماز مغرب و 
مخصوصاً  مردم  می خواند.  عشاء 
با  و  می شدند  جمع  آنجا  عشایر 
ایشان نماز می خواندند. دو ساعت 
آنجا  و  می رفت  مانده  غروب  به 
می نشست و پاسخگوي مراجعات 

مردمي بود. 
از اختصاصات دیگر علامه کرمي 
رعایت  را  طلبگي  شئون  اینکه 
کارهاي  بودند  ملتزم  مي کردند. 
طلبه  طلبه،  شود.  حفظ  طلبگي 
بماند. درس بخواند، مباحثه کند و 
خودش را به کارهاي دیگر مشغول 
خاصي  ویژگي هاي  از  این  نکند. 
بود که علامه بزرگوار شيخ محمد 
کرمي به آن معتقد بود و به آن عمل 

مي کرد.

دیدگاه

این مساله را عرض کنم ایشان مهمانی نمی رفت 
و در مجالس ضيافت اشخاص شرکت نمی کرد. 
تمام وقتش را صرف مطالعه و تأليفات می کرد. 
اتفاقاً ما وقتی خواستيم سيد محسن را زن 
فرستادیم  ایشان  برای  دعوتی  کارت  بدهيم 
فردایش ایشان یکی از طلابش را فرستاد با 
یک بسته کتاب و یک شرحی هم نوشته بود 
به من که فلانی عذرخواهی می کنم من شب ها 
در مجالس شرکت نمی کنم چون از نماز که 
ساعت  و  می خورم  شير  ليوان  یک  می آیم 
هشت می خوابم. سه ساعت قبل از اذان صبح 
هستم.لذا  تأليفاتم  مشغول  می شوم.  بيدار 
جایی نمی روم و از آمدن به جشن شما هم عذر 
می خواهم ولی به جای کادو این کتاب را که از 
تأليفات خودم هست برای شما می فرستم که 
شرحی به مکاسب شيخ انصاری و شش جلد 

بود.
در ادامه فعاليت دیني علامه اینکه ایشان در 
آن مسجد نماز می خواند تا اینکه مصادف شد 
با شهادت مرحوم شهيد مطهری و ایشان یک 
مجلس سوگواری برای شهيد مطهری برگزار 
کردند که منبر آن را من انجام دادم. شهيد 
مطهري و مرحوم علامه شيخ محمد کرمي 
اینکه  تا  داشتند.  آشنایی  یکدیگر  با  قم  در 
دور مبارزه پيش از انقلاب اسلامي آغاز شد و 
جلساتی در منزل علما و جامعه روحانيت اهواز 
برگزار مي شد. علامه نيز در جلساتي که برای 
مبارزه و تصميم گيری مرتبط با مسائل انقلاب و 

ایشان برگزار مي شد، شرکت می کرد. 
درباره ارتباط علامه کرمي و حضرت امام اینکه 
امام دو نامه به ایشان نوشته بودند. آقای کرمی 

شهيد مطهري 
و مرحوم علامه 
شيخ محمد 
كرمي در قم 
با يكديگر 
آشنايی 
داشتند. تا 
اينكه دور 
مبارزه پيش 
از انقلاب 
اسلامي آغاز 
شد و جلساتی 
در منزل 
علما و جامعه 
روحانيت اهواز 
برگزار مي شد. 
علامه نيز در 
جلساتي كه 
برای مبارزه و 
تصميم گيری 
مرتبط با 
مسائل انقلاب 
و ايشان برگزار 
مي شد، شركت 
می كرد

را  ایشان  و عشایر  شخصيتی ممتاز داشتند 
خيلي می خواستند. این بود که امام دو نامه به 
ایشان نوشت که من دیده بودم. خودم نامه های 
امام را خوانده بودم. امام از ایشان تجليل کرده 
بودند و ایشان را دعوت کرده بودند به شرکت 
در انتخابات خبرگان قانون اساسی و ایشان هم 

امام را اجابت کرده بودند. 
که  نکته اي  می کنم  تأکيد  مجال  این  در 
عرض خواهم کرد را به دقت منعکس کنيد. 
حرف  بسياری  افراد  از  کرمی  آقای  مرحوم 
با  ایشان  اینکه  کردند.  تحمل  و  خوردند 
آقای  با  ایشان  اینکه  نيست،  خوب  انقلاب 
چنين  ایشان  اینکه  نيست،  خوب  خمينی 
است، با سرمایه دارهاست و از این صحبت ها. 
اما به حضور شما عرض کنم که امام ایشان را 
به خبرگان قانون اساسی دعوت کرد و پس از 
آن مقداري از این سر و صداها فروکش کرد. 
خبرگان قانون اساسی سه ماه طول کشيد. 
وقتي ایشان برگشت من به دیدن ایشان رفتم 
و گفتم حاج آقا می خواهم سؤالی از شما بپرسم. 
شما رفتيد و ولایت فقيه را تصویب کردید و 
برگشتيد. آیا این حضار و اعضای خبرگان قانون 
اساسی همه مجتهد بودند که ولایت فقيه را 
قبول داشتند و رأی دادند که مطمئناً این طور 
نيست کت و شلواری داشتند سياسی داشتند 
این که بگویيم همه مجتهد بودند که نبودند یا 
این که همه این ها مقلدین حضرت امام بودند و 
به تبعيت از امام ولایت فقيه را تصویب کردید 

این هم که نيست.
من هنوز یادم هست که داخل حياط همان 
مدرسه نشسته بودیم و برای من صحبت کرد. 
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اسم یکی از آقایان خبرگان قانون اساسی را 
آورد که نمی خواهم اسم ببرم. ادامه داد که آن 
شخص آمد پيش ما در جلسه فلان آقا و گفت 
نمی شود می خواهيد چه  اثبات  فقيه  ولایت 
کنيد؟ گفت ما به او گفتيم آقای فلاني یادت 
هست رضا شاه با آیت الله حائری چه کرد و چه 
بلاهایی بر سر شيخ آورد. گفت بله یادم هست 
گفتم خوب یادت هست تا چندروز پيش شاه به 
سر آقایان مراجع چه آورد، با آقای خمينی چه 
کرد، با آقای گلپایگانی چه کرد. شرارت هایی که 
شاه کرد این ها را یادت هست؟ گفت بله یادم 
است. گفتم که باز هم عقب نشينی کنيم و کار 
را بگذاریم دست یک سلطانی که بعد بياید و 
همه را درب و داغان کند. آقای فلاني دین مردم 
حفظ نمی شود الا این که روحانيت در متن 

قانون باشد.
تا روحانيت رسميت نداشته باشد تا روحانيت 
نباشد، ما نمي توانيم  در متن قانون اساسی 
دین مردم را حفظ کنيم و این حرف بزرگی 
باید  زیربنایی است.  این حرف خيلی  است. 
روحانيت به عنوان ولایت فقيه رسميت داشته 
باشد. ما ولایت فقيه را لازم داریم آقای فلان. 
بعد از آن آقای کرمی فرمودند که او هم ساکت 
و قانع شد و به همين دليل ما ولایت فقيه را 

تصویب کردیم.
من به ایشان گفتم که حاج آقا الان شما به این 
قانون اساسی که ولایت فقيه در آن است ایرادی 
ندارید گفت اصلًا. گفتم آن را قبول دارید؟ گفت 
هيچ اشکالی در آن نيست و کلا من آن را قبول 
دارم. این داستانی بود که فقط بين من و آیت الله 

کرمی بوده است.
حال ما چطور بيایيم تهمت بزنيم که ایشان 
ولایت فقيه را قبول نداشته یا مخالف بوده است. 
من خودم به این دو گوشم از رادیو شنيدم که 
ایشان سخنراني مي کرد و از امام خميني)ره( 
تعریف و توصيف مي کرد و از ایشان تعبير به 
هذا السيد العلامه آورد. مي گفت من از سي سال 
پيش این بزرگوار را مي شناسم و چنين است و 
چنان است. عالم بزرگيست و اوصافي براي امام 
مي گفت و عشایر را نصيحت مي کرد که تمکين 

کنيد، تبعيت کنيد، عجله نکنيد در کارها.
در ادامه مسائل دیگري هست که آنها را بيان 
خواهم کرد. مقام معظم رهبري سال 1375 
طرف  از  هيأت هایي  آمدند.  خوزستان  به 

رهبري براي هماهنگي و آماده کردن برنامه ها 
و  مروج  آیت الله  دعوت  جمله  از  مي آمدند. 
آیت الله کرمي به دیدن رهبري. مسئول دعوت 
آقاي  به دیدن رهبري جناب  آیت الله مروج 
بود. مسئول دعوت  موسوي جزایري  آیت الله 
بودم.  من  رهبري  دیدن  به  کرمي  آیت الله 
هيأت هایي که از طرف بيت رهبري  آمدند 9بار 
با بنده جلسه داشتند. راجع به مسائل مختلف 
یکي از آن ها دیدن آیت الله کرمي از رهبري بود 
که من بروم و ایشان را دعوت کنم و بياید به 

دیدن آقا. 
من یک شب بعد از نماز رفتم منزل ایشان در 
خيابان فردوسي بود. گفتم آقا قضيه از این قرار 
است ما آمده ایم که از شما دعوت کنيم براي 
دیدن رهبري. ایشان گفتند من شب ها اصلًا از 
خانه بيرون نمي آیم! گفتم آقا رهبر است. از نظر 
آخوندي و علمایي، روحاني هستيم باید دید و 
بازدیدي بکنيم از همدیگر. فرمود من شب ها از 
خانه بيرون نمي آیم. گفتم حاج آقا قول مي دهم 
بازرسي بدني و سؤال و جوابي انجام نشود. از دم 
اتاق شما را سوار کنيم تا دم اتاق رهبري شما را 
ببریم، کسي هم داخل نمي آید، خودتان باشيد 
حرف هایتان را بزنيد، از مسائل استان هر چه 
مي خواهيد منعکس کنيد به آقا و همانطور هم 
شما را دم اتاقتان برمي گردانيم. فرمود من شب 
از خانه جایي نمي روم. آقا هم مسائل استان 
را مي داند. بعد گفت خيال نکنيد من با آقا 

مخالفتي دارم. 
من سالي چهار یا سه بار نامه به ایشان مي نویسم 
و عيدها را به ایشان تبریک مي گویم. ارتباط 
مکاتباتي بين ما هست و ایشان هم مسائل 
استان را مستحضر است. ضرورتي ندارد من 
بگویم من  بروم. گفت که چيز دیگري هم 

پيش از اینکه شما بيایي به اینجا نامه اي 
به آقا نوشتم و از نرفتن پيش ایشان 

عذرخواهي کردم. پيشاپيش به 
آقا نوشتم که نمي آیم بيرون. 
ایشان  که  را  نامه اي  آن  من 
مي گفت به آقا نوشته اند را اطلاع 

داشتم ولي نمي خواستم به ایشان 
بگویم که من از نامه شما مطلع 

هستم.
خلاصه هر کاري کردیم ایشان اجابت 
کنند فرمود همان نامه را که به آقا نوشتم 

رفتار و كردار قرآنی
نکته قابل توجه و ارزشمند در زندگی 
کرمی  محمد  شيخ  بزرگوار  علامه 
اینکه رفتار و سکنات ایشان منطبق 
بر آیات کریمه قرآن و سيره نبوی 
رسول اکرم)ص( بوده و خط مشی 
ایشان در زندگی پربرکتشان و نوع 
به  رسيدن  برای  کوشش  و  تلاش 
اهداف متعالی شان بر اساس آیات، 
روایات و احادیث پيامبر)ص( و ائمه 

اطهار)ع( بود.
علامه محمد کرمی در اوقات تعطيل 
دروس حوزه در دهه اول محرم و ماه 
مبارك رمضان و امثال آن به دفعات 
روستاهای  و  کوچک  شهرهای  به 
دور افتاده مي رفتند و در آنجا تبليغ 

می کردند.
مدتی  برای  می آمد  پيش  گاهی 
تا  می شدند  مستقر  روستا  آن  در 
روستاهای اطراف هم بتوانند از وجود 
به  و  ببرند  را  لازم  استفاده  ایشان 
شخصه خودشان کار تبليغ را انجام 
جلسه ای  کرمی  علامه  می دادند. 
را هم برای ملاقات با عموم مردم 
اختصاص داده بودند که صبح های 
جمعه و از اول صبح تا حدود ساعت 

10 برگزار می شد.
مسائل،  اختيار  در  کاملًا  ایشان 
مشکلات و پرسش های مردم بودند 
و تا جایی که ممکن بود پاسخگوی 
آنها می شدند و در این جلسات نکات 
آموزنده و درس های مهمی در قالب 
گرفت  مي  صورت  گفت وگو 
حضورشان  از  طلاب  که 
و  مي کردند  استفاده 
اوقات در آخر  اغلب  در 
خواني  روضه  جلسه 
این  در  حسين)ع(  امام 
از  یکي  توسط  مجلس 
ذاکران قدیمي وبنام شهر 

برپا مي شد.

دیدگاه
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چاپ کنيد و تکثير کنيد تا مردم بفهمند من 
با آقا مسئله اي ندارم. گفتم بسيار خوب حرف 
آخرتان همين است؟ گفت بله حرف آخر و اول 
بلند شدیم خداحافظي  من همين است. ما 
کردیم و ایشان هم تا درب منزل ما را بدرقه 

کردند.
فردا صبح آقا وارد اهواز شد. در فرودگاه که 
بودیم من به آن هيأت گفتم ما رفتيم و پيغام 
را رساندیم که ایشان گفت من نذر دارم که 
شب ها از خانه بيرون نيایم. گفتند خيلي خوب 
بعد وقتي که آقا آمدند اهواز آن نامه را به آقا 
دادند که آقاي کرمي اینطور نوشته اند خدمت 
شما. آقا نامه را که مطالعه کرده بود فرموده بود 
من این را دیدن تلقي مي کنم. من این نامه را به 
جاي آمدن ایشان مي پذیرم و هيأتي فرستادند 
براي بازدید از آقاي کرمي. آیت الله مروج به 
دیدن آقا رفتند و در جلسه روحانيت شرکت 
کرد. با وجود کبر سني که داشت چهار ساعت 

در محضر آقا نشست.
به  کرمي  آیت الله  بيمارستان  ساخت  درباره 
حضور عالي عرض کنم ایشان بيمارستان را 
که ساخته بود تقریباً نيمه کاره بود. نامه اي 
انقلاب که من  نوشتند خدمت رهبر معظم 
این بيمارستان را براي مستضعفين ساختم و 
از پایان آن و اداره آن ناتوان هستم. مي خواهم 
به شما بدهم، تحویل بگيرید و کارش را ادامه 
بدهد. فقط کار سياسي در آن نکنند و کار 
پزشکي باشد. این نامه را براي آقا فرستاده بود آقا 
هم این نامه را فرستاده بود پيش آقاي آیت الله 
جزایري که ببينيد واقعاً این نامه از آقاي کرمي 
است و به این عقيده اي که نوشته پابرجاست. 
آقاي آیت الله جزایري هم نامه را برده بود منزل 
آقاي کرمي و با آقاي کرمي صحبت کرده بود و 
آقاي کرمي گفته بود بله نامه از من است و به 
عقيده ام باقي  هستم و این مسئله را خدمت آقا 
منعکس کردند. آقا هم مرحوم سيد رضا نيري 
که رئيس کميته امداد کشور بود را فرستاد که 
بيمارستان را با اسناد از آقاي کرمي تحویل 
بگيرد. آقاي نيري روزي رسيد اهواز که علامه 
فوت شده بود و ایشان به مراسم تشييع جنازه 
آقاي کرمي رسيد.درحالي که سيصدهزار نفر 

مرحوم کرمي را تشييع کرده بودند.
خدمت شما عرض کنم که این اواخر آقاي 
کرمي به مرور زمان ضعيف و بيمار مي شد. 

آخرین نماز مغرب و عشاء را در مسجدالنبي 
خواندند و برگشتند منزل و فوت شدند. مراسم 
تشييع عظيمي براي ایشان برگزار شد. همه 
مسئولان به علاوه اقشار مردمي شرکت کردند 
و آقا هم شخص آقاي محمدي گلپایگاني را 
با پيامي به اهواز اعزام کردند. آقاي محمدي 
گلپایگاني نيز پيام آقا را براي مردم تلاوت کرد. 

  گويا علامه كرمي ويژگي ها و اعتقادات 
توضيحي  آنها  درباره  داشتند،  خاصي 

بفرماييد.
بله اعتقاداتي داشتند که هم براي ماندن در 
تاریخ و هم براي تبعيت نسل جدید و دانستن 
ایشان  از  که  کنم  عرض  است.  لازم  آن ها 
استفتائي شده بود که آقا نظر شما راجع به 
گفتند  ایشان  چيست؟  امام زاده ها  بقعه هاي 
اعتقادات  و  هستند.  معمولي  سادات  اینها 
و اعمالي را که براي قبور ائمه عمل مي کنيم 
براي  نذر،  پابوسي،  کردن،  زیارت  جمله  از 
اینها الزامي نيست. باید گفت که این فتواي 

روشنگرانه اي است. 
آن هم در محيط بسته اي که آقاي کرمي واقعاً 

درباره ساخت 
بيمارستان 

آيت الله كرمي 
به حضور 

عالي عرض 
كنم ايشان 

بيمارستان را 
كه ساخته بود 
تقريباً نيمه 

كاره بود. نامه اي 
نوشتند خدمت 

رهبر معظم 
انقلاب كه من 

اين بيمارستان 
را براي 

مستضعفين 
ساختم و 

از پايان آن 
و اداره آن 

ناتوان هستم. 
مي خواهم به 
شما بدهم، 

تحويل بگيريد 
و كارش را ادامه 

بدهد

شهامت کرده بود و این طور فتوا داده بود. زیرا 
افرادي رو در روي ایشان ایستادند. بعضي ها 
که بقعه داشتند، امام زاده داشتند و منافعشان 
ایشان  مقابل  مي  افتاد،  در خطر  فتوا  این  از 
ایستادند، قهر کردند، برخورد کردند. ایشان 
هم محکم ایستادند. این است که نشر برخي 
از فتواها در برخي محيط ها شجاعت و شهامت 

مي خواهد.
از  وفاتشان  از  پيش  سال  چند  اینکه  دیگر 
زبانشان پخش شد که مهماني ها را در مساجد 
حرام کرده اند و هيچ مهماني در مساجد نباید 
برگزار شود. بعضي ها رفتند خدمت ایشان و 
سؤال کردند شما چنين فتوایي داده اید؟ پاسخ 
دادند چنين فتوایي ندادم قصد از صحبتي که 
داشته ام این است که در مراسم فاتحه خواني که 
غذا مي دهند، احتمال اینکه باقيمانده غذا روي 
زمين باقي بماند هست و پا روي آن گذاشته 
شود. برنج نعمت پروردگار است و به آن توهين 
مي شود. قصدم از این حرف این بود. بهتر است 
حواستان را در فواتح بدهيد. به صراحت مي توان 
گفت اینها دليل بر شهامت علامه کرمي است 
پایين  سطح  افراد  و  عشایر  در  توانست  که 
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مقاومت کند. از دیگر ویژگي هاي ایشان اینکه 
شهریه اي که به طلاب مي دادند را خودشان 
تقسيم مي کردند. بين ما حوزوي ها متداول 
بود شهریه به صورت ماهيانه پرداخت شود اما 
ایشان شهریه را به صورت اسبوعي )هفتگي( 
پرداخت مي کرد. به حوزه مي رفت و طلاب به 
صف نشسته و یکي یکي شهریه را از دستان 
ایشان مي گرفتند. خاطرم هست شخصي در 
غياب علامه کرمي سهم امام را به حوزه آورده 
بود و یکي از مدرسين آن را دریافت کرده بود. 
وقتي که علامه متوجه قضيه شد آن شيخ را تا 
ابدا الابدین از خودش جدا کرده و از حوزه بيرون 
کرد. از دیگر ویژگي هاي عجيب علامه نوشتن 
کتب درسي براي طلاب بوده است. طلاب یک 
سري کتاب هاي قدیم داشتند که براي درس از 

آنها استفاده مي کردند. 
ایشان براي تک تک کتب حوزه علميه شرح 
نوشته و چاپ کردند و کتب خودشان را تدریس 
مي کردند. کتب قدیم سنتي را کنار گذاشته 
بودند و همه دروس حوزوي را از جمله صرف، 
نحو، منطق، فقه، اصول، علم کلام، به صورت 
شصت جلد کتاب تأليف و چاپ کردند و طلاب 

از طریق کتب علامه کرمي تدریس مي شدند. 
این کار مهم و سنگيني است که تا حالا شخصي 
این کار را انجام نداده است. آن قسمت از کتب 
علامه که من مشاهده کرده ام از بهترین کتب 

است. 
بر کفایه الاصول  مثلًا شرح چهار جلدي که 
محقق خراساني نوشته و کتاب علم کلام که 
چهار جلدي است از کتب مهمي هستند که به 
صورت مکرر به چاپ رسيده اند. واقعيت اینکه 
علامه نه براي خوزستان بلکه براي هر استان 
دیگري زود بود که آن را از دست بدهيم. فقدان 

ایشان خسارت بود. 
علامه دید و بازدید نمي رفتند. حتي دید و 
بازدید اهل علم هم نمي رفت. وقت خود را صرف 
کارهاي اصلي مي کرد. اما من هر وقت عيدي 
بود به دیدن ایشان مي رفتم. ایشان نيز دو یا سه 
هفته بعد صبح پنج شنبه به دیدنم مي آمد. از 
عجایب اینکه نيم ساعت بيشتر نمي نشست و 
نگاه به ساعت نمي کرد. این مهم کاشف از این 
بوده که مشرف به وقت بوده است. وقتي مي رفت 
نگاه به ساعت مي کردم. دقيق نيم ساعت بود که 
آمده. یک دانه بيسکویيت و نيم استکان چاي 
مي خوردند. تا جان داشت این روال را رعایت 

مي کرد و ملتزم به وقت شناسي بود. 
علامه محمد کرمي ماشين شخصي نداشتند. 
یک وانت سفيدي بود که با آن رفت و آمد 
مي کرد. اگر به هر دليلي یک روز آن وانت نبود، 
علامه کنار پياده رو منتظر تاکسي مي ماند تا به 
محل موردنظر برود. سيد محسن ما مي گفت 
یک روز با پيکان از آنجا رد مي شدم. دیدم آقاي 
کرمي منتظر تاکسي مانده است که به سمت 
مسجدالنبي برود. ساعت 4 بعدازظهر بود. به 
سمت علامه رفتم و از حاج آقا درخواست کردم 
سوار شود. هر کاري کردم علامه قبول نکرد 
سوار ماشين شود. تا اینکه از ماشين پياده شدم 
و به ایشان عرض کردم من فرزند فلاني هستم. 
هر جا مي خواهيد شما را برسانم. بعد از آن به 
سمت ماشين آمد، در را باز کرد و سوار شد. 
در راه از من پرسيد چه مي کني؟ از آنجا که 
مذاق ایشان را مي دانستم جواب دادم حاج آقا 

من طلبه هستم و درس مي خوانم.
به  اما  است  زیاد  کرمي  علامه  درباره  قضایا 
نظرم به اندازه کفایت صحبت انجام شده است. 

اگرچه هنوز مطالبي براي گفتن است. 

اهتمام به امور ايتام
علامه  به  جوان  پسري  روزی 
دشداشه ای  کرد.  مراجعه  کرمی 
)نوع پوششي که در مناطق عرب 
مرسوم  مردان  براي  خوزستان 
به تن داشت. گفت  است( سياه 
پدرم به رحمت خدا رفت و بعد از 
فوت ایشان زمينی به من و برادر 
و خواهرهایم به ارث رسيد. انبار 
گندم و شلتوك و تعدادی گوسفند 
برای  طایفه  بزرگ  داشتيم.  هم 
مراسم ختم پدرم آمد و از گندم ها 
استفاده  مراسم  برای  شلتوك  و 
کرد و 35 رأس گوسفند هم برای 

مراسم ختم پدرم ذبح کردند. 
علامه به پسر جوان گفتند برگرد 
و به بزرگ طایفه تان بگو که بياید 
من با او کار دارم. بعد از چند روز 
علامه  خدمت  روستا  آن  بزرگ 
کرمی رسيد. علامه با برخوردی 
جدی به او گفت شما به چه حقی 
تصرف  و  دخل  ایتام  اموال  در 
کردید؟ چه کسی به شما این حق 

را داده است؟!
آن مرد گفت پدر ایتام از بزرگان 
روستا بود و ما ملزم شدیم براي 
تهيه غذا و پذیرایي از مهمانان، از 

ماترك مرحوم استفاده کنيم.
علامه کرمی در پاسخ گفتند به 
هيچ وجه حق نداشتيد این کار را 
بکنيد. گوسفندان و مقدار مصرف 
گندم و برنج را از او پرسيد. دستور 
داد به محض برگشت به روستا همه 
آن مقدار مصرف شده و گوسفندان 
ذبح شده از ماترك مرحوم را عيناً 
برگرداند.  مرحوم  آن  خانواده  به 
از  همچنين گفتند دیگر خبری 
این نوع تصميمات نشنوم که یا 
خودم به آنجا می آیم و یا پليس را 
در جریان این جرمی که مرتکب 

شده اید قرار می دهم.

دیدگاه
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تك تك كتب 

حوزه علميه 
شرح نوشته و 
چاپ كردند و 

كتب خودشان 
را تدريس 

مي كردند. كتب 
قديم سنتي را 
كنار گذاشته 
بودند و همه 

دروس حوزوي 
را از جمله 

صرف، نحو، 
منطق، فقه، 
اصول، علم 

كلام، به صورت 
شصت جلد 

كتاب تأليف و 
چاپ كردند و 

طلاب از طريق 
كتب علامه 

كرمي تدريس 
مي شدند
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و مذهبي  به جايگاه علمي  اشاره اي    
علامه كرمي بفرماييد.

جعفر  آیت الله  خاطره  به  اشاره اي  ابتدا  در 
داشته  کردند،  نقل  بنده  برای  که  سبحانی 
باشم که ایشان گفتند در زمانی که نهضت امام 
خميني)ره( شروع شده بود و بحث تبعيد ایشان 
مطرح شد، آیت الله کرمی حوزه علميه قم را به 
سمت نهضت امام خميني)ره( بسيج می کردند. 
ایشان نامه هایی به مراجع شناخته شده نجف 
نوشتند مبني بر اینکه چرا نشسته اید و یک 

مرجع تقليد را تبعيد می کنند و شما ساکتيد. 
این اتفاقات زمانی رخ داد که کسی جرأت این 

اقدام را نداشت. 
مرحوم علامه کرمی برایم نقل کرده ا ند که 12 
نامه از مرحوم امام خمينی)ره( دارند و گفتند 
می کنم.  افتخار  نامه  دوازده  این  به  من  که 
»ميان تيتر« این دو مطلب را به این منظور 
نقل کردم که مشخص شود آیت الله کرمی در 
دوران آیت الله بروجردی و بعد از آن در دوران 
نهضت امام خمينی)ره( از جمله شخصيت های 

»مرحوم علامه شیخ محمد کرمی از شاگردان مطرح آیت الله بروجردی در قم و اساتید 
مطرح حوزه علمیه نجف بودند. ایشان هم حوزه نجف و هم حوزه قم را در سطح بالا دیده  
و درك کرده  بودند. در آن زمان که ایشان در قم تشریف داشتند به عنوان یک شخصیت 
روشنفکر و نویسنده و بانفوذ مطرح بودند. این را از زبان آیت الله امینی شنیده ام که ما 

آقای کرمی را به عنوان یک روشنفکر حوزوی می شناختیم.«
اینها بخشي از مصاحبه تحریریه رایحه با آیت الله عباس کعبي است که با محوریت 
شخصیت و جایگاه علمي آیت الله کرمي و جایگاه رفیع علمي این عالم جلیل القدر انجام 
شده است. آیت الله کعبي همچنین تاکید کردند که علامه بزرگوار شیخ محمد کرمي با 
صداهای شوم تفرقه در اوایل پیروزي انقلاب اسلامي مبارزه کردند و در این زمینه هیچ 

تعارفی با کسی نداشتند. 

آيت الله عباس كعبي تصريح كرد

مبارزه علامه کرمي
با صداهای شوم تفرقه

خودم شخصاً 
از آيت الله 

خامنه ای دامت 
بركاته در مورد 
ايشان شنيدم 

كه ايشان 
می فرمودند 

آيت الله 
كرمی جزء 

شخصيت های 
مطرح حوزه 
علميه قم 

بودند

فعال و مطرح حوزه علميه قم بودند که هم 
نویسنده و مؤلف برجسته ای بودند، هم استاد 
جوان صاحب نظر حوزه علميه قم. که در مسائل 

سياسی و اجتماعی درخشش داشتند. 
به یاد دارم سال 1358که رهبر معظم انقلاب 
به اهواز تشریف آورده بودند، در مرکزي که 
شد،  معروف  اهواز  فرهنگی  مرکز  به  بعدها 
حضور یافتند. این مرکز با نام »مرکز الثقافی« 
و به منظور مقابله با جریانات ضد انقلابی شکل 
گرفته بود. ایشان آنجا اعلام کردند من آقای 
کرمی را از حدود بيست سال قبل به فضل و 

تقوا می شناسم.
فهميدن  درست  »راه  کتاب  در  مطلب  این 
اسلام« منتشر شده که از جمله انتشارات حزب 
جمهوری اسلامی است. خودم شخصاً از آیت الله 
خامنه ای دامت برکاته در مورد ایشان شنيدم 
جزء  کرمی  آیت الله  می فرمودند  ایشان  که 
شخصيت های مطرح حوزه علميه قم بودند و 
در حوزه علميه قم و به ویژه غير از دروس سنتی، 
درس نهج البلاغه را به شکل موضوعی داشتند 
که به چاپ هم رسيد و یک جلد آن مربوط به 
در  اميرالمؤمنين)ع(  دیدگاه  از  بشر  حقوق 

اسلام اختصاص یافته است.  
علامه شيخ محمد کرمي، ادبيات عرب را در کنار 
صرف و نحو و تجزیه و ترکيب و این قبيل موارد 
که در حوزه های علميه مرسوم است، فرا گرفته 
درس  منفلوطی  و  جاحظ  ادبيات  بودند. 
می دادند و آن موقع شرحی بر کتاب مختصر 
المعانی تفتازانی نوشته اند؛ به نام »الوشاح« که 
آن هم شده بود کتاب درسی ارزشمندی. در 
واقع وزن علمی، اخلاقی، اجتماعی و سياسی 
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آیت الله شيخ محمد کرمی بسيار ارزشمند بوده 
است.

ایشان بعد از آن بر اساس احساس نياز منطقه 
بعد از ارتحال پدر علامه شان شيخ محمدطه 
کرمی که از مراجع تقليد بودند، در اوایل دهه 
50 شمسي در اهواز مستقر شدند. باید بگویم 
خانواده آیت الله شيخ محمد کرمی هفده نسل 
تا زمان خود ایشان مرجع تقليد بودند و متعلق 
به همين منطقه خوزستان و حویزه هستند. 
ایشان وقتی که در اهواز مستقر شدند حوزه 
در  فوق العاده ای  نقش  و  ساختند  علميه ایي 

ساخت مساجد و حسينيه ها در اهواز داشتند. 

در  كرمي  علامه  فعاليت  به  توجه  با    
زمينه توسعه مراكز مذهبي و اجتماعي، 
اشاره اي به ساخت حوزه علميه از سوي 

ايشان داشته باشيد.
درباره هدف تأسيس حوزه، در جاي دیگري 
توضيح خواهم داد. اما در این ميان باید گفت 
طلاب ارزشمندی در آن حوزه تحصيل کردند 
و بنده هم توفيق داشتم در دوران نوجوانی که 
حدود دوازده یا سيزده سال داشتم به خدمت 
ایشان برسم. البته رفت و آمدی هم از قبل به 
واسطه والد مرحوم به آنجا داشتم و از همان 
سال ها طلبگی را در آن حوزه شروع کردم. 
ایشان شب های جمعه و شب های شنبه منبر 

داشتند. 

  برگزاري اين قبيل منبرها كه متعدد 
بوده اند چه تاثيري در ايجاد انسجام و 

وحدت داشتند؟

از جمله  این منبرها در موضوعات مختلفي 
بود.  و...  سياسی  اخلاقی،  قرآنی،  اجتماعی، 
یکی از محورهای اصلي در صحبت های علامه 
کرمي، بحث ساخت اجتماعی مردم بر پایه 

ایمان، عمل صالح و تقوا بود.
همزمان با پيروزی انقلاب اسلامی، جریان هایی 
می خواستند به نام قوميت ایجاد شکاف کنند 
خوبی  به  کرمی  آیت الله  خوزستان  در  که 
درخشيدند و در حسينيه اعظم حاضر شدند و 
عشایر و قبایل را جمع کردند و آیه شریفه »یا 
أیُّهَا النّاسُ إِنَّا خَلَقناکُم مَن ذَکَرٍ وَ أُنثَی وَ جَعَنَاکُم 
شُعُوباً وقَبَائلَِ لتَِعارَفُوا إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَالّل أَتقَاکُم 

إِنَّ اللَ عَلیم خبیر؛ ای مردم! 
بی تردید ما همه افراد نوع شما را از یک مرد و 
زن )آدم وحوا( آفریدیم و شما را قبيله ای بزرگ 
و کوچک قرار دادیم تا همدیگر را بشناسيد 
مسلماً گرامی ترین شما نزد خدا پرهيزکارترین 
شماست همانا خداوند بسيار دانا وآگاه است.«؛ 

سوره حجرات،آیه 13 را خواندند. 
علامه بزرگوار و جليل القدر با صداهای شوم 
تفرقه مبارزه کردند و در این زمينه هيچ تعارفی 
ایشان همچنين در رادیو  با کسی نداشتند. 
خوزستان هم حاضر شده و سخنرانی بليغی 

ایراد کردند. 
زماني بود که امام راحل در تدوین قانون اساسي، 
نامه ای خطاب به ایشان نوشتند و بنده آن نامه 
را دیدم و از جمله آن دوازده نامه ای بود که 
ایشان بدان ها افتخار می کردند. بعد از رفراندوم 
و همه پرسی و اینکه مردم به جمهوری اسلامی 
است،  اکنون لازم  دادند، گفتند  مثبت  رأی 
اسلام شناسان قانون اساسی جمهوری اسلامی 

اخلاق در نهج البلاغه 
از نگاه علامه كرمي

رویکردي که علامه محمد کرمی در 
کتاب شرح نهج البلاغه داشتند، در 
تفسير المنير ایشان نيز دیده مي شود 
آثارشان.  از  دیگر  بعضي  در  هم  و 
ایشان این نظر را داشتند که شرح 
قرآن و نهج البلاغه و متون دیني باید 
در  مسلمانان  براي  دستورالعملي 
زندگي امروزشان شود و نظرشان این 
بود تفسير علمي مطلق و کاربردي 
نبودن تفسير و شرح فایده اي ندارد. 
توجه ایشان به اخلاق و سياست از 
مسائل  اميرالمؤمنين)ع(،  دیدگاه 
رویکرد  این  با  اجتماعي  و  تربيتي 
است و معلوم مي شود هدف از شرح و 
صحبت در مورد تاریخ اميرالمؤمنين 
و زندگي و شخصيت ایشان این است 
که این بيانات و الگوها وارد زندگي 
ما شوند و این ارزش کارهاي علمي 
ایشان را نشان مي دهد. هدف شان 
این بوده که علم در کنار عمل ارائه 
شود و مسلمانان به صورت کاربردي 
از این معارف ارزشمند استفاده کنند.

شرح شش جلدي علامه بسيار پربار 
با  آن  محوریت  و  بوده  پرمطلب  و 
مباحث اخلاقی و اجتماعي است و 
داراي مباحثي است که واقعاً سازنده 
طور  به  می باشد.  اسلامي  جامعه 
مثال در نهج البلاغه بعضي از نامه ها 
و مطالب اميرالمؤمنين مورد توجه 
بيشتري قرار می گيرد. مانند نامه  31 
که از اميرالمؤمنين به امام حسن)ع( 

مي باشد.
اخلاقي،  مفصل  دستورالعمل  یک 
همه  براي  کاربردي  و  اجتماعي 
انسان ها است. علامه کرمي به این 
نشان مي دهند  ویژه اي  توجه  نامه 
و  اخلاقي  رویکرد  بيانگر  این ها  و 
کتاب  به  کرمي  مرحوم  اجتماعي 

نهج البلاغه است.

دیدگاه

علامه بزرگوار 
و جليل القدر 

با صداهای 
شوم تفرقه 

مبارزه كردند 
و در اين زمينه 
هيچ تعارفی با 

كسی نداشتند. 
ايشان 

همچنين 
در راديو 

خوزستان هم 
حاضر شده 
و سخنرانی 
بليغی ايراد 

كردند
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را بنویسند. ایشان کلمه اسلام شناسان را به کار 
بردند. 

امام خميني)ره( بعدها در آن نامه فرمودند 
که با توجه به مراتب فضل و تقوایی که از شما 
ـ علامه کرمي ـ سراغ دارم لازم است شما از 
استان خوزستان کاندیدای مجلس خبرگان 
قانون اساسی شوید و من طی نامه ای مشابه از 
آقایان دستغيب، صدوقی، اشرفی اصفهانی و ... 
خواستم که کاندیدای خبرگان قانون اساسی 
شوند. اینگونه شد که آیت الله کرمی خود را در 
معرض رأی مردم قرار دادند و مردم خوزستان 
به ایشان به عنوان عضو شورای خبرگان قانون 
اساسی رأی دادند. در آنجا هم آیت الله کرمی 
نقش فعالی در تدوین قانون اساسی به ویژه بعُد 
فقهی قانون اساسی و بعُد وحدت و همبستگی و 

استيفای حقوق آحاد مردم داشتند.

  به نظر شما علامه شيخ كرمي چه نگاهي 
اسلامي  جمهوري  اساسي  قانون  درباره 

داشته اند؟
من از زبان ایشان شنيدم که قانون اساسی 
جمهوری اسلامی، قانون بسيار مترقی است. 
علامه شيخ کرمي مي گفتند اگر به این قانون 
اساسی که ما پایش را امضا کردیم، به طور 
کامل عمل شود، صد در صد و بدون تنازل از 
هيچ اصل می تواند پيشرفت و آبادانی را در کنار 

حقوق همه اقوام تأمين کند. 
ذکر این نکته مهم است که در قانون اساسي 
اصل ولایت فقيه وجود داشت. اصل 19 به بعد 
درباره حقوق ملت بوده و فصل قابل توجهي 
است. اگر بعضي  افراد تلاش مي کنند شخصيت 
علامه شيخ محمد کرمي را شخصيت جداي از 
انقلاب و جداي از نظام و مطالبات مردم ترسيم، 

تحریف شخصيت صورت گرفته است.
شخصيت  می کنند  تلاش  بعضی ها  اینکه 
آیت الله کرمی را شخصی جدا از انقلاب و جدای 
از نظام و جدای از مطالبات مردم ترسيم کنند 
دور از تعریف شخصيت آیت الله کرمی است. 
آیت الله کرمی قبل از پيروزي انقلاب اسلامي 
جزء شخصيت های مطرح حوزه قم بودند و در 
اهواز نيز نقش بزرگی را در شکل دهی حوزه 
علميه اهواز در کنار علمای بزرگي مثل حضرات 
علی  آیت الله سيد  و  انصاری  آل طيب،  آیات 
بهبهانی و دیگر علمای بزرگ خوزستان ایفای 

من از زبان 
ايشان شنيدم 

كه قانون 
اساسی 

جمهوری 
اسلامی، قانون 
بسيار مترقی 
است. علامه 
شيخ كرمي 

مي گفتند اگر 
به اين قانون 
اساسی كه ما 
پايش را امضا 
كرديم، به طور 

كامل عمل 
شود، صد در 
صد و بدون 

تنازل از هيچ 
اصل می تواند 
پيشرفت و 
آبادانی را در 
كنار حقوق 
همه اقوام 
تأمين كند

نقش کردند. در واقع از جمله برجستگان حوزه 
علميه استان خوزستان بودند و با همه این علما 
مراودت و ارتباطات صميمی داشتند. با حضرات 
ارتباط داشتند. در  و جزایري  آیات شفيعي 
شکل گيری انقلاب اسلامي که آن سال منجر 
به پيروزی شد ایشان نگرانی هایی داشتند و آن 
نگرانی ها تفسير شد به اینکه ایشان خودشان را 
از صف مبارزات مردم جدا کرده اند. در صورتی 
که این طور نبود و من در همان زمان در آن 

مدرسه بودم.
قبل از پيروزی انقلاب اسلامي ایشان موضع 
خيلی شفافی عليه دکتر شریعتی داشتند و 
جریان دکتر شریعتی را یک جریان در واقع 
انحرافی می دانستند و از لحاظ اصول سياسی، 
نهضت امام خمينی)ره( را تأیيد می کردند و 
نگران نفوذ جریان های چپ مارکسيستی یا 
جریان های غربی غيردینی و وابسته به غرب در 

دل نهضت اسلامی بودند. 
من این جمله را از ایشان شنيدم که آن موقع 
در جمع طلاب اعلام کردند که در ارتباط با 
پيروزی موضع خود را اعلام کرده بودند. ایشان 
این  و  است  حوادث  آبستن  دنيا  می گفتند 

كلام، معاني و بيان 
در كلام علامه كرمي

در ارتباط با معانی و بيان، علامه 
دارند.  جلدی  سه  کتابي  کرمي 
بسياری  شهرت  کتاب  این 
از  هم  مصر  در  حتی  که  دارد 
آنجا  در  و  می کنند  استفاده  آن 
تدریس می شود با نام »الوشاح فی 
شرح  که  مختصرالمفتاح«  شرح 
وسيعی دارد و کتاب ادبی بسيار 

گران سنگی است.
باب  در  هم  را  الانبياء«  »قصص 
تحریر  رشته  به  انبياء  زندگی 
درآوردند که شامل دو جلد است 
و هدف اصلی آن بيان زندگی شان 
بر اساس آیات قرآن کریم و روایات 

است. 
کتاب »ليالی فی شهر الرمضان«، 
کتابی است که از آیات قرآن در 
آن بسيار استفاده شده و مربوط 
علامه  ساله  چندین  مباحث  به 
که  است  رمضان  ماه  در  کرمی 
این نشست ها بعد از افطار انجام 
برای  زیادی  تأکيد  و  می شدند 
حضور و زمان مناسب آن داشتند 
که فاصله ای را بعد از اذان قائل 
می شدند تا روزه داران افطار کرده 
و بعد از آن برای نماز جماعت و این 
مجلس به مسجد بيایند که این 
مباحث به صورت خطابه بوده و با 
توجه به آیات قرآن مکتوب شدند.

»بحوث ایام شهر الرمضان« کتابی 
است بر اساس بيانات علامه کرمي 
در  عصر  و  ظهر  نمازهای  مابين 
و  قرآن  فقهی  مسائل  با  ارتباط 
اخلاق و اجتماع صوت مي گرفت. 
نيز مکتوب  این سلسله جلسات 
ایام  »بحوث  کتاب  شده اند. 
سلسله  به  توجه  با  که  الجمعه« 
جلسات بحث و گفت وگو، روزهای 

جمعه تنظيم و مکتوب مي شد.

دیدگاه
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حوادثی که در ایران در حال رخ دادن است از 
جمله حوادث انقلاب جدای از حوادث جهانی 
و رویدادهای جهاني نيست. منشا این آبستن 
شوروی  کمونيست  که  نيست  معلوم  بودن 
باشد یا آمریکای غربی و یا انگليس خبيث. ما 
باید هوشمند باشيم و اگر انقلاب پيروز شود و 
در رأس انقلاب نيز آیت الله خمينی)ره( باشد، 
یاران و سربازان او همه ما خواهيم شد. ما نگران 
یا غرب  به سمت شرق  انقلاب  این هستيم 

منحرف شود.
نسبت  خاصی  حساسيت های  کرمي،  علامه 
به گروه های التقاطی آن زمان مانند منافقين 
خلق، فدائيان خلق و این گونه جریان ها داشتند. 
منجمله نسبت به جریان شریعتی موضع منفی 

شفافی داشتند. 
پس از پيروزی انقلاب اسلامي و با اوج مبارزات 
که معلوم شد نهضت انقلابی ملت ایران برگرفته 
از عمق عاشورا و ارزش های اسلامی بوده و مردم 
اجرای اسلام را مطالبه می کنند، در صفوف 
مبارزات پيوستند و در راهپيمایی ها نيز شرکت 

داشتند.
فعاليت علامه جليل القدر، محمد کرمي بعد از 

پيروزی انقلاب اسلامي بيشتر شد و در متن 
حاضر شدند. تا حدی که در مجلس خبرگان 
قانون اساسی شرکت کردند. در اواخر حيات 
را  بيمارستانی  مستحضرید  که  همان طور 
تأسيس کردند که طی نامه ای به رهبر معظم 
عظيم الشأن  »رهبر  عنوان  تحت  انقلاب 
خامنه ای«  آیت الله  حضرت  اسلامی  انقلاب 
این بيمارستان را به ایشان تقدیم کردند که 
آقا هم تصميم گرفتند آن را به کميته امداد 

خميني)ره( واگذار نمایند.
اسلام«  فهميدن  »درست  جزوه  پانوشت: 
در شب  رهبري،  معظم  مقام  گهربار  بيانات 
16 خرداد 1358 است که در کانون فرهنگی 

اسلامی اهواز ایراد شده است.
این جزوه در قالب نشریه شماره 8، که از سوي 
حزب جمهوری اسلامی به چاپ دوم رسيده 
بود که فروردین ماه 1360 از سوي دفتر مرکز 
پخش دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی 

پخش شده است.

این جزوه در 60 صفحه به صورت سوال و جواب 
منتشر شده است که با مقدمه اي درباره مسائل 
روز اجتماعي آغاز شده و درباره اسلام و تفکرات 
اسلامي ادامه مي باید. در صفحات مياني این 
جزوه پرسشهاي حضار آغاز مي شود. در صفحه 
42 سوالي از معظم له از سوي یکي از حضار 

پرسيده مي شود.

 علت فقر فرهنگی و ضعف انقلاب در 
منطقه خوزستان، عدم وجود روحانيون 
مبارز و آگاه است، در نتيجه قلب انقلاب 
كه ضعيف باشد كارهای انقلابی در منطقه 
به خوبی انجام نمی گيرد، در رابطه با اين 
مسئله چه پيشنهادی و راه حلی می توان 

ارائه داد؟
جواب: باید بگویم بنده به مسائل روحانيت اینجا 
به طور روشن و کامل وارد نيستم و از روحانيون 
فقط آقای کرمی و آقای موسوی را می شناسم. 
جناب آقای موسوی را از پيش شنيده بودم که 
در مسائل انقلابی و مبارزه فعاليت دارند و ایشان 
را تا امروز صبح که در فرودگاه با هم آشنا شدیم 
زیارت نکرده بودم. فقط ذکر خيرشان را شنيده 

بودم. 
جناب آقای شيخ محمد کرمی را از سال ها پيش 
می شناسم. شاید بيست سال یا اقلًا هفده یا 
هجده سال است که ایشان را می شناسم. جزو 
افاضل معروف قم بودند و تأليفات خوبی هم 
دارند،  البته یکی دو سال پيش شنيده بودم که 
در مسائل انقلابی همکاری نمی کنند. این همه 

آشنایی من با وضع روحانيت اهواز است.



ویژهنامه
علامهشیخمحمدکرمی

38

اسفندماه97

حجت الاسلام و المسلمين عبدالرضا سواعدي از قديمي ترين شاگردان علامه محمد 
كرمي است كه ارتباط نزديكي با علامه داشته است. در گفت و گويي كه با تحريريه رايحه 
داشت، از روزهايي گفت كه همدم و هم سخن علامه مي شد. از روزهايي كه در ابتداي 
جنگ تحميلي عراق عليه ايران، پا به پاي سربازان و رزمندگان اسلام در اهواز ماندند و 

به ياري مردم شتافتند.

حجت الاسلام عبدالرضا سواعدي:

شیخي که 
در وصف نگنجد
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علامه جليل القدر شيخ محمد کرمي در سالياني 
که به تدریس در حوزه علميه قم و اهواز پرداخته 
بودند، شاگردان متعددي را پرورش داده بود. 
شاگرداني که پس از ساليان سال که از دوران 
تلمذشان در حضور علامه کرمي فاصله گرفته اند، 
با یادآوري خاطراتي به نيکي از آن روزها یاد 
مي کنند. روزهایي که در سنين نوجواني در 
محضر استاد حاضر شدند و به فراگيري علوم 
دیني و حوزوي مي پرداختند. آنها نه تنها پاي 
جزء  به  جزء  بلکه  مي نشستند  استاد  درس 
آموزه هاي زندگي را نيز از محضر استاد تلمذ 
فرا مي گرفتند. در روزهایي که  و  مي کردند 
مصادف با پيروزي انقلاب اسلامي و همچنين 
جنگ تحميلي بوده است، در کنار استاد ماندند 
و تاریخي را براي آیندگان به جا گذاشتند. یکي 
المسلمين  و  حجت الاسلام  شاگردان  این  از 
عبدالرضا سواعدي از قدیمي ترین شاگردان علامه 
محمد کرمي مي باشد که ارتباط نزدیکي با علامه 

داشته است. 
هم سخن  و  همدم  سواعدي  عبدالرضا  شيخ 
علامه مي شد و در محضر استاد آموختني ها را فرا 
مي گرفت. روزهاي ابتدایي جنگ تحميلي عراق 
عليه جمهوري اسلامي ایران، پا به پاي سربازان 
و رزمندگان اسلام در اهواز ماند و به همراه علامه 
محمد کرمي و دیگر شاگردان حوزه علميه علامه 
به یاري مردم شتافتند. مردمي که زیر آماج 
حملات دشمن مجبور به ترك خانه و کاشانه 
خود شدند اما علامه کرمي به همراه شاگردانش 
در اهواز ماندند و به همراه آنها از حوزه علميه خود 
خارج نشدند. شيخ عبدالرضا سواعدي در سنين 
جواني و براي فراگيري علوم حوزوي راهي شهر قم 
شد و در آنجا از محضر بزرگاني در آن شهر کسب 
فيض کرد و به ادامه تحصيل پرداخت. در آن شهر 
ماندگار شد و به گفته خودش همانند استاد خود، 
علامه محمد کرمي براي یادگيري علوم دیني 

ترك خانه و کاشانه کرد.
شيخ عبدالرضا سواعدي از جمله شاگردان علامه 
است که تسلط به دو زبان فارسي و عربي در 
تدریس و تأليف دارد و از جمله شاگرداني است که 
در مقطع کنوني تأليفات علامه را مانند »بحوث و 
آراء« در حوزه علميه تدریس مي کند که کتابي در 

باب تفسير موضوعي نهج البلاغه است. 
وي در منبرهاي حسيني نيز، علامه محمد کرمي 
را الگوي خود قرار داده و همه نکات و ظرائفي را 

که علامه شيخ محمد کرمي در باب منبرهاي 
حسيني تأکيد مي کردند، مو به مو اجرا و خود نيز 

به شاگردانش توصيه مي کند.

 در ابتدا توضيحاتي درباره زندگي آيت الله 
شيخ محمد كرمي داشته باشيد؟

بسم الله الرحمن الحمدلله رب العالمين و صلي 
الله علي محمد و آله الطاهرین. باید بگویم بنده 
مطالبی را از بدو تولد و ایام تحصيل ایشان در 
نجف اشرف جمع آوری کرده ام که ایشان در مقاله 
»عقود من حياتی« به رشته تحریر درآورده بودند. 
بعدها در اواخر جلد هشتم تفسير قرآن خودشان، 
آورده اند که در آن تاریخ، محل تولد و اوائل دوران 
تحصيل را ذکر نموده و حتي سبب مهاجرت از 
نجف اشرف را به وضوح بيان کرده اند. مطالبی 
ذکر شده و چيزی که من راجع به زندگی ایشان 
می دانم و مهاجرتی که انجام دادند در تطبيق آیه 
122 سوره توبه »وَمَا کَانَ المُْؤْمِنُونَ لیَِنْفِرُوا کَافَّةً 
فَلَوْلَ نفََرَ مِنْ کُلّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائفَِةٌ لیَِتَفَقَّهُوا فِي الدّینِ 
وَلیُِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلیَْهِمْ لعََلَّهُمْ یَحْذَرُونَ« 
آمده است که در واقع کار طلبه علم همين است؛ 
درس بخواند، فقاهت پيدا کند و به محل زندگی 
ثابت خود و یا قومی و شهری که در آن بزرگ شده 
بازگردد که خود علامه این امر را با توجه به این آیه 

شریفه تطبيق دادند.
علامه کرمي متولد نجف اشرف بودند. در سال 
1340 هجري قمري. اوائل ایام جوانی را در آنجا 
سپری کردند. در همان دوران کودکی تغيير 
روش داده و مدرسه ابتدایی را در ده سالگی ترك 
می کنند و به حوزه می روند تا ادامه تحصيلشان 
در این زمينه باشد که در این سال ها، مقدمات و 
سطوح حوزه را همزمان مورد مطالعه قرار داده 
و به پایان رساندند و در حدود بيست سالگی 
آنجا را به مقصد قم ترك کردند. اینگونه متذکر 
می شوند که به دلایل مختلفی مجبور به هجرت 
شدند. دليل اول اینکه شهر نجف، شهری بزرگ و 
دارای اجتماعی بزرگ بود و مردم آن دارای روابط 
اجتماعی زیادی بودند و ما خانواده سرشناسی در 
نجف بودیم که متعاقباً رفت و آمد بيشتری هم 
داشتيم و این رفت و آمدها وقت مطالعه، تحقيق و 
تحصيل مرا می گرفت. به همين دليل به شهر قم 
سفر کردم که در آن زمان به این وسعت و بزرگی 
نبود و دليل دوم مسئله امرار معاش ایشان بود که 
قبول نمی کردند از مسائل شرعی حقوقی را برای 

التزام به مكتب عاشورا
علامه محمد کرمی از مراجعی بود که 
در بحث ترویج مکتب عاشورایی اصرار 
و التزام داشتند. یکی از خصوصيات 
این زاهد پير مسائل رفتاری ایشان 
بود که اسوه و نمونه کاملی برای مسائل 
خود  که  بودند  اعتقادی  و  اخلاقی 
ایشان آنها را ترویج می دادند. مجالس 
امام حسين)ع( را مجالسی مقدس و 
مؤثر می دانستند و بسيار بر اخلاق و 
برگزاری درست آنها تأکيد می کردند. 
با ذکر این مطلب که کليد ورود طلاب 
به حوزه علميه این علامه بزرگوار منبر 
امام حسين)ع( بود، به شاگردانشان 
شرط ميکردند که تبليغ سيره اهل 
البيت یکی از اهداف اصلی این حوزه ی 

علميه است.
علامه کرمی هميشه به شاگردان خود 
تأکيد می کردند که در مرثيه سرایی از 
حواشی پرهيز کنند و حق مطلب را آن 
جور که باید ادا کنند. حزن این جریان 
را با توجه به مفاهيم دینی، عرفانی و 

انقلابی آن بيان کنند.
نقل  کرمی  محمد  شاگردان علامه 
بنای  از  بعد  منبر  اولين  می کنند 
آخرآسفالت  مسجدشان در منطقه 
برگزار شد و علامه درخواست ویژه ای 
داشت که برای اولين منبر در مسجد 
النبی فقط مرثيه امام حسين)ع( را 
بخواند و به روضه حسينی اکتفا کنند. 
این نماد علقه ای بود که علامه کرمی با 

این سلاله پاك و مطهر داشت. 
شاگردان ایشان نقل می کنند در روضه 
امام حسين)ع( علامه محمد کرمی 
به قدری بلند بلند گریه می کردند که 
صدای ایشان همه فضای مجلس را پر 
می کرد و همه را به گریه می انداختند. 
در  تضرع  و  دل شکستگی  نوع  این 
مجلس حسينی نماد عالی بود برای 
شاگردانش که او را الگوی خود قرار 

داده بودند.

دیدگاه

شيخ عبدالرضا 
سواعدي از 

جمله شاگردان 
علامه است كه 

تسلط به دو 
زبان فارسي 

و عربي در 
تدريس و تأليف 

دارد و از جمله 
شاگرداني است 

كه در مقطع 
كنوني تأليفات 
علامه را مانند 

»بحوث و 
آراء« در حوزه 

علميه تدريس 
مي كند
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خود جدا کنند. ایشان و آبا و اجدادشان زمين هایی 
را در مناطق هویزه و اطراف آن داشتند که از آنها 
ارتزاق می کردند که با ورود نيروهاي متفقين در 
جنگ جهاني دوم، مشکلاتی برای دادوستد آنها 
پيدا شد و در آخر بيان داشتند می خواستم از 
اجتماع دوری کنم تا بيشتر به خود بپردازم و در 

راستاي خودشناسي قدم بردارم.
در کتاب »شعرا الغري« نيز ذکر شده که علامه 
برای فرار از مسائلی که وقتشان را می گرفت و 
کسب علم و تحقيق و تأليف ایشان را مختل 
می کرد، به قم مهاجرت کردند و طلب علم را به 
شيوه بهتری انجام داد. علامه شيخ محمد کرمی 
28 سال در قم سکونت داشتند و در این بيست و 
هشت سال جزء مدرسين، مؤلفين و شاخص های 
علمی شناخته شده قم بودند و همه علماي معاصر 
آن زمان او را به خوبی می شناختند و خيلي ها از 

فيض پربرکت ایشان استفاده هایي بردند.

 چه شد كه بعد از 28 سال به خوزستان 
بازگشتند؟

پس از درگذشت شيخ بزرگوار، عالم جليل القدر 
شيخ محمدطه کرمی، پدر علامه شيخ محمد 
کرمی، اهالی اهواز و مناطق اطراف نمایندگانی 
را به سوي ایشان فرستادند و از شيخ محمد 
برای  شایسته ای  جایگزین  کردند  درخواست 
پدر شان باشند. ایشان به این نتيجه رسيدند 
دیگر وقت آن است علمی را که آموخته اند به 
دیگران بياموزند و آن را به مرحله عمل برسانند 
و آیه کریمه نفر را مدنظر گرفته و عمل خود را با 
آن تطبيق کند. بنابراین به اهواز آمده و مدرسه 
علميه خود را در سال 1348 تأسيس کردند و 

تدریس ایشان شروع شد. با اینکه علامه فقيهی 
مجتهد بود، تدریس را از مقدمات و پایه و ابتدا 
شروع کردند و کتابهاي درسي مفيدي براي شروع 
درس طلاب به رشته تحریر در آوردند که بسيار 
مختصر و در عين حال پرمحتوا مي باشند. به طور 
مثال برای درس نحو طلاب کتاب مفيد »تحفه 

 المحمدیه« را تأليف کردند. 
ذکر یک نکته مهم اینکه طلبه برای حضور در 
مدرسه علميه کرمي باید از جانب کسی معتمد 
معرفی می شد و شرط آن جدیت در تحصيل و 
تبليغ مذهب تشيع بود. اینها شروطی بودند که 
علامه برای طلاب ورودی حوزه علميه خود قائل 

بودند. »ميان تيتر«
بنده خود نيز در سال 1355 شمسي وارد مدرسه 
علامه کرمی شدم و تا سال 1374 که به قم رفتم 
در آنجا مشغول تحصيل بودم. در آن زمان بود 
که دليل مهاجرت علامه را به خوبی لمس کردم 
و خود تصميم گرفتم برای کسب علم به قم 
مهاجرت کنم. به علامه عرض کردم تنها چيزی 
که بنده را هنوز اینجا نگه داشته، وجود شماست 
ولی نياز به تحقيق و پژوهش بيشتر را در خود 
احساس می کنم. اینجا مجالی برای من نيست 
و روابط اجتماعی و نوع معاشرت با اطرافيان این 
فرصت را از من گرفته است. اجازه ایشان را گرفتم 

و در سال 1374 ساکن قم شدم. 

  گويا حوزه علميه علامه كرمي در تابستان 
نيز دائر و برقرار بود. در اين باره توضيحي 

بفرماييد؟
بله، مدرسه علميه شيخ محمد کرمی و شيوه 
تدریس آن اینگونه بود که تعطيلی در تابستان و ایام 

شرح و تفسير نهج البلاغه
بر  جلدي  شش  شرح  کرمی  علامه 
نهج البلاغه داشته است که حاصل تدریس 
در حوزه علميه قم می باشد و نهج البلاغه را 
در هشت محور مورد بحث و بررسی قرار 
نگارش شرح موضوعی  می دهد. شيوه 
کتاب  محتوای  گویای  آن  نام  و  است 
می باشد که به توضيح و شرح معنایی اکتفا 
نکرده و موضوعات مختلف مطرح شده 
به بحث و گفت وگو و رأی و نظر گذاشته 
شده اند. یکي از شاگردان ایشان نقل می 
کنند قرار شد در مدرسه حجتيه کلاس 
خارجی  طلاب  با  نهج البلاغه ای  شرح 
داشته باشند. بنده نمونه های مختلفی از 
شرح های مختلف نهج البلاغه را استفاده 
می کردم، از جمله کتاب بحوث و آراء علامه 
کرمي که تفاوت آن به خوبی دیده می شد 
و محسوس بود و طلاب اعتراف می کردند 
با این تفسير بهتر و دقيق تر موضوعات را 
دریافت می کنند. بنده نيز در حوزه علميه 
قم دو سال است کرسی تدریسی در باب 
نهج البلاغه دارم که تمرکز و محوریت کار 
با کتاب بحوث و آراء علامه شيخ محمد 
کرمی است و مهم ترین شاخصه این کتاب 
شرح و تطبيق دادن مطالب نهج البلاغه، 
گفته های اميرالمؤمنين و مسائل روز و 
دانسته های حال حاضر است. این نوع 
نگارش آن را تفسيري به روز کرده است. 
هشت موضوع اصلي در تفسير نهج البلاغه 

علامه کرمی؛
  توحيد و تحليل العقاید

در ارتباط با توحيد
  نهج البلاغه و تعریف  الاسلام

  نهج البلاغه و المواعض
  نهج البلاغه در علوم و فنون

  نهج البلاغه فی نقود والردود 
  نهج البلاغه فی السياسه

و اداره الامور الناس
 نهج البلاغه فی جهاد و المناجزه فی 

احقاق الحق و ابطال الباطل
  نهج البلاغه فی الحکم و الامثال
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استراحت نداشت و با جدیت تمام کار می کردند و 
برنامه کلی تدریس به این شکل بود که فقط در 
دهه اول محرم طلاب به دليل منبر حسينی و ماه 
مبارك رمضان به دليل تبليغ تعطيل می شدند 
و در اولين روز پس از این تعطيلی  کلاس ها دایر 
بود. حتی وفات، شهادت و ولادت ائمه اطهار هم 
کلاس ها را تعطيل نمی کردند و پاسخ ایشان این 
بود که اگر تعطيل کردن کلاس برای خشنودی 
ائمه اطهار و معصومين بوده من یقين دارم اگر ما 
مشغول تحصيل باشيم معصومين خشنودترند. 
بنابراین من در تعطيلات تابستان که حوزه های 
علميه قم تعطيل بودند، خدمت ایشان می رسيدم 

و در درس مفيد آن شرکت مي کردم.
بعد از فوت ایشان من تا چهل روز اهواز ماندم و 
سخنرانی روز چهلم علامه هم با بنده بود و آن 
زمان بود که تصميم گرفتم در ارتباط با علامه 
شيخ کرمی و زندگی ایشان کوشش و تلاش و 
زهد و پارسایی شان و همه جهات زندگی علمی 
ایشان مطالبی را بنویسم و از تجربيات شخصی 
بنده با ایشان مطالبی را ذکر کنم. همين طور که 
می بينيد براساس آیه کریمه نمونه  بارز طالب علم 

خود آیت الله محمد کرمی و امثال ایشان است.

  با توجه به علم علامه و اينكه ايشان بر 
جايگاه  داشتند،  احاطه  بسياري  علوم 

اساتيد علامه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
از اساتيد علامه شيخ محمد کرمی در قم می توان 
آقای صدرالدین صدر و آیت الله خوانساری را نام 
برد. به نقل از خودشان بيشترین استفاده فقهاً  و 
ت کوه کمَره ای  اصولاً از آیت الله سيد محمد حُجَّ
صاحب مدرسه حجتيه در قم است که بعد از مدتی 
که به دنبال استاد شایسته ای که مدنظرشان بود 
می گشتند، ایشان را یافتند و تقریباً پنج سال هم از 
محضر آیت الله بروجردی فيض بردند. بدون شک 
ظهور چنين علامه برجسته ای بدون تأثير از بستر 

ارزشمند این اساتيد فاضل نبوده است.

  اشاره اي به سلوك رفتاري علامه محمد 
كرمي بفرماييد و اينكه چه مشخصه بارزي 

در رفتار ايشان بوده است؟
در مقطعی که من به خاطر دارم در همين حوزه 
علميه علامه کرمی خود ایشان از صبح تا شب 
تعداد 9 کلاس تدریس می کردند. سه کلاس 
درس در صبح، سه کلاس درس در بعداز ظهر و 

سه کلاس درس بعد از نماز مغرب و عشاء و به 
این شکل تمام روز را مشغول تدریس بودند. در 
بين این کلاس ها و در زمان استراحتشان مشغول 
تأليف، نوشتن و تحقيق می شدند و هيچ زمانی را 
برای کسب علم و علم آموزی از دست نمی دادند. 

اشاره اي به اداره امور در زمان جنگ تحميلي عراق 
و حضور علامه در خوزستان داشته باشيد.

در آن سالها و همزمان با جنگ، از طرف استانداری 
ماشينی در اختيار ما قرار دادند که کارهاي مرتبط 
با ستاد طلاب علامه کرمی در زمان جنگ تشکيل 
شده بود، را انجام مي داد. بعد از اینکه علامه عزم 
سفر کردند با همين خودرو ایشان به شهرستان 
بهبهان منتقل شدند که محل اقامتشان بعد از 
گذشت 4 ماه در شهر اهواز و ایام جنگ بود. پس 
از آن با اصرار مکرر برخي از شخصيتهاي مورد 
نظر عزم سفر کردند. جالب است بدانيد که رفتار 
ایشان در سفر بسيار متفاوت بود. با توجه به اینکه 
بهترین و مهم ترین کارها را تحقيق و پژوهش 
علمی می دانستند و آن را در اولویت بيشتري 
نسبت به مستحبات مي دانستند، تعقيبات را به 
دليل مسائل علمی زیاد پيگيری نمی کردند. اما به 
محض شروع سفر، آیت الکرسی را تلاوت کردند 
و در طول سفر آیات دیگری هم تلاوت کردند و 
دقيقاً در طول سفر تمام تلاششان پياده کردن 
مضامين قرآنی و سيره مبارك معصومين بود و 
اخلاق اهل بيت)ع( را سرمشق خود قرار داده بود. 
در سيره ائمه آمده است که مزاح مکروه است به 
جز در هنگام سفر و علامه کرمی لطيفه هایی را در 
طول سفر برای ما گفتند که ما هيچ گاه از ایشان 
نشنيده بودیم و انگار نه انگار که ایشان استاد و ما 
شاگرد هستيم و تمام مسير را بهترین همسفر 
برایمان بودند و وقتی هم به مقصد موردنظرمان 
رسيدیم ایشان به عنوان ميزبان برایمان چای و 

پذیرایی آورد و غذا مهيا می کرد. 

 چه شد كه علامه كرمي تصميم گرفتند 
و  پشتيبانی  ستاد  راه اندازي  به  اقدام 

كمك رسانی طلاب مدرسه كنند؟
بنده و عده ای از طلاب مدرسه علميه آیت الله 
به  را  کرمی پيشنهاد تشکيل چنين ستادی 
خود علامه کرمی دادیم و ایشان ما را به سمت 
حجت الاسلام طاهری امام جمعه وقت در اهواز 
هدایت کردند و گفتند ایشان مقام رسمی در 
استان هستند و می توانند شما را راهنمایی کنند 

»حل الطلاسم 
عن الفيه بن مالک«

و چند كتاب ديگر
بن  »الفيه  کتاب  نحو  زمينه  در 
مالک« است که نحو را به صورت 
تنظيم کرده  بيت  منظم در هزار 
و پسر او بدرالدین که »شرح الفيه 
لابن الناظم« را نوشته است و به 
جرأت می توان گفت بهترین کتاب 
بر  سابق  که  است  الفيه  بر  شرح 
این تدریس می شد و مدتی است 
شرح  مانند  ساده تری  شرح های 
بن عقيل و ... را انتخاب می کنند 
تدریس  دیگر  قم  در  معمولاً  و 
نمی شود و دليل آن پيچيده بودن 
فلسفه نحو است. در این باب علامه 
کتابی را با نام »حل الطلاسم عن 
الفيه بن مالک« که جزء مهم ترین 
کتاب های نحو می باشد و بارها جزء 
بهترین کتاب شرح الفيه شناخته 
شده است را تأليف کردند و دفعات 
بسياری تجدید چاپ شد و جالب 
است بدانيد بسياری از افراد که از آن 
استفاده می کنند نمی دانند صاحب 
این اثر چه شخصيتي است. محمد 
کتاب هایشان  در  هميشه  کرمی 
اسم خود را بدون هيچ پيشوند یا 
یا  و  کرمی  محمد  فقط  پسوندی 

خادم الشرع ذکر می کرد. 
و  سکاکی  از  »المفتاح«  کتاب 
تلخيص آن از خطيب قزوینی است. 
شرح مختصر آن را تفتازانی نوشته 
است که این سه عالم بر این علم 
کار و پژوهش کردند و علامه محمد 
کرمی همه ملزومات علم بلاغت را 
جمع آوری کرده و کلياتی از آن ارائه 
دادند طلاب را از دیگر کتب بی نياز 
می کند. یکي از کتب اخلاق علامه 
کرمي »الفضائل و الرذائل« است. 
کتاب  زمينه  این  در  دوم  کتاب 

»اصول الدین الاسلام« است. 

دیدگاه
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و خود علامه هم در این مدت در اهواز بودند و 
نامه ای را از ایشان با مهر و امضا گرفتيم و خدمت 
امام جمعه وقت، حجت الاسلام طاهری رفتيم و 
ایشان هم نامه را با مهر و امضاء با عنوان امام جمعه 
اهواز و نماینده ولایت فقيه در استان تأیيد کردند 
و این ستاد تشکيل شد. در آن زمان همه مدارس 
علميه اهواز تعطيل بودند به جز مدرسه علميه 
آیت الله بهبهانی که مسئوليت اعزام طلاب به 
جبهه های مقدم جنگ را داشت و از آنجا اعزام و 
منتقل می شدند و این ستاد که دایر بود و فعاليت 
می کرد غير از اینکه بحث تأمين و پشتيبانی و 
حضور در جبهه ها را داشت با مسائلی در ارتباط با 
جنگ زدگان هم درگير بود که خود حجت الاسلام 
طاهری ما را مسئول آن قرار داده بود که بررسی 
کنيم و وضعيت را با توجه به امکانات موجود و در 
حد توان سامان دهيم. علامه کرمی نيز مقداری 
پول در اختيار ما قرار دادند. جمعيت آنجا و تعداد 
جنگ زدگان بسيار زیاد بود. به همين دليل ما 
شروع به شناسایی کردیم که کدام خانواده نياز 
بيشتری دارد که آنها را در اولویت قرار دهيم. این 
خانواده ها گاهاً چندین خانوار در فضای کوچک و 
محدودی در کنار هم زندگی مي کردند و حتی 
خانواده هایی بودند که قدرت تهيه نان خالی را 

نداشتند و ما این مبالغ را پس از شناسایی بين 
تعداد افراد نيازمند تقسيم کردیم که با توجه به 
تقسيم بندي فردی این پول خانواده هایی که 
تعدادشان زیاد بود مبلغ قابل توجهی را دریافت 
می کردند. کمک های خوراکی و اغذیه را هم 
از استان های دیگر دریافت می کردیم که در 
ساماندهی این جنگ زده ها به ما کمک بسيار 
می کرد و برای مثال یکی از موارد کمک های 
مردم اراك بود که خود من به همراه راننده ستاد 
طلاب حوزه علميه شيخ کرمی به اراك رفتيم و 
کمک های مردمی را تحویل گرفتم که شامل 
آرد، برنج، حبوبات و ... بود. علامه کرمی نيز 
تأکيد داشتند در این نوع مسائل خودمان شخصاً 
وارد عمل شویم و کمک رسانی را انجام داده و 

کمک های مردمی را تحویل بگيریم.
پس از اینکه کاميون های بار به اهواز رسيدند، با 
علامه مشورت کردیم تا مکانی را برای ذخيره و 
انبار تعيين شود. ایشان با اینکه بسيار بر نظافت 
و پاکيزگی مدرسه علميه تأکيد داشتند و هر 
روز نظافت آن را شخصاً بررسی می کردند با این 
حال به ما گفتند که بار را در مدرسه علميه تخليه 
کنيم و این کمک رسانی را از همه چيز واجب تر 
می دانستند. علت دوم بحث امانت داری و تعهد 

محتاط در 
وجوهات شرعي

با  برخورد  در  علامه محمد کرمي 
وجوهات و مصرف آنها بسيار دقيق و 
محتاط بودند و از این وجوهات برای 
خود و خانواده خود سهمی را خرج 

نمی کردند.
مصارف شخصی و درآمد خانواده از 
کشت و زرعی بود که از زمينهای به 
ارث رسيده به ایشان بدست می آمد 
اندازه نسبت به وجوهات  و تا این 
محتاط بودند که حتي چاپ و نشر 
را  کتاب های حوزوی و علمی شان 
چاپ  کيفيت  و  شخصی  هزینه  با 
انجام  معمولی  بسيار  صحافی  و 
ایشان  از  اینکه  از  پس  می دادند. 
در مورد کتاب ها و نوع چاپ سوال 
شد، ایشان دليل آن را این گونه ذکر 
کردند که هدف من از چاپ تعداد 
کم و محدود و با کيفيت معمولی 
این است که این کتاب ها فقط حفظ 
کتاب  اگر  و  نروند  بين  از  و  شوند 
ارزشمند باشد بعد از چاپی که من 
چاپ  تجدید  قطعا  می دهم  انجام 
کيفيت  و  ارزش  این  شد.  خواهد 
محتوای کتاب است که آن را ماندگار 
می کند و شرطی را هم برای تجدید 
چاپ بر حسب نياز از کتاب های خود 
قائل بودند که بدون کم و کاست و 
اضافه کردن مطلب کتاب را عيناً با 

همين محتوا تجدید چاپ کنند.
محتوای  در  تصرف  و  دخل  اجازه 
به  از خود  را پس  تأليفشان  کتب 
کسی نداده اند که این امر خود بر این 
ایشان  که  موضوع گواهی می دهد 
چقدر بر انتقال مفاهيم حساس بوده 
و این امر را در نظر دارد که مخاطب 
را درگير چند نگاه از چند مولف بر 
یک موضوع نکنند و مطلب به صورت 
جامع و کامل از نظر خود علامه به 

صورت مدون منتقل شود.

دیدگاه
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ایشان بود که حاضر نشدند از انبارهای دیگری 
استفاده کنند و دستور دادند که فرش ها را جمع 
کنيم و از خود سالن و حتي مسجد حوزه علميه 
آیت الله کرمی به عنوان انبار استفاده کنيم و این کار 
از اوجب واجبات است. کار توزیع اقلام و مواد خيلی 
منظم و منسجم شد و از جاهای زیادی از کل کشور 
کمک رسانی می شد و تا سال 63 حدود سه سال و 
نيم این امر ادامه داشت و این ستاد فعاليت خود 
و خدمت رساني به جنگ زدگان را با کمک رساني 
مردمي و وجوهات شرعي ادامه می داد. در مورد 
پاکيزگي فضاي داخلي حوزه علميه بگویم که هر 
روز از طلبه ها می خواستند حجره های خود را جارو 
کرده و مرتب کنند و گاهاً به طبقه بالا می رفتند و 
حجرات طلاب را بررسی می کردند که مرتب باشد 

و حتی ظروف غذای آنها را چک می کردند. 
علامه کرمي در زمان مراجعه شان به قم بنده را 
مکلف می کردند که مسئول حوزه علميه ایشان 
باشم و می گفتند حساب های مالی باید بسيار 
دقيق و واضح مکتوب شود. شخصی که پرداختی 
دارد را باید قبض بدهيد و مبلغ داده شده و موضوع 
آن به تفکيک و توضيح بنویسيد که خمس است، 
زکات و یا ... و یا به صورت امانی دریافت کنيد که 
به دست آیت الله کرمی برسد و این در قبض صادر 

شده نيز قيد شود، چه مبلغ آن زیاد باشد و چه 
ناچيز. و گاها پول هایی در اختيار من قرار می دادند 
برای امور مختلفي که در نظر گرفته شده بود و 

از من رسيدهایی را با توضيح دریافت می کردند.

  ارتباط علامه شيخ محمد كرمي با طلاب 
چگونه بود؟

ایشان رابطه نزدیکی با طلاب داشتند و هميشه بر 
این تأکيد می کردند غير از بحث طلبگی و منبری 
بودن، طلاب این حوزه علميه باید به دنبال حرفه 
دیگری در کنار این امر طلبگی باشند. هرچند 
علامه کرمي طلبه ها را هميشه به منبر حسينی 
شرط  اولين  ليکن  می کردند،  ترغيب  بسيار 
ایشان این بود که تعيين اجرت نکنند و هدیه را 
هر چه هست دریافت کنند و خود علامه کرمی 
نيز طلبه هایشان را به مجالس مختلف معرفی 
می کردند و به مناطق مختلف اعزام می کردند. 
بنده یک بار به نقل از علامه کرمی مطلبی شنيدم 
که گفته است منبري حسينی اجر و پاداشی در 
آخرت دریافت نخواهد کرد. من از این مسئله بسيار 
تعجب کردم و با آموزه هایی که از علامه کرمی در 
ذهن داشتم، مغایرت داشت. به محضر ایشان رفتم 
و از ایشان توضيح این مسئله را خواستم. پاسخ 
ایشان این بود که منبری که تعيين اجرت کند، 
اجرت خود را تعيين و گرفته است و اجرت دیگری 
دریافت نخواهد کرد. چه در دنيا و چه در آخرت و 
این حرف در ارتباط با کسانی است که برای پول 
منبری شده اند. و براي پول منبر مي روند اما آنهایي 
که براي اجر و ثواب در روایات آمده است منبر 
مي روند اجر و ثواب آنها ساقط است. به ایشان گفتم 
ما به همين نيت منبر مي رویم ولي مردم پولي 
تقدیم مي کنند که ما قبول مي کنيم. فرمودند اگر 

بدون شرط باشد اشکالي ندارد.
این خصلت در علامه بود که اگر می دید کسی 
واقعاً به دنبال پاسخ مطلبی است و تحقيق می کند 
بسيار با سعه صدر و بردباری پاسخگوی او می شد و 
تمام و کمال و با همه وجود او را در راه کسب آنچه 
به دنبالش است، کمک می کرد و وقت خود را در 
اختيارش قرار می داد. برخورد ایشان در جلسات 
داوری و قضاوت بين مراجعه کننده ها کمی با 
جدیت بيشتری بود که در این موارد رأی خود را 
صادر می کردند و اطاله کلام و جر و بحث را ادامه 
نمی دادند و از مراجعه کننده ها می خواستند که به 

این رأی بدون چون و چرا عمل شود.

حقانيت انقلاب 
و جبهه حق عليه باطل

تحميلي، طلاب  با جنگ  همزمان 
مدرسه کرمي ستادي را با مشورت 
تشکيل  علميه  حوزه  در  معظم له 
دادند. طلاب با راهنمایي علامه با امام 
جمعه وقت و نماینده امام خميني)ره( 
سيد  حجت الاسلام  خوزستان،  در 
صالح طاهری همکاري داشتند که 
مشاراليه از طلاب خواست با حضور 
در جبهه های حق عليه باطل و در 
تأثير  بتوانند  جبهه ها  پشتيبانی 
مناسب در روحيه رزمندگان داشته 
باشند و از آنها خواستند به مسائل 

جنگ زده ها رسيدگی کنند.
و  کرمي  علامه  شخص؛  دو  این 
حجت الاسلام طاهري مبالغی را در 
نيز  مبالغي  دادند.  قرار  اختيارشان 
جهت کمک به مهاجران مستمندي 
که از عراق بسوي جمهوري اسلامي 
طلاب  اختيار  در  کردند  مهاجرت 
قرار داده و بين آنها توزیع شد. فرقي 
بين هيچ یک از نيازمند نبود. فقط 
مستحق  به  وجوهات  مي خواستند 
برسد. علامه کرمی در زمان انقلاب هم 
بر طلاب تأکيد می کردند بر منبرها 
حقانيت انقلاب و جبهه حق عليه 
باطل را اعلام کنيد و مردم را از وقایع 
و اتفاقات آن زمان آگاه کنند. مثال 
دیگر آن محرماتی بود که در جامعه 
به وفور دیده می شد، که بعد از انقلاب 
در بسياري بسته شد اما مواردی هنوز 
مورد سؤال و ابهام بود که حتی افرادی 
با استفاده از آیات و روایات مسائل را 
توجيه می کردند. ایشان گفتند شما بر 
اساس آیات، روایات و احادیث تحقيق 
کنيد و روشنگری کنيد که حرام خدا 
را توجيه نکنند و شيوه مبارزه ایشان 
با ناهنجاری های اجتماعی گفتمان و 

دليل و برهان بود.

دیدگاه
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حجت الاسلام سيد ناصر موسوی، از جمله همراهان و شاگردان علامه محمد كرمي بوده است. در 
گفت و گويي كه با تحريريه رايحه داشت، در خصوص روزهاي آغازين حضور علامه و فعاليت ايشان در 
اهواز سخن گفت. از روزهايي كه علامه در هشت سال دفاع مقدس، پا به پاي مردم استان خوزستان 
در مناطق جنگي و خط مقدم جبهه حضور يافته بود. از روزهايي كه تصميم گرفت مسجد و حوزه 

علميه اي ساخته شود.

حجت الاسلام سيد ناصر موسوی اذعان كرد

همنشیني 
از جنس مردم

كه  مصاحبتي  و  همنشيني  دوران  از   
داشته ايد،  كرمي  محمد  شيخ  علامه  با 

بفرماييد؟
اولين دیدار بنده با علامه شيخ محمد کرمی 
در سال 47 شمسي، در زمان وفات والد ایشان 
شيخ محمدطه کرمی بود. تا قبل از آن، ایشان را 
ندیده بودم و فقط اسمشان را جزء شخصيت ها 
و علمای برجسته و انسانی وارسته شنيده بودم. 
مراسم ختم پدرشان در ماه محرم بود. به همراه 
پدر و جمع زیادی از آشنایان که حدود 500 نفر 
می شدند خدمت علامه رسيدیم که به ایشان 
عرض تسليت بگویيم. علامه شيخ محمد کرمی 
دم در نشسته بودند. ایشان صاحب عزا بودند 
و مرحوم آیت الله بهبهانی و مرحوم آقای نبوی 
بعد از ایشان و شيوخ بنی انصار و علمای دیگر 
و نمایندگان مراجع تقليد از اقصی نقاط کشور 
برای عرض تسليت در مجلس حضور داشتند و 
بعد از ایشان نشسته بودند. بنده خدمت ایشان 
رسيدم و عرض ادب کردم. علامه کرمی در 
نسب شناسی و حافظه تصویری بسيار توانمند 
بودند و به محض اینکه بنده را دیدند گفتند که 
شما پسر سيد هادی هستيد. پدر بنده، سيد 
هادي از بزرگان و علماي منطقه لشکرآباد اهواز 
بود که مردم منطقه ارادت خاصي به ایشان 

داشتند.
درخصوص اولين دیدارم با محمدطه کرمي نيز 
ذکر خاطره  اي خالي از لطف نيست. سال های 
43 و 44 شمسي بود که حدود 30 نفر از اهالي 
علم مدرسه علميه آیت الله انصاري درخواست 
کرده بودند شيخ محمدطه، پدر شيخ کرمي 
را ملاقات کنند. پدر من سيدهادي شرایط 
این ملاقات را فراهم کرده و با دعوت از شيخ 
محمدطه به منزلشان، این دیدار صورت گرفت. 
به علما  ارادت خاصی  بنده سيد هادی  پدر 
داشتند و هميشه خدمتگزاری برای علم بودند.

 اولين اقدام علامه شيخ محمد كرمي در 
اهواز چه بود و چه چيزي را در اولويت امور 

خود مي دانستند؟
مرحوم علامه شيخ محمد کرمی در سال 47 
که به اهواز تشریف آوردند، اولين صحبتشان 
این بود که من تاجر یا کاسب بازاری نيستم. 
خياط و یا کشاور نيستم و اگر اصراری برای 
ماندن بنده در اهواز هست و می خواهيد که 
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اینجا بمانم، باید بگویم کار من در حوزه مسائل 
علمی است. اینگونه بود که پس از حضورشان 
در اهواز و ماندگار شدنشان تصميم به تأسيس 
این حوزه علميه گرفتند. این مکان سابق بر این 
ساختمان قدیمي بود که در ورودی اتاقی داشت 
و خود علامه شيخ محمد کرمی در آن مستقر 
که  می نشستند  زاویه ای  در  هميشه  بودند. 
تسلط کافی بر تردد و محيط حوزه داشته باشد. 
روی ایشان هميشه به سمت حياط بود و به هيچ 
وجه اجازه نمی دادند طلاب متفرق شوند یا 
بي دليل از حوزه علميه خارج شوند و به سختی 
اجازه خروج به طلاب می دادند. هميشه آنها را 
به بحث و گفت وگو در درس تشویق می کردند 
و احترام بسيار ویژه ای برای طلاب اهل درس 
قائل بودند و طلابی که تلاش و جدیت بيشتری 
در امور درسی نشان می دادند را با احترام و توجه 
ویژه ای مدنظر قرار می دادند. علامه شيخ محمد 
کرمی در بحث کلاس های تدریسشان بسيار 
دقيق و جدی بودند و تأکيد می کردند حين 

تدریس، شخصي وارد کلاس ایشان نشود.

 در خصوص مراودات و ارتباطي كه علامه 
شيخ كرمي با اطرافيان داشتند، اشاره اي 

كنيد؟
مرحوم حاج کاظم عبيات و مرحوم حاج سعد 
جادری از یاران دیرینه پدر بنده بودند و از ایام 
کودکی با هم نشست و برخاست داشتند. روزي 
به همراه آنان خدمت والد مرحوم علامه محمد 
کرمی رسيدیم. در خانه ایشان یک قسمت 
اندرونی و یک قسمت بيرونی بود. اتاق پذیرایی 
داشتند و اتاقی کنار آن که ما وارد حياط شدیم 
ملامحمد  مرحوم  ایشان  مرید  واسطه  به  و 
حاج سلمان اجازه گرفتيم که ملاقاتی با شيخ 
محمدطه کرمی داشته باشيم. هوا سرد بود و 
بخاری علاءالدین کوچکی در وسط اتاق و ظرف 
پر از آب جوشي همراه با برگ های اکاليپتوسی 
روی آن بود. منقل کوچکی هم جلوی ایشان 
روشن بود که روی آن دله قهوه ای گذاشته بود و 
چای هم به راه بود. در حال مطالعه کتاب بودند 

و چراغ کوچکی بالای سر ایشان روشن بود.
وقتی خدمت ایشان رسيدم، لباس زمستانی 
گرمی به تن داشتم و هوا هم بسيار سرد بود. 
کت  نبود.  الان  مثل  هم  گرمایشی  وسایل 
و شلواری به تن داشتم. کلاس دوم یا سوم 

ابتدایی بودم. عرض ادب و سلام کردم. ایشان 
قامت راست کردند، ایستادند و مرا بوسيدند و 
گفتند که پسر سيد هادی هستی! این دیدار را از 

پدر علامه محمد کرمی به خاطر دارم.

 علامه شيخ محمد كرمی اهتمام زيادي 
به بحث تبليغ و تدريس داشتند، شيوه  

عملكرد ايشان در اين زمينه چگونه بود؟
و  تعطيلات  در  کرمی  محمد  شيخ  علامه 
می شد  تعطيل  حوزه  دروس  که  زمان هایی 
حتی در شرایط سخت آب و هوایي و گرماي 
خوزستان و زمان هایی که هنوز روستاها برق و 
آب مناسبی نداشتند به این مکان های نامناسب 
سفر می کردند و ادای واجب و امر تبليغ را با 
جدیت حتی در نوار مرزی و دشت آزادگان، 
هویزه و مکان های جنوبی و جنوب غرب کشور 

پيگيری می کردند.
علامه شيخ محمد کرمی در هویزه نيز منزلی 
آن  مردم  و  بود  آمد  و  رفت  پر  که  داشتند 
مناطق به ایشان مراجعه می کردند و حتی در 
زمان غياب علامه کرمی ایشان افرادی را به 
نمایندگی از خود قرار داده بودند برای برطرف 
کردن مسائل مربوط به مردم آن مناطق. مردم 
هم در مقابل به این افراد اعتماد داشتند و احترام 
بسياری را برای نمایندگان علامه شيخ محمد 
کرمی قائل بودند. ميان تيتر)قابل ذکر است که 
ریاست دادگستری وقت گفته بودند زمانی که 
آیت الله محمد کرمی در منطقه حضور دارند 
و به این مناطق می آیند، ما خيالمان از بابت 
خيلی مسائل راحت و آسوده است و حتی در 
زمان سرکشی علامه به این مناطق درگيری 
هم به وجود نمی آمد و مشکلات بسيار کم 
می شد. این به دليل اعتماد و اعتقاد بسيار مردم 
به آیت الله کرمی است و هميشه حرف های 
ایشان پر از نکات و دروس اخلاقی زیادی بود 

که تأثير بسزایی بر مردم داشت. 

 علامه شيخ محمد كرمي در برخورد با 
نسل جوان و تعامل هاي اجتماعي چگونه 

الگوسازي مناسبي داشتند؟
در برخورد علامه شيخ کرمی با مردم و در 
ملاقات مردم و مراجعه به آنها برای مراسم یا 
دعوت خاص شاهد این مساله بودیم که بسيار 
اهل مدیریت زمان بودند و بيهوده وقت خود را 

در برخورد 
علامه شيخ 

كرمی با مردم 
و در ملاقات 

مردم و مراجعه 
به آنها برای 

مراسم يا دعوت 
خاص شاهد 
اين مساله 

بوديم كه بسيار 
اهل مديريت 
زمان بودند و 
بيهوده وقت 
خود را تلف 
نمی كردند. 
فقط در حد 
ادای واجب 

در آن مراسم 
حضور پيدا 
می كردند

تلف نمی کردند. فقط در حد ادای واجب در آن 
مراسم حضور پيدا می کردند. یا اینکه در حد 
قرائت فاتحه ای بود یا صحبت کوتاهی و ادای 
حق مطلب و زمان را به بطالت نمی گذراندند. 
اصرار بسياری داشتند برای صرف غذا جایی 
نمانند و به طور اخص در مراسم ختم به هيچ 
وجه برای ناهار یا شام جایی نمی ماندند و به 
عرض تسليت و قرائت فاتحه اکتفا می کردند. 
تفاوتی هم نداشت مراسمی که به آن دعوت 
می شوند مربوط به چه شخصيتی باشد. در 
تأثيرگذار  بزرگان  و  منطقه  با شيوخ  ارتباط 
در طوایف نيز علامه کرمی هميشه آنها را به 
تقوا و خوش  برخوردی با مردم دعوت می کرد 
و دستگيری فقرا را هميشه به آنها سفارش 
می کرد و بحث اخلاق را هميشه برای شيوخ 
و بزرگان در اولویت می دانستند و خود علامه 
شيخ کرمی نيز هميشه بدون واسطه و بسيار 
بزرگان طوایف  و  و شيوخ  با مردم  صميمی 
ارتباط داشتند. به همين خاطر ارتباطشان هيچ 
وقت دچار حاشيه نمی شد و در چشم علامه 
کرمی، شيخ و بزرگ و کوچک یکی بودند. روزی 
چند نفر از شيوخ منطقه خدمت علامه کرمی 
رسيدند و گفتند تصميم داریم برای راحتی 
ایاب و ذهابتان وسيله نقليه ای برای شما تهيه 
کنيم. علامه کرمی با این تصميم آنها مخالفت 
کرده و گفتند به وسيله نقليه نياز ندارم. وسيله 
هميشه برای رفت و آمد هست و اگر هم نياز 
شد تاکسی می گيرم و به مسجد می روم. این 
پول ها را خرج فقرای نزدیک و فقرای طایفه و 

خانواده های خود کنيد. این کار رواتر است. 

كرمي  محمد  شيخ  علامه  رابطه   نوع   
مردم  و  روستاييان  با  ايشان  برخورد  و 

حاشيه نشين چگونه بود؟
در حدود سال 54 یا 55 شمسي بود که حاج 
خوزستان  منطقه  بزرگان  از  چنانه،  محمد 
علامه شيخ محمد کرمی را به روستایی در 
نزدیکی شوش دانيال دعوت کردند و راهنما و 
راننده ای را خدمت علامه شيخ محمد کرمی 
فرستادند. من همراه ایشان بودم. زمانی که 
آنجا رسيدیم در فاصله  قابل توجهی از ورودی 
روستا جمعيتی را دیدیم که با سلام و صلوات به 

استقبال علامه آمده بودند.
علامه شيخ محمد کرمی پرسيد این جمعيت 
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خاصي نسبت به رعايت اخلاق داشتند، در 
اين باره مطلبي هست كه به آن اشاره كنيد.

بله. علامه در بحث اخلاق بسيار سرآمد بودند 
داشتند.  اخلاقی  مسائل  بر  خاصی  تأکيد  و 
عرف جامعه و اجتماع را بسيار خوب و دقيق 
می شناختند و با آن تعامل مناسبی داشتند. 
آیت الله کرمی در اواخر عمر پربرکتشان مشکل 
شنوایی پيدا کردند و برای اینکه بتواند بهتر 
بشنود هميشه هنگام گوش دادن زیر گوششان 
و سمعکشان را فشار می دادند که شنوایی شان 
بهتر شود. نسبت به جوانان و مراجعينی که 
جوان بودند بسيار اخلاق پسندیده و متفاوتی 
داشتند. هميشه رفتار علامه شيخ محمد کرمی 
برای جوانان ایجاد جاذبه می کرد و آنها شيفته 

علامه فرهيخته می شدند.
علامه شيخ محمد کرمی می گفتند اگر جوانان 
جذب شوند باعث می شوند اطرافيان خود را 
که جوان و همسن و دوست آنها هستند را به 
راه درست هدایت کنند و این امر باعث جذب 
جوانان بيشتر و همراه شدن آنها به سمت راه 

راست و درست می شود.
علما  از  موسوی تبریزی  آیت الله  هست  یادم 

و مدرسين قم برای بازدید به خوزستان آمده 
بودند و با علمای خوزستان دید و بازدیدهایی 
داشتند. بنده هم به عنوان یکی از مردم استان 
آیت الله  کردم.  دعوت  را  ایشان  خوزستان، 
موسوی تبریزی از من خواستند وقت دیداری 
ایشان  برای  کرمی  محمد  شيخ  علامه  با  را 
هماهنگ کنم. به ایشان قول این ملاقات را 

دادم. 
صبح فردای آن روز ساعت حوالی هفت بود که 
خدمت علامه رسيدم. با لحنی صميمی به من 
گفتند چه خبر شده آقا سيد؟ کاری با من داری؟ 
موسوی تبریزی  آقای  گفتم  ایشان  خدمت 
باشند.  داشته  شما  با  دیداری  دارند  تمایل 
واکنش علامه شيخ محمد کرمی به من این بود 
که سيد حسن را می گویی؟ گفتم بله. گفتند 
مبادا تو از آنها خواسته باشی که بيایند و مرا 
ملاقات کنند؟ تو که چيزی نگفته ای؟ پاسخ 
دادم خير. ایشان خودشان تمایل داشتند با 
شما ملاقات کنند. علامه کرمی گفتند برای 
ساعت 9 با ایشان هماهنگ کنيد که تشریف 

بياورند. 
علامه هميشه در وقت و زمان و تعيين وقت 

برای چه آمده؟! خدمتشان عرض کردم برای 
استقبال از شما. به راننده گفتند همين جا که 
هستيم نگه دار. اینها اینگونه به من احترام 
می گذارند و صحيح نيست من سوار ماشين 
به پيششان بروم و پياده به سمت جمعيت 
رفتند. آنجا که رسيدیم تشکی زیر پای علامه 
به  حاضر  ایشان  ولی  گذاشتند  کرمی  شيخ 
نشستن روی آن نشد و همانند دیگران بر زمين 
نشستند. از من پرسيد محل درآمد و شغل 

مردم این روستا چيست؟ 
برای علامه شيخ کرمی توضيح دادم کشاورزی 
ـ توليد گندم و جو ـ دارند و دامداری می کنند. 
آیت الله شيخ محمد کرمی گفتند بلندگویی 
به من بدهيد و شروع کردند به توضيح مسائل 
شرعی در رابطه با کشت و زرع مربوط به آن 
روستا و بسيار دقيق و با تفصيل. آن گونه که 
صحبت  آبی  کشت  یا  دیم  کشت  به  راجع 
می کردند تصور می شد علامه کرمی سال ها 
... گفت و  کشاورز بوده اند. از زکات دام ها و 
مسائل شرعی را بسيار ساده و با زبانی شيوا بيان 

کردند. 

  اگر خاطره اي از ايشان داريد، بفرماييد؟
نکته جالبی را در رابطه با خياطی ایشان بگویم 
که علامه شيخ محمد کرمي برای دوخت قبا 
پيش او می رفتند. خياط می گفت علامه هر 
هفت سال یا هشت سال علامه شيخ محمد 
کرمي پيش من می آمدند و اصلا اهل تجملات 
نبودند که مرتب قباهاي نو بدوزند و به همان 

قباي مرتب و آراسته خود بسنده مي کردند. 
علامه شيخ کرمي به هيچ وجه از اموال شرعی و 
وجوهات شرعی برای خود استفاده نمی کردند 
معاش  امرار  داشتند  که  زراعتی  همان  از  و 
مانند  بزرگی  مراجع  از  اینکه  با  می کردند. 
آیت الله بروجردی و آیت الله خوئی اجازه این کار 
را دریافت کرده بودند و پس از آن هم خودشان 
به مرحله مرجعيت رسيده بودند. اما دخل و 
تصرف در وجوهات را جایز نمي دانستند و فقط 
به عنوان یک امانت دار امين و متعهد با این نوع 
اموالي که به ایشان مي رسيد برخورد مي کردند 
راه  و هميشه سعي داشتند در صحيح ترین 

مصرف شوند.

 گويا علامه شيخ محمد كرمي، اهتمام 
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ملاقات ها دقيق و منظم بودند و تأکيد ویژه ای 
داشتند که همه کارها منظم و سر وقتشان انجام 
شود. اگر کسي سر ساعت مقرر با ایشان حاضر 
نمی شد بعد از آن او را نمی پذیرفتند. قبل از 
ساعت 9 بود که رسيدیم. علامه شيخ محمد 
کرمی مشغول تدریس به طلاب و دانشجویان 
بودند و ما قدری در مسجد نشستيم که منتظر 
ایشان باشيم. آیت الله موسوی تبریزی از من 
پرسيدند که آقا توانایی تدریس را در این سن 
رسيدیم.  علامه  خدمت  و  بله  گفتم  دارند؟ 
گفتند  احوالپرسی  از  بعد  تبریزی  آیت الله 
الحمدالله می بينم که وضع سلامت شما مساعد 

است و مشغول تدریس هستيد. 
علامه کرمی در جواب گفتند آقا سيد مگر کار 
من غير از تدریس است؟ نه کاسبم و نه مغازه دار. 
این طلاب برای طلب علم به دنبال دستگيری 
هستند و من هم دستگير درس این طلاب 

شدم.

 علامه شيخ محمد كرمي هميشه كنار 
انقلاب  پيروزي  از  قبل  بوده اند،  مردم 
اسلامي نيز كنار آنها بوده اند، در اين باره 

توضيحي بفرماييد؟
ضد  مردمي  تظاهرات  که  1357بود  سال 
شاهنشاهي زیاد شده بود، علامه محمد کرمی 
هميشه کنار مردم بودند. در اهواز و در زمان 
استانداری سپهبد جعفریان، حادثه وحشتناکی 
در محاصره علماء و رجال دینی متحصن و 
در  داد.  رخ  اهواز  عباسيه  در  شده  محاصره 
آخرین روزهاي محرم و صفر، رژیم شاهنشاهی 
و دستگاه های آن نظام فاسد، در آستانه دهه 
عاشورا اعلام کرده بودند هر کس در مجلس و 
باید به  اقامه سوگواری کند  محفلی بخواهد 
شهربانی مراجعه کند و از آن مقام مجوز بگيرد 

و گرنه اجازه روضه خوانی به او داده نخواهد شد.
ساعت  عزاداری،  صاحب  مشخصات  باید 
برگزاری و مخصوصاً این که خطيب چه کسی 
باشد و چه بگوید و چه نگوید و امثال این مسائل 
اعلا مي شد. لهذا حضرت امام اطلاعيه دادند 
هيچ کس از ملت ایران حق ندارد برای برپایی 
اجازه  شاه  رژیم  از  امام حسين)ع(  عزاداری 
بگيرد. در نتيجه مجالس روضه خوانی تعطيل 

و درهای مجالس عزاداری بسته شد.
برای مقابله با این رویداد، جامعه روحانيت اهواز 
تصميم گرفت با شرکت دسته جمعی در یکی 
از مجالس عمومی اهواز، درهای روضه خوانی 
دستگاه  حریم  و  کنند  باز  مردم  روی  به  را 

شاهنشاهی را بشکنند
ضد  مردمي  تظاهرات  که  1357بود  سال 
شاهنشاهي زیاد شده بود، علامه محمد کرمی 
هميشه کنار مردم بودند. این جوشش مردمي 
را همراهي علامه محمد کرمي قوام مي داد و 
تظاهرکنندگان عليه رژیم ستم شاهي را قوت 

قلب بود. 
در یکي از روزهاي اواخر دوره  پهلوي که تجمع 
روحانيون اهواز در عباسيه بود، استاندار وقت 
لشکری  هيبت  با  جعفریان،  بقراط  تيمسار 
آمد که اعلام حضور کند. با این عنوان که من 
استاندار این منطقه هستم. پالتو زمستانی پر از 
مدالي داشت و با چکمه سوار و تازیانه به دست 

آمده بود. بدون سلام وارد شد، با پرخاش 
گفت آقایان برای چه اینجا نشسته اند؟ 

تحصن شما چه دليلي دارد؟ می دانيد 
با که در مبارزه هستيد؟ با چه کسی 

مي کنيد؟  نرم  پنجه  و  دست 
کسی که بازوبند امام رضا)ع( را 

سال 1357بود 
كه تظاهرات 
مردمي ضد 
شاهنشاهي 

زياد شده بود، 
علامه محمد 

كرمی هميشه 
كنار مردم 

بودند

دارد و کمربند ابوالفضل عباس)س( را به کمر 
بسته! به شما اجازه توهين به اعلی حضرت 

همایونی شاهنشاه را نمی دهيم.
علامه محمد کرمی در پاسخ به تيمسار جعفریان 
گفتند ما یزید و معاویه ای بيش نمی بينيم و این 
برخورد نتيجه نوع عملکرد شماست و این بازوبند 
و کمربندی که از آن صحبت کردی ساختگی  

است و هيچ اعتباري ندارد. 
ـ تيمسار جعفریان به تهدید گفت من جلسه ای 
در هفت تپه دارم. می روم و در بازگشت اگر 
برنداشتيد  تحصن  از  دست  و  بودید  اینجا 

عباسيه را به خاك وخون می کشم. 
ـ علامه  کرمی گفتند اگر توانستی برگردی، 
مردم  و  نمی شویم  اینجا خارج  از  ما  برگرد. 
با شنيدن تجمع ما قطعاً به این سمت روانه 

می شوند. 
ـ تيمسار جعفریان گفت این مسئله را به تهران 
تلگراف می کنم، که علامه کرمی از قبول حرف 

ما سرباز می زند. 
ـ علامه کرمی هم پاسخ دادند، نه تو نه حرف 

بزرگ تر از تو را قبول نمي کنم. 
اقدام  علامه  این  به  راجع  نيز  مروج  آیت الله 
گفتند  لشکري  و  حکومتي  سران  با  کرمي 

»حرف شير از دل شير بود.« 



علامه جليل القدر محمد كرمی، در كتاب »ابوالاحرار؛ حسين بن علي)ع(«  با تاكيد بر اينكه اين 
كتاب برای گروه خاصی نوشته نشده و مخاطب آن همه انسان ها با هر اعتقاد و فرهنگی هستند، 
تلاش كرده از امام حسين)ع( نه به عنوان فرزند نبوت و امامت بلكه به مثابه انسانی كه خود را در 
پرتو اخلاق فاضله شناخته و پرورش داده است سخن بگويد. كامله بوعذار، دانش آموخته علوم 
قرآن و حديث در گفت و گو با تحريريه نشريه رايحه با تاكيد بر اينكه اين كتاب از مهمترين كتب 

علامه كرمي است، به تفصيل درباره اين كتاب پرداخته است.

كامله بوعذار تصريح كرد

ابوالاحرار؛
کتابي با مخاطب 

اعتقادي ـ  فرهنگي
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 ابتدا شناسنامه ای از كتاب »ابوالاحرار؛ 
حسين بن علي)ع(« و مقدمه ای از هدف 
علامه شيخ محمد كرمی در تأليف آن را 

بيان كنيد؟
کتاب »ابوالاحرار؛ حسين بن علي)ع(« کتابی 
استوار و ارزنده در باب عاشورا و زمينه های آن، 
از آثار علامه شيخ محمد کرمی همچون دیگر 
کتب علامه به زبان عربی نوشته شده است. این 
کتاب بعد از مقدمه فرزند علامه )شيخ ناصر 
کرمي( و زندگي نامه مختصر مؤلف، مشتمل 
بر یک مقدمه 75 صفحه اي و 10 فصل است؛ 
علامه کرمي در مقدمه خود بر این کتاب درباره 
هدفش از نگاشتن کتاب مي نویسد.»ميان تيتر 
کتاب »ابوالاحرار« براي گروه و مذهب خاصي 
نيست؛ بلکه جایگاه چنين بحثي را فراتر از این 
و طرح آن را در راستاي تشکيل جامعه بشري 

مبتني بر شرافت و تعقل لازم مي داند. 
کتاب  چرا  اینکه  توضيح  در  کرمي  علامه 
اختصاص  حسين)ع(«  »امام  به  را  خود 
مي دهد، توضيح مي دهد که ما ایشان را نشانه 
آزادگي هاي واقعي قرار دادیم؛ چرا که نهضت 
امام به جهت شهامت هاي خارق العاده از یک 
سو و مصيبت هاي فراوان از سویي دیگر در نوع 

خود نهضتي بي مانند است.

بيان  كرمی  علامه  كه  مقدمه ای  در   
می كنند محور اصلی و پايه ريزی شده برای 

مباحث كتاب چيست؟
گام ها و مراحلي که علامه کرمي براي تحقيق و 
تبيين این موضوع طي مي کند، ساختار کتاب 
را شکل مي دهد. ایشان در یک نگاه کلي مفهوم 
بشریت را تعریف مي کند؛ از نظر علامه مفهوم 
بشریت عبارت از درك نيکی ها و به کارگيری 
آن ها در زندگی و طرد بدی ها از ساحت انسان 
است و عقول بشری در این معيار با یکدیگر 

اختلاف ندارند.
علامه کرمی در ادامه موانع تحقق آرمان بشریت 
را بررسی می کند که مهم ترین آن به عقيده 
او زیر پا گذاشتن تعقل است. در مقدمه براي 
ورود به بحث، مقابله  بين حق و باطل را در طول 
تاریخ بر اساس قصص قرآن کریم و تاریخ اسلام 
بررسي مي کند و جایگاه عقل را در این مقابله 

تبيين مي کند.
اصلي  پایه ریزي  کرمي  علامه  حقيقت  در 

مباحث کتاب خود را در مقدمه طرح مي کند 
و توضيح مي دهد اگر فضاي تفکر براي انسان 
فراهم باشد و او را به خود واگذار کنيم، آزادي 
را بر بردگي، سلامتي را بر بيماري، آسایش را 
بر رنج، امانت را بر خيانت، احسان را بر بدي، 

تواضع را بر تکبر و ... ترجيح مي دهد. 
به عبارتي عقل بشري هر چيزي را که بنيان 
زندگي او را مي سازد بر موانع و عوامل مزاحم آن 
ترجيح مي دهد و به این شکل به سمت اعتدال 
و سطوح بالاي سلامتي و خير حرکت مي کند. 
علامه کرمي تحقق این امر را بر اساس تعقل 
ممکن مي داند. به صراحت مي گوید: »ميان 
تيتر« عدم تعدي یک انسان به انسان دیگر 
تفکر  به  احتياج  آنچه  ندارد،  تفکر  به  نيازي 
دارد چرایی تعدي است و این مفهوم ساده از 
بشریت و این شعور نزد همگان وجود دارد؛ اما 
متأسفانه در مرحله عمل این شعور به ندرت 

یافت مي شود.

  شيوه  تحليل و تحقيق مسايل از ديد 
علامه كرمی چگونه است؟

علامه کرمی در ادامه دلایل این مسأله را که 
چرا اثر عقل را در طول تاریخ نمی بينيم بررسی 
می کند و ميان تيتر »از مزاحمت هوای نفس و 
به زمين زدن عقل توسط انسان به دليل پيروی 
از هوای نفس سخن به ميان می آورد و بيان 
می کند چگونه اصرار بر جهل، پيروی از خيال، 
توهم جاه و مقام و طمع انسان را رو در روی عقل 

قرار می دهد و عناد با حق شکل می گيرد.
در ادامه جایگاه عقل را ـ که آن را هسته مفهوم 
بشریت و اساس ساختن جامعه بشری می داند ـ 
در مقابله بين هابيل و قابيل، نوح و قومش، هود، 
صالح، ابراهيم، شعيب، لوط، موسی، عيسی و 
قومشان بررسی می کند و نشان می دهد چگونه 
روشنگری  جهان،  خالق  به  دعوت  در  انبيا 
درباره مبدأ و معاد، عدالت و دیگر آموزه ها به 
مقتضای عقل و شعور انسانی عمل کردند اما 
انگيزه قوم آنها در مخالفت چيزی به جز حسد، 
جهل، تقليد کورکورانه، خودخواهی، تعصب و 

خودبرتربينی نبوده است. 
علامه کرمی در ادامه این بحث آنچه بر حضرت 
او  امثال  و  ابوجهل  با  مقابله  در  محمد)ص( 
گذشت توضيح می دهد و پس از آن با تفصيل 
بيشتری دشواری های دوران حضرت علی)ع( 

دليل اينكه 
علامه شيخ 
محمد كرمی 
در كتابی كه 

موضوع آن امام 
حسين)ع( 

است به تفصيل 
از سقيفه 
و شوری و 

ماجراهای پس 
از آن سخن 
می گويد اين 

است كه ايشان 
معتقد است، 
شكل گيری 
سقيفه بابی 

برای بدعت ها 
گشود و فرصت 
طلبی های آن 

به تدريج زمينه 
را برای افراد 

فرصت طلب و 
بروز رفتارهايی 
چون دروغ و 

تزوير و نيرنگ 
و... در جامعه 
آن روز فراهم 

كرد

را در جامعه اسلامی آن روز در بحث سقيفه، 
و  صفين  جمل،  جنگ  نفره،  شش  شورای 

نهروان بيان و تحليل می کند.
از  خلاصه ای  علامه  گفته  به  بخش  این   
الفکر«،  »نتائج  نام های  به  ایشان  کتاب های 
است.  آرا«  و  »بحوث  و  الروحيه«  »الحياه 
می گوید آنچه در این کتب در بحث خلافت 
و سقيفه نوشته است، در دیگر کتب نيست و 
براساس روش خاص خود علامه و مبتنی بر 
تحقيق کامل در این زمينه است. در این بخش 
تصریح می کند اصل حرکت سقيفه برخاسته از 
غرض های شخصی و رقابتی دنيایی بود و پس 
از آن با بررسی گفت و گوی شيخين و انصار در 
سقيفه، تحليل خود را درباره استدلال های دو 
طرف برای تصدی مقام خلافت شرعی بيان و 
آنها را رد می کند. می نویسد از نخستين روزهای 
سقيفه، دین حقيقت و ماهيت خود را از دست 

داد و عنوانی تهی از محتوا شد.

همچون  مسائلی  شدن  مطرح  دليل   
سقيفه و ماجراهای مشابه ديگر و آن هم به 

تفصيل چيست؟
دليل اینکه علامه شيخ محمد کرمی در کتابی 
که موضوع آن امام حسين)ع( است به تفصيل 
از سقيفه و شوری و ماجراهای پس از آن سخن 
است،  معتقد  ایشان  که  است  این  می گوید 
شکل گيری سقيفه بابی برای بدعت ها گشود و 
فرصت طلبی های آن به تدریج زمينه را برای 
افراد فرصت طلب و بروز رفتارهایی چون دروغ و 
تزویر و نيرنگ و... در جامعه آن روز فراهم کرد 
و بررسی حادثه عاشورا بدون دیدن این پيش 

زمينه کامل نيست. 
 ابوالاحرار سرشار از تحليل ها و بررسی عميق 
و دقيق در اطراف رویدادهای سقيفه و بعد از 
آن است. در این کتاب حادثه عاشورا حلقه ای 
از حلقه های رویارویی حق و باطل است با این 
در حق  که  و جنایاتی  قساوت ها  که  تفاوت 
تاریخ  در  شد  انجام  سيدالشهدا)ع(  حضرت 

بشری بی مانند است.

  فصل اول اين كتاب مقدمه ای مفصل 
دارد، پس از آن چه چيزی پررنگ بوده و 

خودنمايي مي كند و با آن رو خواهيم شد.
طلع  فيمن  الحياه  کتاب »ظاهرة  اول  فصل 
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بظاهرة البشریة« نام دارد. در این فصل علامه 
کرمی درباره نقش اقليت آگاه و بيدار و همچنين 
بشری  جامعه  ترسيم  در  اکثریت  نقش 
می نویسد و به عنوان نمونه به روشنگری های 
اصلاح گرانه پيامبراسلام)ص( و همچنين امام 

علی)ع( در جامعه آن روز می پردازد. 
آیت الله کرمی در این فصل سخن خود را در 
باب امام حسين)ع( آغاز می کند. در این فصل 
شرایطی را که امام با آن مواجه بود ترسيم 
می کند؛ روزگاری که خالی از حمزه و جعفر و 
علی و عمار و ابوذر و امثال آنها است و افرادی در 
رأس امور مردم قرار گرفته اند که تاریخ جنایات 
آنها را ثبت کرده است؛ افرادی چون معاویه و 

وليد بن عقبه و یزید و... . 
ادامه مباحث جالبی را در باب  نویسنده در 
هدف مقرارت دین و اینکه چه کسی شایسته 
عنوان مسلمانی است، طرح می کند و می نویسد 
اطلاق عنوان مسلمانی بر یزید و عبيدالله زیاد 
و...  همان چيزی است که اسلام را از بين برد و 
راه را برای اهل بدعت و افرادی که ذیل عنوان 
مسلمانی، مقاصد پنهانی خود را دنبال می کنند 

باز کرد. 
در این فصل علامه نظر خود را درباره هدف 
نظر  می کند.  بيان  حسين)ع(  امام  حرکت 
امام حسين)ع( در پی  گروهی که معتقدند 
دعوت کوفيان و برای خلافت حرکت خود را 

آغاز کرد نقد می کند. 
استدلال علامه این است که امام قضایای اهل 
کوفه در ارتباط با پدر و برادرش را تجربه کرده 
است و به اشارات مستقيم و غيرمستقيم امام 
به شهادتش در طول مسير استناد می کند و 
می نویسد امام برای احقاق حقی که در معرض 
نابودی قرار گرفته است، خروج کرد. در صفحه 
سند  امام  سيره  می کند  اظهار  کتاب   116
محکمی است که نشان می دهد او به جدّ به این 
نکته آگاه است که با نهضت خود کار یزید تمام 
نمی شود، اما با شهادتش برای یزید و دیگران 
خطوط آشکار فضيلت و برتری خود را ترسيم 
کرد و ثابت کرد آنها دشمنان اسلام و انسانيت و 

همراهانشان پشتيبان باطل هستند. 
علامه کرمی با تاکيد مجدد بر اینکه این کتاب 
برای گروه خاصی نوشته نشده و مخاطب آن 
همه انسان ها با هر اعتقاد و فرهنگی هستند، 
تلاش کرده است از امام حسين)ع( نه به عنوان 

فرزند نبوت و امامت بلکه به مثابه انسانی که 
خود را در پرتو اخلاق فاضله شناخته و پرورش 

داده است سخن بگوید. 

  در فصول ابتدايی پس از تعريف مسلمان 
و تبيين خير و شر روند تحليلی كتاب به 

كدام سو كشيده می شود؟
فصل دوم کتاب انگيزه های نهضت نام دارد 
که علامه کرمی در آن تفاوت تربيت اسلامی 
را با بيان نمونه هایی از سيره پيامبر)ص(، امام 
علی)ع( و امام حسين)ع( با روش دشمنان آنها 
بيان می کند. فصل سوم نشانه های آغاز نهضت 
حسينی است. از این فصل گزارش تاریخی کتاب 
در ارتباط با وقایع پيش از عاشورا همچون مرگ 
معاویه و بيعت گرفتن برای یزید شروع می شود. 
فصل چهارم خلافت و حکومت نام دارد. در این 
فصل علامه سه پرسش طرح می کند؛ خلافت 
چيست و نيازمند چه صلاحيت هایی است؟ 
یزید بن معاویه کيست؟ و در آخر حسين)ع( 
کيست؟ او در این فصل توضيح می دهد اطلاق 
کلمه خليفه تنها با ملاحظه دین و شریعت 

صحيح است و در پاسخ به دو سؤال دیگر نيز 
بحث های تحليلی ارائه می کند. در فصل پنجم 
به موضوع عاشورا و انگيزه های قيام حضرت 

اباعبدالله)ع( می پردازد.

  روشی كه علامه محمد كرمی در گزارش 
تاريخی و تحليل آن دارند چگونه است؟

روش علامه کرمی در کتاب ابوالاحرار به این 
صورت است که یک گزارش تاریخی از وقایع آن 
دوره ارائه می دهد و پس از آن به تحليل دقيق 
حوادث و عملکرد شخصيت ها می پردازد. علامه 
در خلال این تحليل ها با نکته سنجی و دقت 
خاص خود در مسائل، نکات بدیعی را در ارتباط 
با حوادث اطراف عاشورا فراروی خواننده قرار 

می دهد.
در رفتار حضرت اباعبدالله)ع( در طول مسير 
می شود،  دقيق  عراق  سمت  به  حرکتش 
روشنگری های امام را درباره پایان این حرکت 
به همراهانش، نشان می دهد و آن را رفتاری 
صادقانه و شجاعانه از سوی یک رهبر توصيف 
می کند و می نویسد: امام می خواست کسانی 
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با ایشان همراه شوند که نسبت به آنچه پيش 
روی آن هاست علم داشته باشند و می افزاید اگر 
کسی غير از امام بود، سعی می کرد برای حفظ 
جان خود با خدعه و نيرنگ مردم را در اطراف 

خود نگه دارد.
آیت الله کرمی در کتاب »ابوالاحرار« با توقف 
در هر حادثه و گفت و گویی که در طول مسير 
امام حسين)ع( اتفاق می افتد، زوایا و نکته های 
جدیدی درباره آن و در تحليل رفتارها برای ما 

می گشاید.
 از منظر عقل که آن را هسته اصلی در تعریف 
بشریت می داند، به این حادثه می نگرد و از کنار 
مسائل به سادگی عبور نمی کند. تحليل های 
ایشان درباره رفتار امام حسين)ع( با کاروان حر 
ریاحی، سيراب کردن اسب هایی که بعدها در 
روز عاشورا بر بدن مبارك ایشان تاختند، دقت 
نظر در رفتار تحقيرآميز عبيدالله بن زیاد در 
نامه نگاری اش با امام حسين)ع(، تأملاتش در 
خطبه های یاران، دلایل برخی رفتارهای امام 
در شب عاشورا و موارد دیگر در این کتاب بسيار 

خواندنی است. 

 تفاوت در نگاه و زاويه ا ی تحليل وقايع 
اين كتاب مشهود است و چه  چقدر در 

نتايجی به دنبال دارد؟
این اثر دقيقا به دليل نگاه عقلی خود به حادثه 
عاشورا، حاوی نکات ارزشمند و مهمی برای 
امروز ما است که متأسفانه به دليل ترجمه 
نشدن، در ميان بسياری از محققان و مبلغان 

شناخته شده نيست. 
از جمله دیدگاه های جدید در کتاب ابوالاحرار 
هدف  کرمی  علامه  اعتقاد  به  که  است  این 
جنایتی  در  حسين)ع(  امام  دشمنان  اصلی 
که مرتکب شدند، فراتر از به شهادت رساندن 
امام و یارانشان بود آنها به دنبال اشاعه رعب 
از موافقان و مخالفان  اعم  و ترساندن مردم 

حکومت یزید بودند. 
مهلتی  دیگری،  بخش  در  همچنين  علامه 
از  عاشورا  شب  در  اباعبدالله)ع(  حضرت  که 
دشمن می گيرد را به منظور تبيين موقعيت 
برای همراهانش می داند، بنا بر تحليل علامه، 
امام حسين)ع( در این باره احساس مسئوليت 
می خواهد  آن ها  از  صراحت  به  و  می کرد 
کربلا  از  شدن  خارج  برای  شب  فرصت  از 

استفاده کنند.
آیت الله کرمی در خطبه های یاران حسين)ع( 
نيز دقيق می شود و بر این اساس، ویژگی های 
آنان را تبيين می کند. در ادامه به تحليل رفتار 
سپاهيان دشمن و توافق و اتحاد عجيبشان در 
تحقق خواسته یزید و ابن زیاد نيز می پردازد 
که جالب توجه است. در این تحليل می گوید 
تجاهل در مورد حقيقت)خود را به نادانی زدن( 
چيزی است که این مردم را بازیچه عبيدالله 
زیاد و امثال او کرد و آن ها را به نابودی کشاند 
و همه این برای آن است که عقل نزد آنها در 
جایگاه ضعيفی قرار گرفته و دچار بی فکری و 

افراطی گری شده بودند.

  علامه محمد كرمی چه چيزی را مسبب 
كشيدن  آتش  به  همچون  رفتارهايی 

خيمه ها و غارت اموال می دانست.
علامه کرمی این تحليل ها را پس از گزارش 
واقعه کربلا و نبردهای یاران امام و سپاهيان 
یزید ادامه می دهد و در بررسی رفتار سپاهيان 
ما  به  آنها  در شناخت  را  زیبایی  نکته  یزید 
می گوید. می نویسد عمرسعد و سپاه او دو نقص 

آيت الله كرمی 
در خطبه های 

ياران 
حسين)ع( نيز 
دقيق می شود 
و بر اين اساس، 

ويژگی های 
آنان را تبيين 
می كند. در 

ادامه به تحليل 
رفتار سپاهيان 

دشمن و 
توافق و اتحاد 
عجيبشان در 
تحقق خواسته 
يزيد و ابن زياد 
نيز می پردازد

بزرگ داشتند؛ یکی ضمير )به عنوان منبعی 
برای شناخت( و دیگری هدف که فاقد آن بودند. 
سپس توضيح می دهد اگر آن ها ضمير داشتند 
به اهل بيت)ع( تعدی نمی کردند و مرتکب این 
جنایت نمی شدند و اگر هدف داشتند متوجه 
می شدند این جنایات فراتر از هدفی است که 
آنها دنبال می کنند و آنچه آن ها در پی آن 
بودند بدون این فجایع هم به دست آمده بود. 
اگر هدف شان این بود که یزید بر سریر قدرت 
بنشيند و مردم امام را یاری نکنند این اتفاق 
افتاده بود، دیگر چه نيازی به قتل امام و یاران 
او بود؟ آتش زدن خيمه ها، غارت اموال آن ها، 
منعشان از آب و به اسارت بردن زنان و کودکان 
و گرداندان آن ها در کوچه ها برای چه بود؟ 
این ها همه از بيهودگی و بی هدفی آشکار این 

مردم نشئت می گيرد. 

  نقاط ثقل تأليف كتاب ابوالحرار و وجهی 
كه آن را نسبت به آثار مشابه متمايز می كند 

چيست ؟
این کتاب ارزشمند آیت الله کرمی را باید در 
زمره آثار تحليلی در حوزه تاریخ اسلام و عاشورا 
ترجمه  تاکنون  متأسفانه  که  اثری  برشمرد؛ 
نشده و در بين محققان این عرصه شناخته شده 

نيست. 
آنچه بر اهميت این اثر می افزاید، تلاش آیت الله 
کرمی برای نشان دادن مطابقت حرکت حضرت 
سيدالشهدا)ع( با عقل است. با توجه به اینکه 
مبانی عقلی از مبانی مشترك در بين انسان ها 
هستند، با این روش می توانيم بيش از گذشته 
از فرهنگ عاشورا در هر مکتب و فرهنگی در 

جهان سخن بگویيم. 
این زبانی است که امروز شيعه برای جهانی 
آن  به  سخت  تشيع  و  اسلام  معارف  کردن 
نيازمند است؛ زبانی مشترك ميان معتقدان 

همه ادیان و مذاهب و بلکه همه انسان ها. 
می تواند  اثر  این  در  کرمی  علامه  کوشش 
الگوی موفقی برای این گونه سخن گفتن از 
امام حسين)ع( و عاشورا در سطح بين المللی 
باشد. البته شاید این مسيری باشد که کتاب 
»ابوالاحرار« قدم های مؤثری را در آن برداشته 
باشد و باز هم می توان بيش از این، به زبان 
مشترك همه ادیان و فرهنگ ها در شناخت امام 

حسين)ع( و عاشورا نزدیک شد. 
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تدریس  بر  علاوه  کرمی  محمد  شيخ  علامه 
و علم آموزي به دیگران، شيوه نقد و بررسي 
کتب را نيز در پيش گرفته بودند به گونه  اي که 

چندین کتاب نقد و بررسي داشته اند.
علامه در این زمينه 2 شيوه را برگزیده بودند: 
روشی برای تدریس و تأليف انتخاب کردند و 
نقدي که بر تأليفات دیگران داشته اند. درباره 
برنامه و روش علامه کرمی برای تدریس و تأليف 
اینکه از کودکی همه کوشش و تلاش ایشان در 
راه کسب علم بوده و به همين منظور به دیار 
غربت مهاجرت می کنند تا با کيفيت بهتری 
بتوانند به تحصيل علم بپردازند تا اینکه در آن 
مقطع فردی شناخته شده شوند و ایشان را 

جزء افراد بنام در این زمينه به شمار می آوردند. 
سپس عمل به این علم را شروع کردند که اساس 
علم، عمل به آن است و به تدریس و خطابه 
پرداختند و تأليفات خود را با جدیت تمام و 
شده ای  پيش تعيين  از  برنامه ریزی  براساس 
که تدوین کرده بودند، انجام می دادند و پيش 
می رفتند و تمایل داشتند دیگران نيز این نوع 
راه را الگوی خود قرار داده و به آن عمل کنند. 
به همين علت مقاله ای با موضوع روش تحقيق 
و تأليف شخصی شان نوشتند و در آن توضيح 
دادند بنده از ابتدای این راه متوجه شدم که راه 
و روش صنف روحانيت برای رسيدن به هدف 
اصلی، کارآمد نيست و باید شيوه جدیدی را 

به گفته بسیاري از همنشینان و شاگردان علامه جلیل القدر، محمد کرمي شیوه نگارش کتب 
و تدريس اين بزرگوار از خصوصیات بارز و قابل تاملي برخوردار بوده است. به گونه اي که در 

اغلب فصول و روزهاي سال کلاسهاي تدريس در حوزه علمیه برقرار بوده است.

شيوه نگارش علامه

تألیفاتي که 
تدريس و نقد شدند

برای تحقيق و تأليف و تحصيل علم یافت که 
وقت کمتری از عمر را بگيرد و دشواری های 

کمتری داشته باشد.
به عنوان مثال افرادی که به دنبال علم نحو 
که  کتبی هستند  دنبال  به  می روند، لاجرم 
بسيار پيچيده و دشوارند که خود نویسنده یا 
نمی داند و اطلاع شامل و کاملی از موضوع ندارد 
و یا اینکه عمداً مطالب را دشوار و معماگونه 
نوشته است. به همين دليل رسيدن به هدف 
ایراداتی  راه  و در وسط  ناممکن می سازد  را 
را پيش روی می آورد که مثال آن روایتی از 
رسول اکرم)ص( است که در ابتدای راه مسافر 
مرکبش را با بار زیاد به زحمت می اندازد که نه 

مرکب سالم می ماند و نه به مقصد می رسد. 
دیگر اینکه درباره نقد شيخ علامه بر برخی 
نویسندگان و مدرسين و شيوه کاری آنها که 
مسائلی را بيان می کردند و پيچيده و وقت گير 
بودند. علامه محمد کرمی، نویسندگان را به 
دو گروه تقسيم می کنند؛ قسمت اول مطالبی 
را از جاهای مختلف جمع آوری کرده و در یک 
مجموعه گردآوری می کنند. بدون اینکه نقد و 
نظری در راستای آن داشته باشند و این نوع 

نویسندگان گردآورنده ای بيش نيستند. 
پيش  در  را  نظر  و  تحقيق  دوم؛  گروه  اما  و 
می گيرند ولی در یک فن از فنون علم مختصر 
می شوند. برای مثال فقط جریان نحو را بررسی 
می کنند، یا فقه و ادبيات را به صورت مجزا شرح 
برتری  پيشين  گروه  بر  گروه  این  می دهند. 
دارند، لکن کوتاهی کردند هم در حق خود و 
هم در حق مخاطبان که نتوانسته اند چيز مفيد 
و کاملی را در اختيار مخاطب قرار دهند. سپس 

دیدگاه

برخی از علما و آیات عظام درباره علامه جليل القدر و عالی مقام محمد کرمی 
نوشته هایی درباره جایگاه علمي، فقهي و مقام شامخ ایشان نگاشته اند. از جمله 
آیت الله سيد محمد هادی حسينی ميلانی، آیت الله سيد محمدحجت کوه کمره ای، 
آیت الله سيد محسن حکيم طباطبایی، آیت الله شيخ محمدرضا آل یاسين، آیت الله 
سيد محمدحسين بروجردی، آیت الله سيد عبدالهادی حسينی شيرازی، آیت الله 
سيد ابوالقاسم خوئی. بسياري از این بزرگان نيز اجازاتی حسبيه و روائيه به ایشان 

تقدیم داشته اند.

در رابطه با علامه شيخ محمد کرمی و شخصيت و جایگاه علمی ایشان، اینکه 
اجازه مکتوب ایشان از جانب آیت الله سيد محمد حجت کوه کمره ای صادر شده 
است. آیت الله ابوالقاسم خویی، آیت الله شيخ محمدرضا آل یاسين، آیت الله سيد 
محمدحسين بروجردی، آیت الله سيد عبدالهادی حسينی شيرازی و آیت الله سيد 

محسن حکيم به ایشان واکلت در امور حسبيه داده اند.
درباره مرجعيت علامه محمد کرمی اینکه تواضع ایشان زبانزد بوده که حتی در 
زمان مرجعيت مسئول دفتری یا شخصي غير از خودشان را نداشتند که پاسخگوی 
مراجعه کنندگان باشد. خود شخصاً ميزبان و پاسخگوی مراجعين بودند. علي رغم 
اینکه بارها از او خواسته بودند مسئول دفتری انتخاب کنند که مسائل معمول را 
پاسخگو باشد و شخصی باشد که مراجعين را ميزبانی کند، اما پاسخ ایشان هميشه 

از حسيني ميلاني تا حجت كوه كمره اي
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نكته قابل تامل 
در تأليف كتب 

علامه شيخ 
محمد كرمی 
اينكه ايشان 

سعی در تأليف 
آثاری داشتند 
كه برای طلاب 

و شاگردان 
حوزوی نه در 

باب گردآوری 
باشد و نه 

اختصار

علامه در ادامه می افزاید که بنده در تأليفات 
خود سعی کرده ام نه از گروه اول باشم و نه از 
گروه دوم. بدین معنی که نه گردآورنده ام و نه 

فقط بر یک موضوع اختصار می کنم. 
علامه محمد کرمي در همين راستا و با این 
اهداف کتاب های بسياری را برای طلاب حوزه 
به صورت مختصر، مفيد و کامل در موضوعات 
درسی آنها تأليف کرده اند. نکته قابل تامل در 
تأليف کتب علامه شيخ محمد کرمی اینکه 
ایشان سعی در تأليف آثاری داشتند که برای 
طلاب و شاگردان حوزوی نه در باب گردآوری 
باشد و نه اختصار. بسياری از تأليفات ایشان به 
گفته شاگردان و آنانی که بعدها کتب ایشان 
را تدریش کردند، تازه و بکر هستند و از نکات 
صریحی برخوردار می باشند. این نگاه و روش 
تأليف به نوبه خود تحولی در کتب حوزوی و 
مسيری روشن را در علم آموزی طلاب بعد از 

ایشان ایجاد کرد که با کتب حوزوی مختصرتر 
و با بيان شيواتر و با تکلف کمتری نسبت به 
کتب قبل از ایشان روبرو شدند که این امر برای 
طلابی بود که تسلط به زبان عربی داشتند. این 
امر شایان ذکر است که همه تأليفات علامه 
می باشند  عربی  زبان  به  کرمی  شيخ محمد 
که شاگردان علامه از ایشان نقل می کنند در 
ارتباط با ترجمه آثار گرانبهای ایشان وقتی با 
علامه صحبت کرده بودند که در نظر دارد آنها 
را به زبان فارسی ترجمه کند یا خير خود شيخ 
محمد کرمی می گوید وقتی برای این امر ندارم 
و زمانی را که برای تأليف در نظر دارم با ترجمه 
هدر خواهم داد زیرا که ترجمه به مقدار تأليف به 
یک زبان دیگر زمان نياز خواهد داشت بنابراین 
ترجمه و تجدید چاپ این آثار بعد از بنده اگر 
ارزشمند باشند توسط نسلهای بعد و طلابی که 

جویای علم هستند صورت خواهد پذیرفت.

اواخر عمر علامه کرمی پزشکان 
به ایشان سفارش کرده بود نماز 
را به جماعت ادا نکنند، تدریس 
نکنند و مراجعه کننده نيز نداشته 
را  آمدهایشان  و  رفت  و  باشند 
کرمی  علامه  اما  کنند.  محدود 
می گفتند مردم نماز جماعت را از 
من می خواهند و من رد نمی کنم. 
رفت و آمد و مراجعه مردم به من 
از وظایف بنده است و باید از من 
استفاده کنند و در آخر تدریس را 

هم ترك نمی کنم. 
آرزو دارم هنگام مرگ در حال 
به  مرگ  وقتی  باشم.  تدریس 
در  دهانم  و  لب  می آید  سراغم 

حال درس دادن به طلاب باشد.
ایشان از حضور جوانان در مسجد 
و می گفتند  استقبال می کردند 
جوانان اميد ما هستند. به افراد 
در  می کردند  تاکيد  مسن تر 
برخورد با جوانان دقيق و محتاط 
باشند و باعث دوری آنها نشوند 
تاکيد  کنند.  جذب  را  آنها  و 
مي کردند اگر جوانان از مساجد 
مناسبی  عاقبت  شوند  دور 

نخواهند داشت. 

دیدگاه

عاقبت بخيري جوانان
در مساجد

این بود که بگذارید در حالت درویشی و زندگی ساده خود بمانم و درب منزل و 
مدرسه ام را خودم برای مراجعينم باز کنم و اگر سؤالی هست از خودم بپرسند.

بسياري از شاگردان آیات عظام نيز به احترام اساتيدشان، اجازه اجتهاد را پاس 
خواهند داشت و آن را در تاریخ و موقعيتي مناسب از منظرشان به دیگران اعلام 
مي کنند. برخي مانند علامه جليل القدر محمد کرمي به احترام اساتيدش، حتي از 
گفتن نام اولين شخصي که به وي اجازه نامه اجتهاد داده است، دوري مي کرد و این 

مهم را نشان از ارادت به استاد مي دانست.      
بنا به گفته یکي از شاگردان علامه، ایشان حدود چند دهه پيش از ارتحالشان رساله 
عمليه خود را نوشته بودند اما دليل منتشر نکردنش از قول خودشان این بود که علما 
و فقهای بزرگی در قيد حيات هستند و آنها مراجع تقليد بزرگی هستند. مانند آیت الله 

مرعشی، آیت الله گلپایگانی و بسياری دیگر که از آنها نام برده و گفتند اجتهاد من 
محرز است اما اینها پيش قدم و پيشکسوت بودند. 

علامه کرمي بعد از فوت آیت الله خوئی در سال 1413 قمري رساله دادند. قبول 
نداشتند در زمان حيات بزرگان رساله ای داشته باشند و می گفتند اینکه هر کسی 
به درجه اجتهاد برسد و اقدام به دادن رساله بکند،  درست نيست. نباید حق بزرگان 
پایمال شود. رساله های موجود کافی هستند و قبول نمی کردند و می گفتند اگر من 

شرعاً احساس مسئوليت نمی کردم، اصلاً  به سمت رساله نمی رفتم.
اما بعد از آنها وظيفه عالم است که علمش را نشر دهد و جالب اینکه علامه محمد 
کرمي اجازه تبليغ را نمی دادند که برای مرجعيت ایشان تبليغ شود. می گفتند تا 

زمانی که مردم سراغی از من نگرفته اند حق ندارید حرفی بزنيد.!
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علامه شيخ محمد كرمي در سالياني كه درصدد كسب علم و دروس حوزوي بودند از محضر بزرگاني كسب 
فيض بردند. برخي شهرهاي خوزستان، قم، نجف از مهمترين اين شهرها بودند كه علامه كرمي در آنها و در 
محضر بزرگان حضور يافتند. سيد صدرالدين صدر، علامه بزرگوار سيد محمدحسين طباطبايي بروجردي، 
سيد محمدحجت كوه كمري و آيت الله خوانساري از جمله اين اساتيدي بودند كه شيخ محمد كرمي در 

محضرشان كسب علم داشتند.

 اساتيد علامه شيخ محمد كرمي 

علم و عمل در محضر بزرگان

سيد محمد حجت كوه كمری

فقيه، اصولی، محدث، رجالی، مجتهد و مرجع 
تقليد در سال 131۰ در آذربايجان غربي به دنيا 
آمد. فقه و اصول را نزد اساتيد و آيات عظام همچون 
سيد ابوالحسن اصفهانی، عبدالكريم حائری، ميرزا 
سيد  عراقی،  ضياءالدين  نائينی،  محمدحسين 
محمد كاظم طباطبائی يزدی فرا گرفت.  پس از 
درگذشت آيت الله حائري به اداره حوزه علميه قم 
پرداخت. مدرسه حجتيه در شهر قم از آثار به جای 
مانده از دوران مرجعيت او می باشد كه در آن زمان 
بی نظير بوده است. تحصيلات خود را نخست نزد 
پدر آغاز كرد. سپس به نجف رفت. در سال 13۴۹ 
قمری به قم مهاجرت كرد. از سوی شيخ عبدالكريم 
حائری مؤسس حوزه علميه قم، برای اقامه نماز در 
حرم مأموريت يافت. رساله استصحاب در اصول، 
اصول  و  الاحاديث  جامع  فقه،  در  البيع  كتاب 
الاصول،  كفاية  بر  حاشيه  رجال،  و  حديث  در 
لوامع الانوار الغروية فی مرسلات الآثار النبوية، 
مستدرك المستدرك فی استدراك مافات عن 
صاحب المستدرك، تنقيح المطالب المبهمة فی 
حكم عمل الصور المجسمة، كتاب الوقف، كتاب 
الصلوة از جمله آثار اين عالم و انديشمند ديني 
هستند. ايشان همچنين فعاليت های اجتماعی 
داشته است از جمله احداث مدرسه علميه حجتيه 
حجتيه  علميه  مدرسه،  كتابخانه  تأسيس  قم، 
از  خطی  نسخه های  و  كتاب ها  جمع آوری  قم، 
سوم  دوشنبه  روز  علماء.سرانجام  نوشته های 
جمادی الاولی 1372 در قم درگذشت و در مقابل 

مسجد مدرسه حجتيه دفن شد.

سيد صدرالدين موسوی صدر

 از مراجع تقليد شيعه و نوه سيد صدرالدين 
و  رجال، شعر  اصول،  فقه،  در  كه  بود  عاملی 
تفسير تخصص داشت. به همراه سيد محمدتقی 
و  تدريس  حجت،  محمد  سيد  و  خوانساری 

سرپرستی حوزه علميه قم را بر عهده داشت.
دوران كودكی را در سامرا گذراند و ادبيات و 
رياضيات را در آن ديار فرا گرفت. برای تكميل 
تحصيلات، رهسپار نجف شد و دروس دوره 
محمدحسين  چون  استادانی  از  را  سطح 
نايينی، شيخ حسن كربلايی و آقاضياءالدين 
عراقی و دروس دوره خارج را از پدرش سيد 
اسماعيل صدر، ملا محمدكاظم خراسانی، سيد 
محمدكاظم طباطبايی يزدی و ميرزا فتح الله 

شريعت اصفهانی آموخت.
هنگامی كه برای زيارت به مشهد رفته بود، مورد 
توجه حائری بود، علاوه بر تدريس سطوح عالی، 
از مشاوران وی شمرده می شد و در امور حوزه نيز 

به او كمك می كرد. 
آيت الله حائری، صدر را وصی خود قرار داد و به 
پيشنهاد او سيد محمد حجت نيز به وصايت وی 

برگزيده شد.
و  بود  حوزه  برجسته  مدرسان  از  يكی  صدر 
درس  دو  روزانه  تربيت كرد.  بسيار  شاگردان 
می گفت. سيد صدرالدين صدر در 1۹ ربيع الاول 

1373 درگذشت. 
آيت الله بروجردی بر پيكر وی نماز گذارد و او را 
در كنار قبر شيخ عبدالكريم حائری، در آرامگاه 

فاطمه معصومه به خاك سپردند. 

سيد محمدتقی موسوی خوانساری

در  كه  بود  هجری  چهاردهم  قرن  فقهای  از 
آمد.  دنيا  به  خوانسار  در   12۶7 ارديبهشت 
خويش  زادگاه  در  را  مقدماتی  تحصيلات 
خوانسار گذراند. در اوايل تحصيل مدتی با سيد 
محمدتقی غضنفری خوانساری و شيخ موسی 

نجفی خوانساری هم مباحثه بود. 
كه  بود  نرسيده  سالگی  هفده  سن  به  هنوز 
به  را  اسلامی  علوم  مقدمات  و  عرب  ادبيات 
خوبی برگرفته بود. در سنين نوجوانی رهسپار 
نجف شد و در دروس آخوند خراسانی، سيد 
آقا ضياءالدين  يزدی،  طباطبايی  محمدكاظم 
عراقی، ميرزای نائينی و علی قوچانی حضور 
يافت. با شروع جنگ جهانی، نيز توسط نيروی 
انگليس دستگير شد و به همراه چهارصد تن 
ديگر از اسراء به جزيره سنگاپور برده شدند. در 
آن محيط خشن سيد محمدتقی خوانساری به 
تلاش علمی روی آورد، علاوه بر تدريس منطق و 
حكمت، خود نيز به آموختن پرداخت و توانست 

زبان انگليسی را از يك هندی بياموزد
پس از رهايی از چهار سال در اسارت، به شهر 
خوانسار بازگشت. پس از آن به اراك مهاجرت 
كرده و در دروس عبدالكريم حائری شركت 
كرده و خود نيز جداگانه به تدريس فقه، اصول 
و حكمت پرداخت و توجه عبدالكريم حائری را 

به خود برانگيخت.
سيد محمدتقی خوانساری پس از عبدالكريم 
سيد  و  محمدحجت  سيد  همراه  به  حائری ، 
تلاش های  و  مجاهدات  با  صدر،  الدين  صدر 
خداپسندانه در حفظ و نگهداری اين يادگار 
تا ورود سيد حسين  كوشيدند، به حدی كه 
بروجردی و در كنار و همراه او نيز به انجام اين امر 
مهم ادامه دادند و در اين باره لحظه ای را به غفلت 

و تسامح نگذراندند.
سال 1331 ش. علما و مردم شهر همدان كه از 
حال نامساعد سيد محمدتقی خوانساری با خبر 
بودند، از او خواستند تابستان را در هوای ييلاقی 
اين درخواست،  قبول  با  كند.  همدان سپری 
ايشان با همراهانش راهی آنجا شدند. در يكی از 
روزهايی كه برای برپايی نماز به مسجد می رفت، 

در بين راه دچار حمله قلبی شد. 
سرانجام نزديكی های ظهر هفتم ذيحجه 1331 

شمسی درگذشت. در قم به خاك سپرده شد. 

ویژهنامه
علامهشیخمحمدکرمی
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سيد حسين طباطبايی بروجردی 

از مراجع شيعه ايرانی در سده چهاردهم است 
كه به مدت 17 سال زعيم حوزه علميه قم بودند 
و پس از درگذشت سيد حسين طباطبايی قمی 

مرجعيت عامه شيعيان را بر عهده داشت.
پس از گذراندن مقدمات علوم در سن هجده 
سالگی وارد دارالعلم اصفهان شد و از ابوالمعالی، 
سيد مدرس، سيد محمدباقر درچه ای سطوح 
فقه و اصول و ادبيات عرب را آموخت. همچنين 
چندين سال از حكيم قشقائی و حكيم كاشانی 
حكمت و فلسفه و كلام و منطق آموخت. پس از 
هشت سال اقامت در اصفهان به نجف و پس از آن 
بيش از 3۰ سال در شهر خود بروجرد به تحقيق و 

تدريس پرداخت.
همچنين در جريان قيام قم در زمان رضاشاه 
علی رغم حساسيت نيروهای امنيتی در فرصتی 
مناسب از بروجرد خارج شده و برای همراه كردن 
مراجع نجف با قيام به طرف عتبات رفته و سپس با 

پيام حمايت مراجع آنجا به ايران آمد. 
سال ها در نجف از آخوند خراسانی، سيد محمد 
شريعت  آقا  طالقانی،  مرتضی  يزدی،  كاظم 
اصفهانی در رشته ی خارج فقه و اصول تحصيل 
كرد و در علوم عقلی و نقلی به مرتبه اجتهاد و 
استادی ارتقاء يافت. در سن سی  سالگی در رديف 
اشتغال  علما  تدريس  به  نجف  حوزه  استادان 
داشت.  ايشان بعد از ده سال اقامت در عتبات در 
سال 1328 از عراق وارد بروجرد شد و چند سال 
در زادگاه خود به ترويج، تدريس و تأليف مشغول 
پرداخت. چند سفر به حوزه قم داشت كه در برهه 
زمان در جمله مدرسين حوزه قم قرار گرفت و 
ديری نگذشت پس از فوت آيت الله حائری تدريجاً 

در رأس استادان بزرگ حوزه ی قم قرار گرفت.
از مهمترين كتب و تأليفاتي داشته است، مي توان 
به »حاشيه علی كفايه الاصول«، »المهدی فی كتب 
اهل السنه«، »الآثار المنظومه، انيس المقلدين«، 
»مجمع الفروع، مناسك الحج«، »جامع احاديث 
الشيعه«،» مستدرك فهرست منتخب الدين«، 
اسانيد  »تجريد  الامانی«،  اسانيد  »تجريد 

الاستبصار« اشاره كرد.
سرانجام اين عالم جليل القدر و عالم وارسته در 
1۰ فروردين 13۴۰ شمسي در سن 8۶ سالگی بر 
اثر بيماری قلبی درگذشت. پيكر ايشان در حرم 

فاطمه معصومه در قم دفن شده است.

ویژهنامه
علامهشیخمحمدکرمی
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اسفند  ماه  97

علامه شيخ محمد کرمی هميشه قبل از ایام 
که  منبری هایی  و  جمعي، طلاب  در  محرم 
در  مي کردند  سفارش  را  بودند  شاگردانش 
ارتباط با آداب منبر و نوع عزاداری و سوگواری 
نکاتي را مد نظر قرار دهند. تأکيدات لازم را در 
ارتباط با حساسيت های موجود در نوع برخورد 
و رفتار متذکر می شدند. رفتار آنها به شکلی 
باشد که خادم حسينی بودن در چهره ، رفتر 
و منش آنها نمایان باشد. همچنين در حين 
را  موضوع  چند  حداقل  حسينی  منبرهای 
در ارتباط با اخلاق اجتماعی و مسائل شرعی 
روزمره که مردم درگير آن هستند، بيان کنند. 

علامه شيخ محمد کرمي در ارتباط با هيئت ها 
تأکيد می کردند تجمع و عزاداری نباید باعث 
مزاحمتي برای اشخاص ایجاد کند و آسایش 
همسایگان هيئت ها بسيار حائز اهميت است. 

دارند  هيئت ها  که  بلندی  صدای  مخصوصاً 
جایز نيست و نباید به شکلی باشد که مزاحمت 
برای کسی ایجاد کند. خود علامه کرمی بعد 
دادند  دستور  مسجد  تکميل  و  ساخت  از 
بلندگوهای مسجد درون حياط مسجد تعبيه 
بلند، همسایگان مسجد را  شوند که صدای 
اذیت نکند و آسایش آنها در کنار مسجد دچار 
اختلال نشود. علامه شيخ محمد کرمی در 
ارتباط با مسجد و آداب و حفظ حرمت و کرامت 
و جایگاه مسجد فتواهای بسيار سخت گيرانه و 
جدی دارند که خوردن، آشاميدن و خوابيدن 
در مسجد را حرام می دانستند. به مقلدین خود 
تأکيد می کردند خوردن و پذیرایی در مراسمي 
مانند مراسم ختم در مسجد باعث بی حرمتی به 
مسجد می شود و حرام است. علامه بر زمانبندی 
وقت مردم و منبری ها تأکيد ویژه ای داشتند 

علامه شیخ محمد كرمی تأكید ویژه ای داشتند كه موعظه منبری ها باید نمونه عینی برای 
مخاطب داشته باشد و هر چه را كه بیان می كنند خود نمونه اخلاقی و رفتاری آن باشد. ابتدا 
به حرف هایشان عمل كنند پس از آن دیگران را نصیحت كنند؛ ایشان پرورش نفس را در 

اولویت كار یک مبلغ و منبری می دانستند.

اخلاق و رفتار علامه

موعظه منبری ،
نمونه عینی برای مخاطب

منش و شيوه 
برخورد 

علامه كرمی با 
طلاب حوزه و 
شاگردانشان 
متواضعانه 
و با فروتنی 
بود. البته 

اين برخورد 
متواضعانه برای 

طلبه ای بود 
كه با جدييت 
اهل علم و 

درس آموزی 
باشد و از 

نهايت وسع و 
توان خود مايه 

می گذاشت

که مردم را معطل نکنيد. منبری ها وقتشان 
را تنظيم کنند که مردم منتظر نمانند و همه 
چيز سر وقت آن انجام شود. هميشه خود علامه 
شيخ محمد کرمی سرآمد سفارشاتی بودند که 
به طلاب می کردند و در این قضيه ایشان فردی 
وقت شناس و دقيق بودند که همه کارهایشان 

بدون دقيقه ای تأخير انجام می شد.
علامه کرمي در ورود به مجالس اولين مکانی 
و  انتخاب کرده  بود  مناسب  و  را که خلوت 
می نشستند و خود را هم سطح مردم عادی 
را  ایشان  فردی  نداشتند  دوست  می دیدند. 
به بالای مجلس دعوت کند یا جایگاه خاصی 
برای ایشان در نظر بگيرد. درس های اخلاقی 
با  بلکه  نبود،  علامه صرف آمدن روی کاغذ 

عملکردشان کاملًا مطابقت داشت. 
علم، بارزترین صفتي است که علامه محمد 
کرمی از آن برخوردار بودند و در رفتار و سکنات 
ایشان به وضوح قابل مشاهده بود. این علم 
در زهد و تواضع ایشان هم نمود داشت. برای 
مثال این نمونه قابل ذکر است که علامه کرمي 
به عنوان یک فقيه باید درس خارج می دادند 
می کردند.  تدریس  را  حوزه  بالای  سطوح  و 
ليکن از سطوح پایين و ابتدایی در حوزه شروع 
به تدریس کردند و با جدیت پيگير این مسئله 
هم بودند که کتبی را از پایه تا مقاطع بالای 
حوزوی و درس خارج تأليف کنند که شروع 
این کتاب ها را می توان همان مقدمات صرف و 

نحو قلمداد کرد. 
منش و شيوه برخورد علامه کرمی با طلاب 
حوزه و شاگردانشان متواضعانه و با فروتنی بود. 
البته این برخورد متواضعانه برای طلبه ای بود 
که با جدیيت اهل علم و درس آموزی باشد و 
از نهایت وسع و توان خود مایه می گذاشت. 
برخورد ایشان با طلبه ای که پشتکار و جدیت 
لازم در کار خود و طلب علم را نداشته باشد، 

مطابق مقررات بود. 
علامه کرمی در کنار تدریس و تأليف و مشاغل 
زیادی که داشتند وقتی را براي کسبه محل 
تعيين کرده بودند که حضور پيدا کنند و کلاس 
به  مربوط  بيشتر  باشند.  داشته  قرآن آموزی 
قرائت صحيح و مفاهيم عمومی قرآن کریم 
می شد. یعني اینکه آموزش در سطح مقدماتي 
برگزار مي شد؛ خود ایشان بسيار پيگير حضور 

کسبه  محل بودند.
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علامه كرمي فردي صبور بودند. تحمل، توان و طاقتشان چه براي كارهاي شخصي و چه براي كارهاي 
حوزه و از همه مهم تر براي مراجعه مردم قابل تحسين بود. بارها شده بود كه حين تحقيق، قلم به 
دست مي گرفتند. دو خطي مي نوشتند. در حوزه علميه زده مي شد، مراجعه كننده اي بود كه سؤالي 
يا درخواستي داشت. پاسخ مي دادند. سپس بازمي گشتند و دوباره نوشتن را از سر مي گرفتند. بارها و 
بارها اين مسئله تكرار مي شد. ايشان اين عمل را بدون خستگي تكرار مي كردند. تا اينكه همه اطرافيان 
از او خواستيم شخصي را به عنوان مسئول دفتر و يا به هر عنواني كه خودشان صلاح مي دانند بگذارند 
اما قبول نمي كردند. اينها بخشي از گفت و گوي نشريه تحريريه با حجت الاسلام يعقوب شريفي است 

كه به جايگاه علمي علامه كرمي اشاره كرده است.

حجت الاسلام يعقوب شريفي

علامه بي ادعا

 اشاره اي به جايگاه علمي و ديني علامه 
محمد كرمي داشته باشيد.

مجموعه  كه  زحماتي  از  تشكر  با  ابتدا  در 
جهاددانشگاهي در راستاي شناسايي و معرفي 
بزرگان و عالمان ديني استان خوزستان دارد، 
بايد گفت ذكر كردن از علما بركت است و شما 
مشغول ذكر علما هستيد؛ اينها از مصاديق 
عبادت است. استان خوزستان نيز و به ويژه 
بايد  كه  است  علمي  ارزشمند  ذخيره  اهواز 

شناسايي شود.
در خصوص ارتباطي كه با علامه داشته ام بايد 
بگويم از سطح مقدمات را خدمت علامه محمد 
كرمي بوده و شاگردي ايشان را كردم و تا بحث 
خارج فقه و اصول مجموعاً در حدود 30 سال 

پيوسته خدمت ايشان بودم. 
و  وارستگي  زهد،  در  كرمي  محمد  علامه 
كه  آنجايي  از  و  بوده  كم نظير  پرهيزكاري 
من آشنايي زيادي با ايشان داشتم مي توان 
گفت شخصيتي بسيار شبيه به علامه شيخ 
دو  اين  و  داشتند  شوشتري  محمدتقي 

شخصيت به هم نزديك بودند. 
چرا كه من شاگردي علامه كرمي را كرده ام 
كرده ام. ملاقات  هم  را  شوشتري  شيخ  و 
آيت الله سيد علي شفيعي درباره علامه كرمي 
آمدند  اهواز  به  وقتي  ايشان  داشتند  اعتقاد 
از جايگاه  نشان  اين  و  آمدند  فارغ التحصيل 

علمي علامه كرمي دارد.
علامه محمد كرمي اعتقاد داشتند تا وقتي 
بزرگان و اساتيد ايشان در قيد حيات هستند، 
نسبت به ارائه رساله عملي اقدام نكنند. در 
همان زمان رساله اي داشتند كه مرتبط با بحث 
خارج بود و بالغ بر 10 جلد مي شد و مي توان به 

عنوان رساله به آن مراجعه كرد.
ايشان اين رساله عملي را تا زماني كه علامه 
و  نكردند  ارائه  بودند،  زنده  شوشتري  شيخ 
گفتند اجازه دهيد مردم از اين عالم بزرگ 

تقليد كنند. 
مي گفتند شيخ شوشتري از اهل علم است. از 
نظر بنده نيز شباهت تمام عياري ميان اين دو 
عالم وجود دارد؛ هم از نظر زهد و پارسايي و هم 

از نظر علم و درايت.

 علامه محمد كرمي در اغلب حوزه هاي 
باره  اين  در  داشته اند،  تأليفات  ديني 
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توضيحي بفرماييد.
بودند.  توانمند  تأليف بسيار  ايشان در بحث 
براي مثال كفايت الاصول شيخ آخوند خراساني 
را بايد يك مجتهد تمام عيار تدريس كند و 
به خصوص بخش هاي مربوط به خارج فقه و 
همه اينها را علامه شرح مي دادند و تدريس 
الي  طريق الوصول  نام  به  بعدها  مي كردند. 

كفايت الاصول تأليف شد.
ايشان تفسير كتاب الله المنير را در هشت جلد 
به رشته تحرير درآوردند و در تفسير نهج البلاغه 
تأليفي دارند به نام بحوث و آراء كه در حوزه هاي 

علميه قم چندين سال است تدريس مي شود. 
»التقريب الی الحواشی و التهذيب« را در بحث 
منطق نوشته اند كه اصل كتاب از ملاعبدالله 
يزدي است. در معاني و بيان كتاب »الوشاح« بر 
شرح تفتازاني يكي از علماي بزرگ اهل سنت را 
تأليف كردند كه خود تفتازاني آن كتاب را شرح 
داده و علامه كرمي هر دو كتاب را در يك قالب 
قرار داده و اين كتاب را به تأْليف سه جلدي 

تبديل مي كند.
در زمينه فقه هم دوره ده جلدي بحث خارج 
را تأليف كردند. شرحي بر دروس شهيد اول 
دوم  شهيد  و  لمعه  صاحب  مكي  محمدبن 
روضه البهيه را شرح داد كه علامه در پنج يا شش 
جلد آن را شرح دادند. در اخلاق هم كتبي تأليف 
كرده اند. در ارتباط با زندگي اميرالمؤمنين امام 
علي)ع( كتابي تأليف كردند با نام »عليٌ في 
مسيره الاجيال« كه در سه جلد به چاپ رسيد.

علامه محمد كرمي در همه فنون زيربنايي 
اجتهاد تأليفاتي داشتند و هيچ كدام را ترك 
نكردند. در موضوع نحو كتابي با عنوان »حل 

الطلاسم علی شرح الافيه لابن الناظم« دارند در 
باب معضلات كتاب هاي نحوي كه در دانشگاه 
فلسفه  علم  در  تدريس مي شد.  الازهر مصر 
و كلام ايشان كتابي با عنوان » اسنی المغانم 
فی شرح المعالم« كه كتاب قبل از آن را شرح 
داده، لغزش هاي علمي را اصلاح كرده و تأليف 

كرده اند.
كتاب »باب حادي العشر« از علامه حلي است 
كه بر اساس كتاب »تجريدالاعتقاد« خواجه 
نصيرالدين طوسي شرح داده  شده است. علامه 
حلي وجه تسميه كتاب باب حادي العشر را اين 
گونه توضيح دادند كه در اين ده جلد المدعو 
اين  او دعا مي كنيم و  از  كيست؟ كسي كه 
پس  چيست؟  هدف  مي كشيم  كه  زحماتي 
كتاب يازدهم را تأليف كردند و نام آن را باب 
حادي العشر گذاشتند و بحث خداشناسي و 
الهيات است و علامه محمد كرمي پس از آن 

شرحي با نام احسن الاثر بر آن نوشتند. 

  اشاره اي به شاگردان علامه محمد كرمي 
داشته باشيد.

علامه شيخ محمد كرمي شاگردان متعددي 
داشتند كه از بزرگان اهل فضل و علم شدند. به 
نقل از خود علامه، حجت الاسلام دكتر مفتح و 
خالصي از جمله شاگردان ايشان در قم بوده اند. 
ايشان همدوره و درس مرحوم بروجردي بودند.

 با توجه به گستردگي آثار علامه محمد 
كرمي، كدام يك از آثار اين عالم جليل القدر 

در صدر هستند.
در آثار و تأليفات علامه كرمي دو كتاب بسيار 

در زمينه فقه 
هم دوره ده 

جلدي بحث 
خارج را تأليف 
كردند. شرحي 

بر دروس 
شهيد اول 

محمدبن مكي 
صاحب لمعه 
و شهيد دوم 
روضه البهيه 

را شرح داد كه 
علامه در پنج 

يا شش جلد آن 
را شرح دادند. 
در اخلاق هم 
كتبي تأليف 
كرده اند. در 

ارتباط با زندگي 
اميرالمؤمنين 
امام علي)ع( 
كتابي تأليف 

كردند با 
نام »عليٌ 

في مسيره 
الاجيال« كه 

در سه جلد به 
چاپ رسيد

» القول الجامع 
فی تحریر فروع الشرایع«

فقه  زمينه  در  كرمی  محمد  شيخ 
سه كتاب نوشته اند كه اولی »القول 
الشرايع«  فروع  تحرير  فی  الجامع 
است كه شرح شرايع اسلام است. 
ايشان »تخليص  فقهی  كتاب دوم 
دروس الشرعيه فی فقه الاماميه« كه 
تلخيص و تكميلی بر كتاب دروس 
شرعيه شهيد اول و شامل پنج جلد 

است. 
بعد از قبول مرجعيت مدخل تلخيص 
عملی  رساله  عنوان  به  الدروس 
مبسوط الاحكام  و  فارسی  زبان  به 
خلاصه  و  عربی  زبان  به  الشرعيه 
كتاب های  عربی  زبان  به  الاحكام 
فقهی ايشان هستند كه به عنوان 
درس خارج تدريس می شود و دو 
دروس  »تلخيص  كتاب  اول  جلد 
الشرعيه فی فقه الاماميه«  مقدمه 
و  به حال چاپ نشده  تا  است كه 
ايشان ذكر كردند بنده در مقدمه 
مسائلی را مطرح كردم كه به عنوان 
»محاضرات مع ابناء العامه« است. به 
طور مثال روايت كردن حديث های 
نبوی را مورد بررسی قرار دادم كه به 
چه علت اهل سنت نوادگان رسول 
حديث  راويان  عنوان  به  را  اكرم 
جدشان مطرح نمی كنند ولی از افراد 
ديگر احاديث منقول دارند كه حدود 
500 روايت هم بر اين اساس ذكر 
شده كه سند آن از ائمه اطهار)ع( به 
حضرت رسول)ص( می رسد. كتاب 
فقهی سوم ايشان »اتحاف الطالب فی 
حل عقد المكاسب« است كه با توجه 
گره های  و  انصاری  شيخ  كتاب  به 
موجود در آن كتاب تنظيم شده و 
كه شرحی  بودند  پاسخگو  آنها  به 
بر كتاب مكاسب به همراه مقالات 
مختلفی در اين زمينه است و در پنج 

جلد دارد.

دیدگاه
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ارزشمند و بي نظير هست كه قابل بيان هستند. 
باب  در  ايشان  ارزشمند  ده جلدي  موسوعه 
خارج و فقه و همچنين كتاب طريق الوصول 
الي كفايت الاصول شرح كفايت الاصول شيخ 
تأليفات علامه  از مهمترين  آخوند خراساني 
محمد كرمي است. ذكر يك نكته اينكه ايشان 
در ادبيات عرب و تسلط شان به اين موضوعات 

علامه دهر بودند.
درباره احاطه علامه كرمي به علم بايد گفت تنها 
محكمه اي كه نياز به دادگاه ندارد مسئله علم 
است و ادعاي دانش داشتن در هر علمي بسيار 
روشن و مشخص است. به طور مثال اگر كسي 
ادعاي اجتهاد كند به چند صورت قابل بررسي 
است؛ حالت اول با پرسش و پاسخ است. براي 

مثال قواعد اربعه اجتهاد را توضيح دهد. 
اصول عمليه چهارگانه را شرح داده و يا اينكه بر 
اساس تأليفاتي كه انجام داده اين موضوع قابل 
بررسي و تشخيص باشد كه مورد دوم بسيار 

عيان است. 
به خاطر دارم جواني 25 ساله بودم كه دانشگاه 
شهيد چمران اهواز از من درخواست كردند 
چهار رساله از علامه محمد كرمي كه همان 
شود.  ترجمه  برايشان  است  عربي  ادبيات 
را  مطلب  و  رسيدم  كرمي  علامه  خدمت 
خدمتشان عرض كردم. ايشان گفتند من وقت 
ترجمه كردن ندارم ولي انشاءالله مشكلشان را 

حل خواهم كرد. 
كه مي شناسد  افرادي  به  كردم  فكر  با خود 
اساتيد دانشگاه و حوزه مي سپارند  از جمله 
اين كار انجام شود. به همراه آقاي احتياطي 
شهيد  دانشگاه  وقت  عمومي  روابط  مسئول 

چمران خدمت علامه محمد كرمي رسيديم و 
درخواست كردند علامه براي اين كار شخصي 
را به ايشان معرفي كند. علامه محمد كرمي 
بدون ترديد گفتند كه يعقوب. من بسيار از اين 
موضوع ترسيدم. كم تجربه بودم و نمي دانستم 

كه وارد چه مسئله اي خواهم شد. 
من هميشه در كلاس هاي علامه كرمي كتاب ها 
را حاشيه نويسي مي كردم و توجهم به درس زياد 
بود و اين جديت در درس خواندن از ديد علامه 
پنهان نمانده بود. از جمله اساتيدي بودند كه به 
همه طلاب توجه مي كردند. وقتي كه اسم بنده 
را آوردند پرسيدم آقا من را مي گوييد. ايشان به 

من اشاره كرد كه سكوت كنم.
وقتي كه تنها شديم به ايشان گفتم به جواني ام 
رحم كن من بضاعت كمي در اين مسئله دارم. 
ممكن است از پس اين كار برنيايم. من كجا و 

تدريس كجا؟ گفتند كه نه.
ادامه دادند ترجمه ارزشش بيش از تأليف است، 
زيرا مؤلف با زبان مادري اش تأليف مي كند اما 
مترجم به دو زبان مبدأ و مقصد مسلط است. 
سخت بود اما توانستم اين كار را انجام دهم و 
هنوز هم دست نويس ها در دست شاگردانم 

وجود دارد كه مقدمه خوبي بر آن نوشته شد. 
من از تحفه المحمديه شروع كردم كه پايه اي 
براي شروع در اين باب بود. علامه محمد كرمي 
از آنچه تهيه و ترجمه كرده بودم، تقدير كردند. 
چند جايي هم در حد چند كلمه براي من 

اصلاح كردند.
ايشان به زبان فارسي نيز تسلط كافي داشتند 
زيرا كه مادرشان ترك و نوه شيخ محمدحسن 
مامقاني و دختر شيخ ابوالقاسم مامقاني بود كه 

اهل مامقان بودند. ليكن اين خاندان تحصيل 
كرده نجف هستند. 

با شنيدن نام علامه  اولين موردي كه   
كرمي به ذهنتان خطور مي كند، چيست؟

اينكه علامه كرمي، زاهد و وارسته بودند. در 
اين باره خاطره اي را براي شما تعريف كنم كه 
در حوزه علميه ايشان اتفاق افتاد. ايشان فردي 
اجاق  مي خواستيم  اگر  مثلا  بودند.  متواضع 
گاز را برايشان روشن كنيم، قبول نمي كردند 
و مي گفتند دستتان مي سوزد و خودم روشن 

مي كنم. 
بودم.  رفته  به حوزه  كه  بود  باراني  روز  يك 
ديدم كه علامه كرمي مشغول شستن حياط 
حوزه علميه و تميزكردن آن بعد از باران است. 
خواستم تي و جارو را از دست ايشان بگيرم كه 
به صندلي گوشه حياط اشاره كردند و گفتند تو 
آنجا بشين. شما لباس تميز پوشيده اي. اين در 
حالي بود كه من براي شستن حياط خودم را 

آماده كرده بودم. 
همچنين به خاطر دارم يك روز به حوزه علميه 
مشغول شستن  ايشان  ديدم  كه  بودم  رفته 
سرويس هاي بهداشتي هستند. گريه ام گرفت. 
زانو زدم. پاچه هاي شلوارشان را بالا زده بودند 
و با عرق چيني به سر مشغول شستن بودند. به 
سمتشان رفتم ولي ايشان مرا دور كرد و گفت 
برو كنار تا نجس نشوي؛ و ادامه دادند كه من 
اينجا لباس دارم و مي توانم حمام كنم. شما 
نمي رسيد به خانه برگرديد و خود را تميز كنيد. 
به درست برس و كارت را انجام بده. نزديك 
شدم. بازويشان را بوسيدم. با صداي بلند گفت 
»يعقوب روح« يعني يعقوب برو كنار و گفت كه 
اين كار به تو مربوط نيست. بعد از شستشو و 
صدايم  بهداشتي  سرويس هاي  تميزكردن 
كرد و با لبخند گفت يعقوب بيا ببين چطور 

تميزشان كردم!
فردي صبور  كرمي  علامه  اينكه  ديگر  نكته 
بودند. تحمل، توان و طاقتشان چه براي كارهاي 
شخصي و چه براي كارهاي حوزه و از همه 
مهم تر براي مراجعه مردم قابل تحسين بود. 
بارها شده بود كه حين تحقيق، قلم به دست 

مي گرفتند. دو خطي مي نوشتند.
در حوزه علميه زده مي شد، مراجعه كننده اي 
پاسخ  داشت.  درخواستي  يا  سؤالي  كه  بود 
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مي دادند. سپس بازمي گشتند و دوباره نوشتن 
را از سر مي گرفتند. بارها و بارها اين مسئله 
تكرار مي شد. ايشان اين عمل را بدون خستگي 
تكرار مي كردند. تا اينكه همه اطرافيان از او 
خواستيم شخصي را به عنوان مسئول دفتر و 
يا به هر عنواني كه خودشان صلاح مي دانند 

بگذارند اما قبول نمي كردند. 

و  مردم  با  علامه  روابط  به  اشاره اي   
باره  اين  در  داشتيد،  مراجعه كنندگان 

توضيحي بفرماييد.
علامه كرمي در كمك هاي مالي محتاط بودند و 
بدون حساب و كتاب به كسي كمك نمي كردند. 
كمك هاي علامه سه نوع بود؛ كمك عادي براي 
متكديان كه گذرا بودند و شامل مبلغ كمي 
مي شد. دوم افرادي كه خودش مي شناخت و 
مبلغ بيشتري را با توجه به نياز آنها و شناختي 
هم  سوم  مي كردند.  پرداخت  داشت  كه 
كمك هاي موردي بود. بر حسب نياز و اتفاقي 

كه براي كسي مي افتاد، صورت مي گرفت.
خاطرم هست يك بار براي شخصي، بيماري 
پيش آمد كه هزينه درمان بسيار زياد مي شد. 
علامه كرمي هزينه درمان را علامه تقبل كرده 
و پرداخت نمود. مورد ديگر هم يكي از طلاب 
بود كه اوضاع مالي مناسبي نداشت و با قرض 
خانه اي كوچك و با دو اتاق ساخته بود كه بر اثر 
حادثه اي اين خانه خراب شد و علامه در ساخت 

دوباره آن خانه به آن طلبه كمك كرد.
به غير از ساخت مسجد النبي، در ساخت ديگر 
مساجد به خصوص روستاها مساهمت هايي 
داشتند. مانند مسجد منطقه عين دو و مسجد 
امام حسين در روستاي دب حردان. بعدها هم 

كه بيمارستان را تأسيس كردند.
درباره علامه محمد كرمي بايد گفت ايشان 
متعصب اسلامي بودند. اگر تندخوئي داشتند 
در بحث تعصبشان به اسلام و مذهب بود. حتي 
در قبال توهين ديگران به خودشان برخورد 
تندي نداشتند چه برسد به نقدكردن. اما در 
بحث اسلام و مذهب به شدت متعصب بودند 
و خط قرمزشان مشخص بود كه شامل خدا، 
پيامبر، اسلام و نظام اسلامي و مسائل مرتبط 

مي شد.
در پايان نيز خاطره اي از برخورد من و آيت الله 
صافي گلپايگاني در ارتباط با علامه كرمي را 

تعريف كنم. 
با تعدادي از شاگردان علامه، خدمت آيت الله 
صافي گلپايگاني رسيديم. پسر آيت الله، شيخ 
حسن به ايشان عرض كردند اين چند نفر از 
بنده  كرمي هستند.  شاگردان علامه محمد 
خواستم دست ايشان را ببوسم اما نگذاشتند و 
بعد از شنيدن اينكه ما شاگردان علامه محمد 
كرمي هستيم به احترام علامه بلند شدند و 

دوباره نشستند. 
رو به من كردند و گفتند »آيت الله محمد كرمي 
يك مُلا است و تماماً علم است. هواي ايشان 
را داشته باشيد. ايشان را رها نكنيد. ايشان 
از اهل علم و متعصب به دين اسلام است و 
اهل بيت  براي مذهب  حمايت كننده قوي اي 

است.«
دهه 60 به بعد، هر وقت كه قصد سفر به قم 
داشتم، مي گفتند كه يك عبا برايشان بخرم. 
ولي من دو عبا براي ايشان مي خريدم و از اين 

مساله ناراحت هم مي شدند. 
خدمتشان عرض مي كردم كه اگر اولي نياز به 
شست وشو پيدا كرد بتوانيد از دومي استفاده 
كنيد. در جواب مي گفتند اگر پشم ارزش داشت 
كه خود گوسفند به اين پشم مي باليد. اين پشم 

قبل از اين روي پوست حيوان بود. 
گوسفند با اين پشم روي خاك مي خوابد، ادرار 
مي كند و فضولات دارد. پس چرا ما وقتي اين 
پشم را به تن مي كنيم خودمان را گم مي كنيم. 
اگر اين پشم ارزش داشت كه خود گوسفند 

طاقچه بالا مي  آمد و به آن افتخار مي كرد.

علامه  خاكسپاري  مراسم  به  اشاره اي   
داشته باشيد.

راديو  طريق  از  همه  علامه  خاكسپاري  در 
مراسم  شدند.  مطلع  رسانه ها  و  تلويزيون  و 
از  بسياري  شد.  شلوغ  علامه  خاكسپاري 
آيت الله  كه  داشتند  حضور  استان  مسئولان 
تمام  سنگ  مراسم  اين  در  موسوي جزايري 
مجلس،  نمايندگان  مسئولان،  گذاشتند. 
اين  نيز در  رئيس دفتر مقام معظم رهبري 
رهبري  معظم  مقام  داشتند.  حضور  مراسم 
و اطلاعيه عامي منتشر  نوشتند  نامه اي  نيز 
خاكسپاري  مراسم  در  كه  جمعيتي  كردند. 
علامه كرمي حضور داشتند، حدود يك و يا يك 

ميليون و دويست هزار نفر بود.

» التحفة المحمدیة فی کلیات 
المسائل النحویة«

علامه  تدريس  شيوه  به  توجه  با 
محمد كرمي در حوزه علميه بايد 
گفت كه طلاب در ابتدای ورودشان 
به حوزه علميه آيت الله كرمي، كتاب 
»التحفة المحمدیة فی کلیات المسائل 
النحویة« را در اختيار دارند تا آن 
را حفظ كنند و شامل بخش های 
كوتاهی می شود كه بسيار كاربردی 
هستند و در همه مسائل صرف و نحو 

كارآمد می باشد. 
در ابتدا حتی توضيح يا شرحی هم 
فقط  و  نمی شود  خواسته  طلبه  از 
بايد آن را حفظ كند. شيوه امتحان 
علامه در رابطه با اين كتاب فصلی يا 
ساليانه نبود، بلكه به صورت هفتگی 
امتحان  چهارشنبه  روزهای  در 
گرفته می شد و اين روند هميشه و 
برای همه طلاب ثابت بود. ايشان از 
هر طلبه تا آن مقطعی كه درس را 
فراگرفته بودند، سؤال می كردند و 
در شرايطی كه طلبه در سه هفته 
قادر به پاسخگويی نباشد او را اخراج 
اصلی  كليد  كتاب  اين  و  می كرد 
ورود به حوزه ايشان بود كه در همه 
مراحل تحصيل مورد استفاده قرار 

می گرفت. 
با  ارتباط  در  كرمي  محمد  علامه 
منطق كتابی دارند با نام »النفحات 
القواعد  کلیات  فی  المحمدیه 
المنطقیه« و غير از اين كتاب خود 
تدريس  مشغول  كه  قم  در  علامه 
بودند، شرح و توضيحی در رابطه با 
حاشيه ملاعبدالله كه در گذشته در 
ارتباط با منطق می خواندند، نوشته 
و  سنگين  و  معروف  كتاب  و  بود 
كتابی  شرح  اين  است.  پيچيده ای 
حواشی  الی  »التقريب  نام  با  شد 
از مصادر مهم  اكنون  التهذيب« و 

دروس حوزوی است. 

دیدگاه

درباره علامه 
محمد كرمي 

بايد گفت 
ايشان متعصب 
اسلامي بودند. 
اگر تندخوئي 

داشتند در 
بحث تعصبشان 

به اسلام و 
مذهب بود. 

حتي در قبال 
توهين ديگران 

به خودشان 
برخورد تندي 

نداشتند 
چه برسد به 

نقدكردن. اما در 
بحث اسلام و 

مذهب به شدت 
متعصب بودند 

و خط قرمزشان 
مشخص بود 

كه شامل خدا، 
پيامبر، اسلام و 
نظام اسلامي و 
مسائل مرتبط 

مي شد
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 در ابتدا اشاره اي به شخصيت علمي و 
جايگاهي كه علامه محمد كرمي داشتند، 

بفرماييد.
در خصوص نحوه تدريس علامه محمد كرمي 
اينكه ايشان از نوابغ روزگار بودند و از شيوه هاي 
متعدد و قابل توجهي براي بحث تدريس استفاده 
اخلاقيات  از  جليل القدر  عالم  اين  مي كردند. 
اجتماعي خاصي برخوردار بودند و مشخصه هاي 
بارزي در منش و شيوه زندگي ايشان مشخص 
بود. نكته مهم اينكه ايشان وقتشان را به بطالت 
مراسم  در  بوديم  شاهد  ما  و  نمي گذراندند 
اجتماعي همچون مهماني، خيلي كوتاه حضور 
پيدا مي كردند. وقتشان را به گونه اي تنظيم 
مي كردند كه دقايق اندكي در آن محل باشند و 
بيشتر وقتشان را به تأليف و تحقيق اختصاص 
مي دادند. ايشان تحقيق را پايه اصلي علم و 

علم آموزي مي دانستند. 
به طور مثال اينكه ايشان معتقد بودند بايد در 
مورد همه موارد تحقيق كرد و به اعتقادات قبلي 
اعتنايي نداشتند. مثلًا مي گفتند درست است كه 
برخي مي گويند نيت در نماز ركن است ولي به 
نظرم نيت در نماز شرط است. يعني اينكه اگر به 
خوبي ادا شود نماز قبول مي شود، اگر به خوبي 

بيان نشود نماز مورد قبول واقع نمي شود.

 آيا علامه محمد كرمي در بحث زبان و 
ادبيات عرب تأليفي داشته اند؟

در ابتدا بايد اشاره كرد كه همه تأليفات علامه 
محمد كرمي به زبان عربي است. ايشان محققي 
همتايي  عرب  ادبيات  و  زبان  در  كه  بودند 
نداشتند و اين را مي شود از تأليفاتشان همچون 
»حل الطلاسم، الوشاح، القول المسدد« مشاهده 
كرد. به نظر بنده اگر علامه محمد كرمي همه 
وقتشان را به تأليف و تحقيق اختصاص مي دادند 
شايد تأليفات ايشان به 120 مورد مي رسيد. 

تأليفات ايشان بالغ بر 50 جلد مي باشد.
خاصي  اهتمام  و  سعي  كرمي  محمد  علامه 
اخلاق  خصوص  در  داشتند،  مردم داري  به 
اجتماعي علامه اينكه به بحث مساوات اعتقاد 
داشتند و هيچ فرقي بين اجتماع و فرزندانشان 
قائل نبودند. در خصوص بحث علمي و تحقيقي 
علامه اينكه من به چشم خود ديدم ايشان فقط 
در فقه اسلامي تحقيق نداشتند و محدود نبودند. 
در يكي از شب هايي كه خانواده ايشان به دليل 
بمباران از شهر اهواز به شهرستان قم رفته بودند 
و من در كنار ايشان بودم ديدم كه ايشان در حال 
مطالعه انجيل يوحنا بودند. اين مسأله براي من 
جالب بود و باعث ايجاد كنجكاوي شد اما ابهت 
و عظمت علامه اين اجازه را به من نمي داد كه 

يكي از قديمي ترين شاگردان علامه شيخ محمد كرمي، حجت الاسلام ربيع سكيني است كه 
30 سال محضر علامه را درك كرده است. ايشان گفت و گويي با تحريريه نشريه رايحه داشت 

كه اغلب با محوريت شخصيت مردمي و اجتماعي علامه محمد كرمي بوده است.

حجت الاسلام ربيع سكيني تصريح كرد

تدریس و تألیف؛
دو ركن از شخصیت

 علامه كرمي

درباره تدريس 
ايشان نيز 

بايد گفت كه 
اين مهم با 

شيوه تدريس 
ديگر علما و 

مراجع تفاوت 
بارزي داشت و 
شيوه تدريس 

متفاوتي 
داشتند. 

ايشان بهترين 
وقت زماني را 
براي تدريس 

به طلاب 
اختصاص 

مي دادند و آن 
ساعات اوليه 

صبح بود

دليل اين امر را از ايشان بپرسم. ايشان هيبت 
پدرانه اي داشتند و ما طلاب به خودمان اين اجازه 
را نمي داديم وارد جزئيات زندگي و روزمره علامه 
بشويم و از كارهايي كه انجام مي دادند، بپرسيم. 

 شيوه تدريس علامه به چه صورت بوده 
است.

درباره تدريس ايشان نيز بايد گفت كه اين مهم 
با شيوه تدريس ديگر علما و مراجع تفاوت بارزي 
داشت و شيوه تدريس متفاوتي داشتند. ايشان 
بهترين وقت زماني را براي تدريس به طلاب 
اختصاص مي دادند و آن ساعات اوليه صبح بود. 
دنبال اين بودند از وقتشان به نحو شايسته اي 
استفاده شود. معتقد بودند ذهن طلبه اول صبح 
خالي و شفاف و آماده  فراگيري است و مي توان 
بهترين شيوه تدريس را به آن ارائه كرد. مي گفت 
هر چه به سمت اواسط روز برويم حواشي ذهن 
طلاب نيز بيشتر مي شود. پس بايد طلبه از وقت 

خود به نحو شايسته اي استفاده كند. 
اجتماعي علامه  روابط  و  مورد مردم داري  در 
اينكه برخورد ايشان به گونه اي بود كه با عقايد 
و آراء شخصي هر فرد متناسب شخصيت فردي 
برخورد مي كردند. علامه احترام فرد را حسب 
شخصيت افراد داشتند. نكته مهم اينكه علامه در 
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زماني زندگي مي كردند كه در محيط ايشان مجال 
بروز جايگاه علمي براي همه افراد فراهم نبود ولي 
ايشان توانستند از لحاظ علمي به درجات بالايي 
برسند و ايشان همه اينها را به تنهايي سپري 

كردند و روي پاي خودشان ايستادند.

 گويا علامه محمد كرمي قائل بودند نبايد 
بدون  را  قبلي  باورهاي  و  اعتقادات  همه 
توضيحي  باره  اين  در  پذيرفت،  تحقيق 

بفرماييد.
ايشان درباره ترويج شعائر  بله. به طور مثال 
حسيني و در عين حال مبارزه با عقايد باطله، 
اهتمام وي ژه اي داشتند. بايد گفت ايشان همه 
مراسمي كه در عزاداري امام حسين)ع( انجام 
مي شد را قبول نداشتند و مي گفتند اين مراسم 
نبايد باعث آزار مردم شود. درباره دمام كه نوعي 
عزاداري در خوزستان مي باشد، معتقد بودند 
صداي دمام باعث مردم آزاري مي شود كه نبايد 
در مكان هاي عمومي انجام شود.علامه محمد 
كرمي اعتقاد داشتند بايد سيره امام حسين)ع( 
در اجتماع پياده شود و افكار امام حسين)ع( 
را بر اساس آنچه كه بايد باشد در جامعه ترويج 
مي دادند.  علامه محمد كرمي خصوصيات بارزي 
داشتند و آن اينكه در قبال برخوردهاي مردم به 

فراخور حالشان با آنها ارتباط برقرار مي كردند. 
مثلًا با يك فرد دانشگاهي متفاوت از يك فرد 
عامي حتي در بحث تفسير نيز متفاوت بودند. 
اينكه خود شيخ به اين مسئله اهتمام داشت براي 

اطرافيان نيز مشهود بود. 

 درباره تأليفات علامه كرمي توضيحي 
داشته باشيد.

درباره تأليفات ايشان بايد گفت كه هر كدام از 
تأليفات علامه محمد كرمي معنا و مفهوم 

خاص خودش را دارد كه در شرايط 
زماني خاصي تأليف شده است. به 
گونه اي نيست كه بتوان يكي از كتب 
علامه را با عنوان مورد برجسته و بارز 

ايشان  كتب  از  كدام  هر  كرد.  انتخاب 
نكات ظريفي را در برمي گيرد. به عنوان 
مثال الحيات الروحيه دربردارنده مطالبي 

همچون طنز، شعر، تاريخ و ... مي باشد 
كه بيشتر جوانب زندگي را 

درنظر گرفته است. 
القول  كتاب 

المسدد نيز 

كه در بحث اصول موارد خاصي را در برمي گيرد. 
كتاب  نيز  علامه  كتب  پيچيده ترين  از  يكي 
نتائج الفكر مي باشد كه علامه به صورت ارائه آرا و 
نظرات آن را تأليف كرده است. نكته مهم اينكه 
علامه در موارد طبيعي نيز تأليفاتي داشته است 
و هر كدام از كتب ايشان مخاطب خاص خود را 
دارد. كتاب المنير نيز از جايگاه و وجاهت خاصي 
برخوردار است. اين كتاب گرچه به صورت تفسير 
قرآن كريم تأليف شده است اما بيشتر براي يك 
محقق مناسب است تا يك فرد عامي. يعني اينكه 

بيشتر محققان مي توانند از آن بهره مند شوند.

 علامه محمد كرمي از شخصيتهاي بارز 
علمي و مذهبي استان خوزستان بودند، 

خلا نبود اين شخصيت چگونه است.
درباره فوت ايشان بايد گفت درگذشت ايشان 
ضايعه  اي بود كه نه تنها متوجه مردم خوزستان و 
يا ايران بلكه متوجه مردم ديگر كشورهاي عربي 
نيز بوده است. نه تنها مردم ايران علامه را بعد 
از فوتشان از دست دادند بكه مردم كشورهاي 

اسلامي ديگر نيز ايشان را از دست دادند.
بعد از فوت ايشان و زماني كه خبر منتشر شد، 
بسياري از ارادتمندان علامه مردم خود را به حوزه 
علميه رساندند. در خصوص برگزاري مراسم 
خاكسپاري علامه نيز بايد گفت مراسم باشكوهي 
برگزار شد كه اغلب مسئولان كشوري و استاني 
در اين مراسم حضور داشتند. آيت الله گلپايگاني، 
مراسم  در  رهبري  معظم  مقام  دفتر  مدير 
خاكسپاري شيخ محمد كرمي از سوي ايشان 
حضور پيدا كردند و آيت الله سيد محمدعلي 
موسوي جزايري، بر پيكر علامه محمد كرمي 
اقامه نماز كردند. مراسم عزاداري علامه به مدت 
چهل روز برگزار شد و البته در شهر اهواز محدود 
نشده بود بلكه در اغلب شهرهاي خوزستان از 
هنديجان  ماهشهر،  خرمشهر،  آبادان،  جمله 
و ... مراسم عزاداري برگزار مي شد.نكته مهمي 
كه در مراسم عزاداري علامه محمد كرمي ديده 
مي شد، اينكه از پخت و پز خبري نبود و مراسم 
عزاداري علامه به صورت ساده ترين 
وجه ممكن برگزار شد. اين 
مراسم نيز در شهرهاي 
ديگر استان خوزستان 
به همين نحو برگزار 

مي شد.
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 از خود و فعاليت هايتاي اجتماعي كه 
در  شما  حضور  و  بفرماييد  داشته ايد، 
علامه  با  كه  ارتباطي  و  تحميلی  جنگ 

محمد كرمی، از كجا شكل گرفت.
خدمت  اسلامي  انقلاب  كميته  در  ابتدا  در 
می كردم كه در منطقه مرزي به نام »سعيديه« 
در مرز ايران و عراق و از نواحی بستان مشغول 
به فعاليت بودم. زمانی كه در سپاه مشغول بودم 
ارتباطم با علامه محمد كرمی كم شده بود. و آن 
هم به دليل وجود مشغله های نظامی و استقرار 
در مناطق مرزی بود. آن زمان نيز شيخ علی 

كرمی، برادر علامه محمد كرمي از مسئولين 
كميته در آن دوره بود.

 از فعاليتي كه در دوره انقلاب اسلامي و 
تاسيس حوزه  علميه آيت الله كرمی قبل 
داشته ايد،  اسلامی  انقلاب  پيروزی  از 

برايمان بگوييد.
در آن بازه زمانی و براي تبليغ مذهب تشيع، 
كه  داشتم  عربستان  و  كويت  به  سفرهايی 
صورت  اسلامی  انقلاب  پيروزي  ابتداي  در 
مي گرفت. نكته جالب اينكه دوستی در كويت 

علامه بزرگوار شیخ محمد كرمي در عین سادگی بسیار متین و باوقار بودند. اهل تجمل نبودند 
و رفتارشان با نیازمندان یکی از ویژگی های بارزشان بود كه به هیچ وجه متوجه نمی شدیم 
كدام مراجعه كننده نیازمند است و قرار است از علامه پولی دریافت كند؛ این كار را در خفا و با 
عفت انجام می دادند.  اینها بخشهایي از گفت و گوي تحریریه نشریه رایحه است كه با عباس 

كروشاوي، یکي از  همراهان وشاگردان علامه شیخ محمد كرمي انجام شده است.

عباس كروشاوي

كمک به طلاب؛
در خفا و با عفت

طراحی  من  برای  را  بزرگی  مهر  كه  داشتم 
كرده بود و هديه داده بود كه متن »الله اكبر، 
خمينی رهبر« داشت و برای تبليغات شهری 
از آن استفاده می شد. در آن دوران همه ما 
برای رضای خدا كار می كرديم، برای خدمت 
به اسلام و مسلمين بود كه همه اين تلاش ها 

مثمرثمر بود.
جريان تاسيس حوزه علميه آيت الله كرمي و 
آمدن ايشان از قم به اهواز اينگونه بود كه پس از 
اصرار شيوخ و بزرگان خوزستان و درخواستشان 
از علامه كرمی برای آمدن به اهواز و پركردن 
جايگاه مرجعيت پدر بزرگوارشان محمد طه 
كرمی در اين شهر، علامه محمد كرمی در سال 

1347 به اهواز آمدند.
پس از آمدن به اهواز و استقرار در اين شهر 
تصميم بر تأسيس حوزه علميه خود گرفتند 
كه علاقه مندان و مريدان ايشان و افرادی كه 
خانواده اهل فضل و علم علامه كرمی مانند شيخ 
محمدطه و شيخ نصرالله كرمی را می شناختند 
از سراسر مناطق همجوار به سمت اين حوزه 
علميه سرازير شدند. اين حوزه علميه با حضور 
علامه محمد كرمی به صورتی خاص و شاخص 

مورد توجه بود.
از  برای مثال خود بنده در سن 26 سالگی 
محض  به  بود  مرزی  شهر  يك  كه  سعيديه 
شنيدن خبر رسيدن ايشان به اهواز و تأسيس 
اين حوزه علميه خودم را به اهواز رساندم كه 
بتوانم هر چه بيشتر از حضور پربركت ايشان 
بيشترين بهره را ببرم. همين طور طلبه هايی 
از شهرهای بزرگ و كوچك اطراف می آمدند. 
خرمشهر، آبادان، هويزه، سوسنگرد، اميديه و 

دیدگاه

اعتماد مردم به علامه محمد كرمی برای پرداخت وجوهات شرعی زبانزد بود. بارها 
افرادی را می ديديم كه در حوزه يا مسجد و قبل از حضور علامه ساعت ها منتظر بودند 

تا ايشان برسند و وجوهات خود را پرداخت كنند. 
حدود سال 74 بود كه آقايی به علامه كرمي مراجعه كردند. از نجف آباد اصفهان آمده 
بود. بعد از پرس وجو مسجد علامه كرمی را پيدا كرده و به سراغ ايشان آمد. بيست 
ميليون تومان به همراه داشت. به علامه گفته بود بعد از پرس وجوی بسيار به اين 
نتيجه رسيده ام كه اين مبلغ را حتماً به دست شما برسانم. در آن زمان قيمت يك 

خانه حدود سه يا چهار ميليون تومان بود. 
علامه پول را قبول نكردند. آن بنده خدا با اصرار می گفت من اين همه راه از اصفهان 
آمدم و می خواهم پول جای مطمئنی باشد و هم جای درستي مصرف شود. علامه 
شيخ كرمی به او گفتند مگر اصفهان فقير ندارد كه برای مردم آنجا خرج شود؟ سپس 
شخص مورد اطمينانی را به ايشان برای پرداخت اين مبلغ معرفی كردند و خود حاضر 

به تحويل گرفتن آن نشدند.
علامه محمد كرمي زندگي ساده اي همراه با همسر و خواهر بيمارشان داشتند. روزی به 
خانه ايشان رفته بودم كه همسرشان از من استقبال كرده و گفتند هوا بسيار سرد است. 
شيشه اتاق شيخ علامه نيز شكسته و تخت ايشان كنار پنجره است. تختی كه خود علامه 
با چوب و الوار معمولی ساخته بودند. وارد اتاق ايشان شدم. باد سردی می آمد. شيخ 

مگر اصفهان خودش فقير ندارد؟  
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 ايشان در عين 
سادگی بسيار 
متين و باوقار 

بودند. اهل 
تجمل نبودند 
و رفتارشان با 

نيازمندان يكی 
از ويژگی های 
بارزشان بود 
كه ما به هيچ 
وجه متوجه 
نمی شديم 

كدام 
مراجعه كننده 
به شيخ علامه 
نيازمند است 
و قرار است از 

شيخ علامه 
پولی دريافت 

كند. اين كار را 
در خفا و بسيار 

با عفت انجام 
می دادند

خيلی شهرهای ديگر  .
علامه محمد كرمی در همان سال های اول 
تاسيس اين حوزه علميه كه در ابتدا خانه ای 
خريداری شده بود شروع به ساختن كردند و آن 
ساختمان را به محلی مناسب برای حوزه علميه 
تبديل كردند. در آن زمان بنده و هم دوره  اي 
هايم اولين ورودی به اين حوزه علميه بوديم كه 

قريب به 150 نفر می شديم.

  از اخلاق علامه محمد كرمی در برخورد 
و تدريسشان چه چيزی برای شما شاخص 

بود. 
تدريس و اخلاق ايشان برای ما هميشه الگويی 
پدرانه بود. از مهربانی، توجه و دلسوزی كه 
نسبت به ما داشتند گرفته تا موارد ديگر. ايشان 
در عين سادگی بسيار متين و باوقار بودند. اهل 
تجمل نبودند و رفتارشان با نيازمندان يكی 

از ويژگی های بارزشان بود كه ما به هيچ وجه 
متوجه نمی شديم كدام مراجعه كننده به شيخ 
علامه نيازمند است و قرار است از شيخ علامه 
پولی دريافت كند. اين كار را در خفا و بسيار با 
عفت انجام می دادند. حتی در دادن وجوهات به 

طلبه ها هم اين گونه رفتار می كردند. 
هميشه اهل تواضع بود. حتی اين تواضع در راه 
رفتنشان مشاهده می  شد. حدود بيش از بيست 
سال در خدمت ايشان بودم و مريد علامه محمد 
كرمی بودم. كارهای حوزه علميه را از ريز و 

درشت انجام می دادم.
گاهی قبل از نماز نياز می شد مسجد را جارو 
بزنيم يا آن را برای نماز آماده كنيم كه ايشان 
خودشان همراهي مي كردند و دست به كار 
در  تواضعشان  و  می كردند  كمك  می شدند. 
رفتارشان  در  تكبری  هيچ  بدون  و  حد  اين 

می شد. مشاهده 

مقوايی برای قسمت شكسته شيشه گذاشته بودند. شيخ كسالت داشت. چند روزی بود 
كه نه به مسجد می رفت و نه به حوزه. با علامه صحبت كردم كه اگر اجازه دهند شيشه 
را عوض كنم. گفتند برای چه؟ گفتم شما كسالت داريد و باد سردي می آيد. گفتند لازم 
نيست اين شيشه فقط يك چهارمش شكسته است، باقی آن سالم است و من مقوايی 

گذاشته ام كه مشكل را برطرف كند. اصرار بنده هم بی نتيجه بود!
يك نكته ديگر اينكه در مقطعي از زمان، اغلب خريدهای منزل علامه را بنده انجام 
می دادم. يادم است اواخر عمرشان ماهی نمی خوردند. از همسرشان دليل را جويا 
شدم. گفتند شيخ قبول نمی كند. شيخ گفته بودند ماهی گران شده و ما استطاعت 
خريد ماهی را نداريم، فقرا هم نمی توانند ماهی بخورند. پس ما چگونه بخوريم؟! 

اين ها واقعياتی است كه من از نزديك در زندگی شيخ علامه لمس كرده بودم.

در خاطره ديگري ياد دارم كسی را برای خريد سيب به بازار فرستاده بودند. پانصد 
تومان به ايشان پول داده بودند. آن بنده خدا بعد از مراجعه به بازار، سيب را كيلويي 
هفتصد تومان خريده بودند. سيب مرغوبي انتخاب كرده بود. علامه سيب ها را 
ديدند. گفتند سيب های خوبی هستند، قيمتشان چقدر است؟ بعد از پيگيری، شيخ 
متوجه شدند كيلويي هفتصد تومان است. ايشان جواب دادند اولاً ما اين سيب ها را 
نمی خوريم، دوماً شما با چه اجازه ای به پولی كه من به شما دادم اضافه كرديد؟! به 
بازار برگرديد و اين سيب ها را پس دهيد و از سيب های معمولی كه همه مصرف 

می كنند به اندازه پولی كه به شما دادم خريداری كنيد!

عادل ساعدی

از علم آموزي 
تا خاكسپاري در حجره

مخاطبان  برای  اغلب  علميه  حوزه  
علوم دينی و مذهبی از جايگاه رفيع 
و استراتژيكی برخوردار بوده است به 
گونه ای كه در ادوار مختلف تاريخی 
و  اجتماعی  سياسی،  نقش  شاهد 
بوده ايم.  مكان  اين  اقتصادی  حتی 
حوزه  علميه توانسته علاوه بر كاربرد 
يادگيری و آموزش مبانی علوم دينی 
و مذهبی در تصميم گيريهای كلان 
سياسی، اقتصادی و مردمی و رهبری 
تشكيل  و  مرجعيت  توسط  جامعه 

حكومت های دينی تاثيرگذار باشد.
حضور آيات عظام و عالمان وارسته اي 
همچون علامه محمد كرمی در صدر 
نيز  علميه  حوزه های  تربيتی  امور 
مويد اين مدعاست كه تصميم گيريها 
و حضور اين گونه فرهيختگان فرزانه 
تا چه حد در پيشبرد علوم دينی و 

مذهبی موثر می باشد.
علامه محمد كرمی با توجه به ارادتي 
كه به جايگاه علم و آموزش در حوزه 
علميه و از سوي طلاب داشتند، قبل 
از فوتشان، مسجد و حوزه علميه را 
وقف كردند. بنا به وصيتشان نيز در 
حجره ايي كه 30 سال محل تدريس 

به طلاب حوزه بود خاكسپاري شد.

دیدگاه
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كتاب تفسير »التفسير لكتاب الله المنير« از 
آثار علامه جليل القدر محمد كرمی است كه 
همچون ديگر آثار علامه به زبان عربی تأليف 
شده است. اين تفسير گرانقدر در 8 مجلد به 
ترتيب سوره ها تفسير شده است. يكی از تفاسير 
فشرده و از نظر نثر مخصوص به خود است. 
روش مفسر، تحليلی و بيانی است. بدون اينكه 
بخواهد بحث های ادبی، لغوی و قرائت را مطرح 
كند. نگرش مفسر به مباحث قرآن، نگرشی 
اجتماعی و اخلاقی است. به جنبه های عقلی 

و فلسفی نيز توجه دارد.
مفسر در مقدمۀ اجمالی خود بر تفسيرش، 
انگيزۀ خود را ارائه مباحثی جهت بيان و تثبيت 
روشی در زندگی فردی و اجتماعی كه برابر با 
روش قرآن باشد می داند. بدين جهت محور 
انسان  اجتماعی  زندگی  را،  تفسير  مطالب 
قرار داده است و بقيه مباحث را در حاشيۀ آن 

می داند.
بدين  مباحث  كردن  مطرح  در  مفسر  روش 
طريق است كه در سوره ها پس از ارائه اطلاعات 

پانزدهمین دوره همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه با داشتن سابقه برپایی 14 دوره، 
آذرماه سال 97 در مشهد مقدس برگزار می شود. همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه 
هر ساله به ابتکار مرکز فرهنگی بانوان قرآن پژوه وابسته به مؤسسه معارف اسلامی امام 
رضا)ع( و با همراهی سازمان ها و نهادهای همکار چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
جهاددانشگاهی، شبکه قرآن و معارف سیما، شهرداری تهران، سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسلامی، رادیو قرآن و امسال با همکاری معاونت های مختلف آستان مقدس 
رضوی و شهرداری مشهد با هدف تجلیل و تکریم از بانوان فعال، پژوهشگر و هنرمند در 

عرصه قرآنی کشور برپا می شود.

ارائه مباحث زندگى فردى و اجتماعى با روش قرآن

تفسیر راهگشاي منیر
روش مفسر در 
مطرح كردن 
مباحث بدين 
طريق است 

كه در سوره ها 
پس از ارائه 

اطلاعات كلی 
مانند نام سوره، 

محل نزول، 
عدد آيات، بيان 
فضل آن سوره، 

آيه به آيه به 
پيش می رود، 
پس از ذكر آيه 
به موضوعی 

خاص مناسب با 
آن می پردازد

كلی مانند نام سوره، محل نزول، عدد آيات، 
بيان فضل آن سوره، آيه به آيه به پيش می رود، 
پس از ذكر آيه به موضوعی خاص مناسب با آن 
می پردازد، در صورت داشتن اسباب نزول آن را 
ذكر كرده، و به توضيح چارچوب كلی آيه و شرح 

بيانی مختصری از آن، اهتمام می ورزد.
معانی  دارای  كه  آيه  خاص  لغات  بر  ايشان 
محوری است نيز تكيه كرده در صورت اغماض 
به شرح لغوی آن همت می گمارد و محوری 
جهت توضيح و تبيين آن آيه می گردد. مؤلف 
بدون در نظر گرفتن نكات ادبی، بلاغی و قرائتی، 
به شرح پيام و دعوت آيه و نكات حياتی آن در 

زندگی فردی و اجتماعی انسان، می پردازد. 
در آيات احكام، به شكل مختصر به ديدگاه 
شيعه دربارۀ آن آيه و حكم مستنبط از آن و 
ذكر موارد خلاف بين شيعه و اهل سنت )بدون 
تعصب يا برخورد توهين آميز( می پردازد. به 
عنوان نمونه، آيۀ 6 سورۀ مائده و سورۀ نساء آيۀ 
دو بحث وضو و جواز متعه را بيان می كند. در اين 
بخش به آيات ناسخ و منسوخ نيز اشاره می كند. 
مانند ج 1 ص320 كه به احكام مربوط به زوجه 

بعد از وفات همسر می پردازد.
در مسائل عقيدتی و كلامی نيز ديدگاه شيعه 
مورد نظر اوست. در مسائل امامت، عصمت، 
الامر بين الامرين در جبر و اختيار، توحيد، 
رؤيت خداوند و موارد ديگر تبيين گر آن اعتقاد 
می باشد. نمونه ای ديگر آيه 148 سورۀ انعام در 
جلد سوم تفسير ص245 مسئلۀ جبر و اختيار 
را مطرح و ديدگاه شيعه را تبيين و اختيار 

می نمايد.
موضع مفسر برابر اخبار اسرائيليات، اجتناب از 
نقل آنهاست. ايشان مطالبی كه به نوعی توهين 
به انبياء و ملائكه محسوب می گردد را رد نموده 
واخباری كه با آيه سازگار نباشد را توجيه و 
تأويل می كند مانند ج 1 صفحۀ 125 در قصۀ 
هاروت و ماروت و آنچه به حضرت سليمان)ع( 
پايان  در  نيز  گاهی  است.  شده  داده  نسبت 
توضيحات، خلاصۀ بحث را ارائه می دهد و تحت 
عنوان نكات استفاده شده از آيات به تلخيص 

آن می پردازد.
در مقدمه و لابلای تفسير به منابع اقوال و اخبار 
و آثار اشاره ندارد. ديدگاه تبيينی ايشان سبب 
شده بحثهای موضوعی فراوانی لابلای توضيح 
آيات مطرح شود كه در فهارست موضوعات 
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كتاب نمايان است. مباحث عقايدی ذيل سورۀ 
توحيد از آن جمله اند جلد 8 ص298، شامل: 
العقیدة في القرآن: اثبات الصانع، توحيد الصانع، 
صفات الصانع و منها العدل. النبوات العامة و 
خصوصيۀ الاسلام و علو رتبة نبيه. الوصایة و 
الامامة و بحث در آيۀ انذار، آيه تطهير، غدير، 
آيۀ مباهله، حديث كساء، حديث ثقلين، حديث 
جسمانی،  معاد  شامل  معاد  بحث  منزلت. 

حساب و عتاب و ثواب و... .
مفسر عالی قدر علامه محمد كرمی مقدمه ای 
كوتاه در زمينۀ مباحث علوم قرآنی و بحثهای 
تمهيدی تفسير نگاشته و دربارۀ جايگاه رفيع 
قرآن، مقايسۀ آن با كلام عربی انسانها، كلمات، 
سبك  بيان،  اسلوب  جملات،  تركيب  شيوۀ 
استدلال، برهان، ارشادات و موعظه ها، نظم و 
تقرير، حكمتها، تاريخ و سير آن، سخن گفته 
است. همچنين دربارۀ نزول و ويژگی سوره های 

مكی و مدنی اشاره دارد.
ايشان در انتهای تفسير به عنوان خاتمه )صفحۀ 
332 ج 8 به بعد( بحثی دربارۀ »مضامين قرآن 
ارائه  قرآن،  اهداف  بيان مهمترين  و  مجيد« 
می دهند و در آن 4 هدف اساسی را مطرح 

می كنند:
اثبات صانع و تحقق روز قيامت، بيان سیرة انبیاء 
به عنوان سیرة متقن، معقول و معتدل، تربيت 
انسانها و رشد دادن اخلاق فاضله، بيان احكام و 

قوانين شرعی جهت ادارۀ جامعه.
پس از آن به بررسی برخی اشكالات مطرح شده 
دربارۀ قرآن پرداخته و درصدد پاسخگويی به 

آنها برمی آيد. اشكالاتی از قبيل:
الف( مجمع بودن قرآن و مشكل شدن فهم آن

ب( تكرار زياد ذكر بهشت و نعمتهای آن و 
جهنم و عذابهای آن

ج( تكرار زياد قصص انبياء با عبارات مشابه
د( اشكال بر بحث جهاد، قتل كفار و مشركين، 

سفك دماء و...
سپس بحثهايی دربارۀ دين، انشعاب مسلمين، 
دوری مردم اين عصر از دين، وظيفۀ انسان عاقل 
آزاد متدين در دنيای امروز مطرح می كند. در 
بررسی  به  اجتماعی  بحثهای  از  بخش  اين 
وضعيت قرن 20 از نظر فساد و فحشاء، قتل و 
جنگ، تمدن غربی، وظيفۀ فرد مسلمان، علما 
و فقه اسلامی، جنگ ايران و عراق و دشمنی 
امريكا، می پردازد. در نهايت در جلد هشتم اين 
تفسير با فصلی رو به رو می شويم به نام »عقود 
من حياتی« كه علامه محمد كرمی پس از 
تفسير قرآن و پايان آن در اين فصل به زندگی 
خود و فراز و نشيبهای آن می پردازد كه از دوران 
كودكی علامه محمد كرمی تا فعاليتهای علمی 
و سياسی شان را می توان از زبان خود علامه 
محمد كرمی مطالعه كرد كه خالی از لطف 
نيست. تدوين اين تفسير در 5 ربيع الاول سال 

1401ق پايان يافته است.
اين تفسير در سال 1402ق در قم توسط علامه 
كرمی در چاپخانۀ علميه به قطع وزيری در 8 

جلد به زيور طبع آراسته شده است.
فهرست تفصيلی مطالب هر جزء در انتهای 
آن چشم نواز محققين خواهد بود و در مجموع 
تفسير ياد شده بر نثری جذاب و توانمند استوار 
است و در تبيين پيام آيات و ارتباط آيات با 
موفق  و  دقيق  بسيار  آنها  تحليل  و  يكديگر 

می باشد.

هر چه نماز خوانده اي را
اعاده كني

 علامه محمد كرمی از صحبت های 
غيبت  مخصوصاً  و  حاشيه ای 
روزی  می كردند.  پرهيز  كردن 
شخصی برای ديدن علامه محمد 
ايشان  خدمت  بود.  آمده  كرمی 
در  گذشته  شب  داشت  عرضه 
مراسمی صحبت شما به ميان آمد 
و نقدهايی بر رفتار و عملكرد شما 
داشتند. من با آنها برخورد كردم و 
پاسخ دادم شناخت شما به علامه 
كرمی اشتباه است و از مجلس با 

دلخوری خارج شدم. 
مرحوم علامه كرمی در پاسخ به آن 
مرد گفتند، بيان اين حرف ها پيش 
بنده بسيار كار نادرستی است و 
نبايد اين حرف ها را به من منتقل 
می كرديد. حال چند مسئله اينجا 

پيش آمد.
شما چيزهايی را برای من بازگو 
نه  و  ديده ام  نه  من  كه  كرديد 
و  فاصله  باعث  اين  شنيده ام. 
اختلاف بين من و آن جماعت  شد. 
اگر هم شما می خواهيد از من دفاع 
كنيد به عنوان روحانی محل يا هر 
شخصيتی بايد قربه  الی الله باشد نه 
قربت و نزديكی به من كه برای من 
تعريف می كنيد و نيازی نيست كه 
از من حمايت كنيد. علامه كرمی از 
مراجعه كننده خواستند صحبتش 
را ادامه ندهد و به او گفتند بهتر 
است بروي استغفار كني؛ و اگر آدم 
پايبند به اصولی هستي هر چه نماز 

خوانده اي را اعاده كني.
علامه محمد كرمی تأكيد ويژه ای 
به نماز جماعت داشتند و هميشه 
در ديد و بازديد مردمی و مراجعات 
مردم به ايشان كه همزمان با نماز 
جماعت  نماز  اقامه  بر  بود،  ظهر 

تأكيد می كردند.

دیدگاه

 در جلد هشتم 
اين تفسير با 

فصلی رو به رو 
می شويم به 

نام »عقود من 
حياتی« كه 

علامه محمد 
كرمی پس از 

تفسير قرآن و 
پايان آن در اين 
فصل به زندگی 

خود و فراز و 
نشيبهای آن 

می پردازد 
كه از دوران 

كودكی علامه 
محمد كرمی 
تا فعاليتهای 

علمی و 
سياسی شان را 
می توان از زبان 

خود علامه 
محمد كرمی 

مطالعه كرد
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 نگاه و رويكرد شما در ارتباط با آثار علامه 
محمد كرمی چيست؟

قبل از اينكه توضيحاتي پيرامون آثار ايشان 
عرض كنم، در ابتدا ذكر يك نكته مهم است و 
آن اينكه علامه كرمي علاوه بر تأليفات مطبوعه 
آثاري دارند كه هنوز به زير چاپ نرفته است. 
همچنين كتب مطبوعه ايشان نياز به بازنشر 
دارند و بايد مصادر، منابع و فهرست ها مشخص 
شوند، تا براي اهل علم و تحقيق بيشتر ايجاد 
رغبت كند. البته قابل ذكر است افرادي بايد 
وارد اين عرصه شوند كه خودشان اهل فضل و 
تحقيق باشند چه حوزوي و چه دانشگاهي تا 
با اصطلاحات و مطالب علمي آشنايي داشته 
باشند و بتوانند ذخيره گرانقدر علامه با تأليف 
ده ها جلد كتاب را احيا كنند. مرحوم آيت الله 
مختلف  علوم  در  كه  بودند  شخصي  كرمي 
زحمت كشيدند و كار كردند. حيف است آثار 
ارزشمند ايشان در ميان كتاب هايي كه ده ها 
سال پيش چاپ شده است دست نخورده باقي 
بماند. ضرورت دارد تيم يا مجموعه اي تشكيل 
شده و آثار ايشان به صورت يك موسوعه چاپ 
شود. همتي نياز دارد كه به اين هدف رسيد. 
بايد براي ترجمه كتب ايشان در بخش تأليفات 
اخلاقي و شرح نهج البلاغه و اعتقادات كه به 

تا  گيرد  صورت  همتي  هستند،  عربي  زبان 
استفاده از آن عموميت يابد.

نكته قابل توجه و كلي در مورد آثار ايشان تأكيد 
بر عقلانيت است. مسائل ديني را به صورت 
مستدل و معقول و قابل عرضه به ديگران مطرح 
مي كنند و اين نكته مهمي است. علامه كرمي 
پنجاه سال نوشتند و ده ها كتاب به يادگار از 
ايشان باقي مانده است. با توجه به ساير مشاغل 
ديني و اجتماعي ايشان اين حجم از تأليفات 

سودمند بسيار ارزشمند است.

 بارزترين نكات در تأليفات علامه كه بايد 
مورد توجه بيشتری قرار گيرند چه بوده 

است.
از نكات بارز در تأليفات ايشان تنوع در علوم 
گوناگون، رويكرد عقلي و اخلاقي و بيان مطالب 
با قلم گيرا و موجز كه جاذب مخاطب باشد را 
مي توان نام برد. در مواردي كه نياز به اطاله كلام 
نيست بنا را بر اختصار در بيان مطالب مي گذارد. 
مطلب ديگر اديب بودن علامه است. علاوه بر 
اينكه تأليفاتي در شرح كتب ادبي، صرف و نحو 
و بلاغت داشتند، خود ايشان طبع شعر هم 
داشتند و داراي ديوان اشعار هستند و اشعاري 

با مضامين اخلاقي و اجتماعي دارند.

علامه بزرگوار، شيخ محمد كرمي از بزرگان و علماي خوزستان بودند كه صحبت درباره اين 
شخصيت وارسته در همه ابعاد شناختي شان قابل تامل و تدقيق است. حجت الاسلام سيد 
محمدرضا شفيعي از مدرسين علوم ديني، در گفت و گويي كه با نشريه رايحه داشتند برخي 
ابعاد شناختي علامه محمد كرمي را مورد بررسي قرار دادند و مهمترين قدم در راستاي 

ماندگاري و حفظ آثار علامه محمد كرمي را تأليف موسوعه اي در اين راستا بيان كرد.

حجت الاسلام سيد محمدرضا شفيعي تصريح كرد

ضرورت تألیف موسوعه اي
 براي ماندگاري آثار علامه
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ايشان همه عمر مشغول درس و تدريس و 
تأليف بودند، البته در مقاطع خاص و مهمي 
در  حضور  مانند  شدند  سياست  عرصه  وارد 
در  اساسي،  قانون  تدوين  خبرگان  مجلس 
توجه  مردم  اجتماعي  مسائل  به  حال  عين 
بسيار داشتند و يك عالم منزوي گوشه گير 
نبودند. ارتباطات مردمي و ساخت بيمارستان 
و خدمات اجتماعي ديگرشان نشان مي دهد 
ايشان عالمي بودند كه از مسائل مرتبط با مردم 
آگاه بودند و اين توجه در تأليفات ايشان هم 

ديده مي شود. 

 در ارتباط با قلم علامه و نوع نگارش و 
تأليف ايشان اشاره اي داشته باشيد.

علامه  قلم  و  نگارش  خصوصيات  از  يكي 
خلاصه گويي است يعني به جز مواردي كه نياز 
به توضيح دارد اطاله كلام نمي كند و مستقيم وارد 
اصل مطالب مي شوند. ايجاز ايشان خللي به مطلب 

وارد نمي كند و به فهم مخاطب اعتماد مي كند.
علامه محمد كرمي از جمله علمايي بودند كه 
علاوه بر جنبه هاي اجتماعي و ارتباطي كه با 
مردم داشتند براي ارشاد مردم و هدايت آنها 
در زمينه هاي ديني و مطالعه و تدريس كه از 
بارزی  هست، خصوصيت  فقيهي  هر  شئون 
داشتند كه قلم گيرا و ارزشمندشان بود و خود 

علامه ميل زيادي به تأليف داشتند.
در مقدمه يكي از كتاب هايشان ذكر مي كنند 
هميشه تمايل داشتم آن چيزي را كه مي آموزم 
بنويسم و در اختيار ديگران قرار دهم و اين رويه 
را در طول عمرشان داشتند. با نگاهي به سال 
تأليف كتاب هايشان خواهيم ديد از سن جواني 
و زير 25 سالگي تأليف را آغاز كرده اند و تا اواخر 
عمرشان كه حدود 80 سال بود اين مهم ادامه 
داشت و تقريباً حدود پنجاه سال ايشان به طور 
مستمر در كنار همه اجتهاداتي كه داشتند 

مشغول تأليف بودند. 
تأليف و نوشتن كتاب خود مستلزم مطالعه 
انجام  و  مطالب  آماده سازي  و  مستمر 
مقدماتي ست تا به مرحله چاپ برسد و مي توان 
گفت ده ها كتاب از ايشان به جاي مانده كه بالغ 
بر بيش از 30 عنوان كتاب است و بسياري از اين 
عناوين شامل چندين جلد كتاب مي شود. اين 
امر بيانگر اين است كه علامه محمد كرمي به 
مسئله تأليف و نوشتن بسيار اهتمام داشتند. 

كتاب های تأليف شده ايشان با پشتوانه مطالعه 
و علم و تدريس نوشته شده اند. حقيقتاً براي نشر 
معارف ديني مايه گذاشتند. نكته قابل اشاره 
اينكه متأسفانه بسياري از تأليفات و آثار علامه 
محمد كرمی با وجود كيفيت بالايي كه دارند 
حتي براي خيلي از افرادي كه اهل علم و تحقيق 
واقعاً  اين  و  نيستند  شده  شناخته  هستند، 
جاي تأسف دارد. علامه محمد كرمي تأليفات 
ارزشمندي داشتند كه از نظر علمي قابل توجه 
هستند اما به دليل تبليغ نشدن و عدم چاپ 
مناسب براي اهل تحقيق قابل استفاده نيستند 

و ناشناخته باقی مانده اند.
خصوصيت ديگر در تأليفات علامه محمد كرمی 
تنوع آنهاست. ايشان به فقاهت و اجتهاد معروف 
بوده اند.  پس طبيعي است كه در زمينه فقه و 
اصول تأليفاتي داشته باشند. اما در ساير علوم 
اسلامي از قبيل علم كلام)اعتقادات(، اخلاق، 
صرف و نحو، بلاغت، علم منطق و ساير فنون 

اسلامي نيز دست به قلم شده اند. 
به هر روي تنوع تأليفات ايشان نشانه تبحر در 
علوم و زمينه هاي معارف اسلامي است و از 
اين نظر بسيار شايسته است كه ما آشنايي با 

تأليفاتشان داشته باشيم.

كرمی  علامه  البلاغه  نهج  شرح  در    
قرار  موضوعات  محوريت  در  نكاتی  چه 

گرفته اند.
دوره  از  من  فرموده اند  كرمي  علامه  مرحوم 
بودم،  مأنوس  نهج البلاغه  كتاب  با  نوجواني 
مطالعه مي كردم و روي آن كار مي كردم. همين 
شوق به كتاب نهج البلاغه كه در وجود ايشان 
بوده و تنوع و عمق معارف موجود در اين كتاب 
شريف انگيزه ايشان در شرح نهج البلاغه بوده 

است.
همان طور كه بسياري از علما اين كتاب را مورد 
توجه خود قرار داده  بودند و شرح هايي نوشته اند، 
علامه محمد كرمي هم شرحي شش جلدي به 
نهج البلاغه با نام بحوث و آراء دارند. البته اين طور 
نيست كه به ترتيب باشد و از نهج البلاغه خطبه ها، 
سپس نامه ها و بعد كلمات قصار را شرح كنند بلكه 
در واقع يك نوع شرح موضوعي است. به طور 
مثال شرح را با بيان يك سري موضوعات از قبيل 
شخصيت والاي امام علي)ع( و زندگي ايشان، 
ايشان،  اخلاق  اميرالمؤمنين)ع(،  سياست هاي 

در مقدمه يكي 
از كتاب هايشان 
ذكر مي كنند 
هميشه تمايل 
داشتم آن 
چيزي را كه 
مي آموزم 
بنويسم و در 
اختيار ديگران 
قرار دهم و 
اين رويه را در 
طول عمرشان 
داشتند

و  موضوعات  ديگر  و  حكومت داري  روش هاي 
مطالب دسته بندي كرده و در مجلدات مختلف 
مورد بحث قرار مي دهند. همچنين به علومي كه در 
حاشيه نهج البلاغه قابل بررسي است پرداخته اند. 
مانند ادبيات در نهج البلاغه، اخلاق در نهج البلاغه، 
تاريخ در نهج البلاغه، اعتقاداتي كه در نهج البلاغه 
مطرح شده و حتي حكمت ها و ضرب المثل ها و 
ساير مطالبي كه در كتاب نهج البلاغه مورد استفاده 

بوده را بيان و عرضه كرده اند.

 زمينه های اصلی پرداخته شده در تفسير 
المنير چيست و چگونه بررسی شده اند.

در علم تفسير مفسر بايد به تعدادي از علوم 
اسلامی تسلط داشته باشد. از جمله فقه، اصول، 
تاريخ، منطق و كلام. ايشان با توجه به احاطه 
علمي كه به علوم مختلف داشتند تفسيري را 
به ترتيب سوره هاي قرآن تدوين كردند كه به 
نام تفسيرالمنير معروف شده و عنوان دقيق آن 
التفسير لكتاب  الله المنير است. اين كتاب در 
هشت جلد تدوين شده وتأليف آن سيزده سال 
طول كشيده است. يعني از سن 48 سالگي ايشان 
آغاز شده و تا سن 61 سالگي ادامه يافته است. 
در سنين اوج احاطه علمي ايشان به مطالب اين 
كتاب نگاشته شده و تفسير كامل قرآن است. 
لازم به ذكر است رويكردي كه در نهج البلاغه 
ذكر شد در اين كتاب نيز وجود دارد. علامه در 
اين كتاب تحليل مي كند اسلام ديني است كه به 
اصلاح اخلاق جامعه و مردم اهتمام دارد و به جنبه 
عقلانيت دين هم بسيار تأكيد مي كنند. اين گونه 
نيست كه دين فقط يك امر تعبدي باشد كه از 
آن چيزي نمي فهميم. علامه كرمي جنبه عقلي 
و تربيتي و اجتماعي دين را بيان مي كند و نتيجه 
مي گيرد مشكلات امروز مسلمين چه فردي و چه 
اجتماعي با عمل به آيات قرآن قابل حل هستند. 
البته به شأن نزول آيات و مسائل اعتقادي و مسائل 
ادبي كه در آيات مطرح است و جوانب مختلف 

ديگر نيز توجه دارند.

 تأليفات علامه در زمينه های ديگر بر چه 
پايه هايی استوار بوده است.

در زمينه ها و موضوعات مختلف مانند اخلاق 
علامه كرمی تأليفات متعدد دارند مانند كتابي 
با نام الفضائل و الرذائل يا كتابي با نام »العواطف 
الثائره« يا »موضوعات للعلم و العمل«. همچنين 
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داشتند.  تأليفاتي  ادبي  بحث هاي  در  علامه 
در علم صرف و نحو و بلاغت. ايشان بعضي از 
كتب معروف اديبان را مورد شرح و بررسي قرار 
داده اند. همچنين در بحث اعتقادات در علم 
كلام كه بسيار مهم بوده و پايه هاي اعتقادي 

دين و مذهب است نيز اهتمام ورزيده اند.
كتاب معروفي از علامه حلي وجود دارد با نام 
كتاب هاي  از  كه  الباب الحادي العشر  شرح 
معروف اعتقادي در علم كلام است. مرحوم 
كرمي اين كتاب را در اثر خود با نام »احسن 
الاثر في شرح الباب الحادي عش« مورد شرح 

قرار داده است.

 تخصص های اصلی علامه در زمينه علوم 
اسلامی چيست و نتيجه  تلاش ايشان را در 

چه تأليفاتی می توان مشاهده كرد.
تخصص هاي اصلي علامه كرمی فقه و اصول 
مي باشد و در اين دو علم تأليفات متعددي 
دارند. در علم اصول كه مقدمه علم فقه است 
ايشان تأليفي دارند به نام القول المسدد في 
اصول محمد. خصوصيت اين كتاب اين بوده كه 
توسط خود علامه تدريس مي شده و در واقع يك 
دوره فشرده از عناوين علم اصول است و بسيار 
فشرده و مختصر اما كامل و جامع است. چند اثر 
اصولي ايشان در واقع شرح كتاب هاي معروف 
علم اصول است. مانند شرح كتاب رسائل شيخ 
انصاري كه مهم ترين اثر اصولي چند قرن اخير 
مذهب شيعه مي باشد كه ايشان اين كتاب را 
به نام جواب السائل عن محتوي الرسائل شرح 
كرده اند. تأليف كتاب در سال 1415 هجري 
قمري يعني سن 75 سالگي ايشان بود و يكي 

از آخرين آثار علامه كرمي محسوب مي شود.
كتاب ديگري در علم اصول در شرح كتاب معالم 
الاصول دارند. كتاب معالم الاصول تا چند سال 
پيش در حوزه هاي علميه به عنوان متن درسی 
مورد توجه بود كه توسط علامه كرمي با نام 
اسني المغانم في شرح المعالم مورد شرح قرار 

گرفته است.
مهم ترين كتاب اصولي علامه است كه شهرت 
طريق الوصول  كتاب  دارد،  هم  بيشتري 
كتاب  كه  است  الاصول  كفايه  تحقيق  الي 
كفايه الاصول تأليف آخوند خراساني را مورد 
كفايه  كتاب  داده اند.  قرار  بررسی  و  شرح 
و  مغلق ترين  حال  عين  در  و  مهم ترين  از 
پيچيده ترين كتاب هاي اصولي است كه خود 
مرحوم آخوند خراساني آن را با قلم سنگين و 
دشواري نگاشته اند. مطالب را مختصر و دقيق 
و عميق بيان كرده اند و فهم مطالب اين كتاب 
بدون شرح و كتاب هاي كمكی در اين رابطه به 

راحتي امكان پذير نيست.
علما هم توجه زيادي به اين كتاب داشتند 
تا ابهامات و پيچيد گي هاي آن را رفع كرده 
و براي استفاده فضلا تسهيل كنند. مرحوم 
آيت الله محمد كرمي هم كتاب چهار جلدي 
طريق الوصول را در شرح كفايه نگاشته اند و در 
اين كتاب عمق علمي ايشان نمايان را مي توان 
دريافت. تأليف اين كتاب در سال 1383 هجري 
قمري يعني در سن 43 سالگي ايشان بوده 
است و از شروح مناسب و قابل توصيه براي 

طلاب و فضلا مي باشد. 

اثر  بحث فقهي علامه كرمي در كدام   

ايشان نمود بارزی دارد؟
بيشترين اهتمامي كه ايشان داشتند در همين 
زمينه فقهي بوده است. چندين تأليف در اين 
زمينه دارند كه يكي از آن ها كتاب 10 جلدي 
القول الجامع في تحرير فروع الشرايع است كه 
مي توان گفت از مهم ترين كتب ايشان در علم 
فقه به حساب می آيد. علت آن هم اين است 
كه كتاب شرايع الاسلام از آثار مرحوم محقق 
حلي كه در قرن هفتم هجري تدوين شده از 
مهم ترين منابع و مصادر فقه شيعه است و 
يك متن بسيار معتبر محسوب مي شود. در 
از يك قرن پيش  تا كمتر  حوزه هاي علميه 
اين كتاب جزء متون درسي معتبر بود و علما 
توجه زيادي از بابت كيفيت و ارزش بالايي 
كه از نظر علمي دارد به اين كتاب داشتند. 
شرح  در  مهمي  و  معروف  بسيار  كتاب هاي 
اين كتاب ارزشمند تدوين شده مانند كتاب 
جواهرالكلام تأليف مرحوم شيخ محمدحسن 
نجفي كه امروزه مهم ترين مصدر فقهي شيعه 
است و تعبير معروف فقه جواهري هم به خاطر 

محوريت اين كتاب در فقه شيعه می باشد.
اثر ديگر ايشان شرح كتاب دروس شهيد اول است 
كه ايشان از بزرگان فقهاي شيعه و صاحب كتاب 
لمعه بوده اند و مرحوم آيت الله محمد كرمي در 
هشت جلد كتاب دروس را شرح كرده اند. كتاب 
بعدي شرح كتاب مكاسب شيخ انصاري است كه 
از كتب محوري فقه شيعه بوده و در حوزه هاي 
علميه يك متن درسي است. نام اين كتاب اتحاف 
الطالب في حل عقدالمكاسب مي باشد. اين نكته 
را بايد مدنظر داشت كه ايشان صرفاً شارح كتب 
نيستند و جايگاه علمي علامه محمد كرمی اين 
نيست. در واقع تحليل بنده اين است كه ايشان از 
سويي احياي ميراث گذشتگان مي كردند تا اينكه 
كتاب هاي مهم محو نشوند و حضورشان احساس 
شود و هدف دوم ايشان علاوه بر شرح كتب  فوق، 

نقد آنها هم بوده است.
در مواردي ايشان به عنوان صاحب نظر وارد بحث 
شده اند و انتقادات و اشكالات علمي بر مطالب 
دارند.  به طور مثال در بحث طلب و اراده در جلد 
اول كتاب كفايه الاصول نظر آخوند را نقد كرده اند. 
مواردي  در  مكاسب خود  در شرح  همچنين 
مانند بحث اخذ اجرت بر واجبات به نقد كلام 
شيخ انصاري مي پردازند و موارد ديگري كه قابل 

مراجعه است.

تخصص هاي 
اصلي علامه 
كرمی فقه و 

اصول مي باشد 
و در اين دو 

علم تأليفات 
متعددي دارند. 

در علم اصول 
كه مقدمه 

علم فقه 
است ايشان 
تأليفي دارند 
به نام القول 
المسدد في 

اصول محمد. 
خصوصيت اين 
كتاب اين بوده 
كه توسط خود 
علامه تدريس 

مي شده و 
در واقع يك 
دوره فشرده 

از عناوين علم 
اصول است
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 از اولين ملاقاتي كه با علامه داشته ايد، 
بفرماييد.

هفت سال قبل از فوت علامه محمد كرمی 
شخصی به نام عبدالله زرگانی به عنوان راننده 
در خدمت اين بزرگوار بود كه بعد از فوت اين 
راننده، من اين مسئوليت را قبول كردم. حدود 
هفت سال در خدمت علامه بودم كه در ساخت 

بيمارستان نيز مشاركت داشتم. 
در خصوص هم نشينی علامه كرمی خاطرات 
زيادي هست. روزهاي خوبي با ايشان سپري 
شد. به خاطر دارم ظهرها و در فصل تابستان 
با اين گرمای خوزستان در حالی كه ساختمان 
بيمارستان با حضور كارگران در حال ساخت 
بود،  علامه در آنجا حضور پيدا مي كردند و در 
ساعات استراحتشان پيگير روند ساخت و ساز 
مي شدند. مناعت طبع علامه به گونه ای بود 
كه قبول نمی كردند با خودروهای ديگران در 
سطح شهر تردد كنيم. آن زمان خودرويي كه 
در اختيار داشتيم مشكل پيدا كرده بود و كولر 

آن خراب شده بود. با اين حال ايشان قبول 
سر  ديگری  شخص  خودروي  با  نمی كردند 

ساختمان برويم. 
ساخت  در  ويژه ای  اهتمام  كرمی  علامه 
در  بسياری  داشتند. سختی های  بيمارستان 
اين راه كشيدند تا اينكه كار با همه ناملايمتی ها 
سرانجام  به  بود،   كه  همكاری هايی  عدم  و 
رسيد. نكته ديگر اينكه حاج آقا حضور ذهن 
ايشان  ذهنی  داشته های  و  داشتند  عجيبی 
و در  بودند  باصلابتی  فرد  ايشان  بود.  زبانزد 
البته  بودند.  جدی  نيز  روزمره شان  زندگی 

شوخ طبعی هايی به وقت خود داشتند.
گرچه علامه كرمی عمر شريفشان را وقف اسلام 
تاكنون اطلاع رسانی  اما  بودند،  و دين  كرده 
مناسبی در خصوص معرفی شخصيت  علمي و 
مذهبي ايشان و همچنين بزرگداشت علمای 
دينی ديگر استان صورت نگرفته است و به نظر 
می رسد بايد درصدد برآييم و اقدام به معرفی 

اين افراد كنيم.

روزي كه مراسم تشييع و خاكسپاري علامه شيخ محمد كرمي برگزار شد، زنجيره مردمي 
كه در مراسم حضور پيدا كرده بودند، از سه راه خرمشهر كه محل بيمارستان وقفی ایشان 
بود آغاز شد و تا محل خاكسپاری ایشان كه حوزه علميه در خيابان نادری اهواز بود، تشكيل 
شد. مردم حسب علاقه ای كه داشتند زنجيروار این دو نقطه را به هم متصل كردند. مراسم 
خاكسپاری و عزاداری علامه كرمي چهل روز طول كشيد. اینها بخشي از گفت و گوي 

تحریریه رایحه با یكي از نزدیكان علامه، عبدالحسين مهاوي است. 

عبدالحسين محاوي

عمري كه وقف اسلام شد

علامه كرمي زندگی ساده ای داشتند و هر چه 
از ايشان بگويم، كم است. مشخصه هاي بارزی 
داشتند و خصوصيات شخصيتی ايشان در يك 
در  تقيد  جوانمردی،  نبود.  خاصی  محدوده 
وقت، بسيط بودن زندگی و ... در كنار اينكه 
اهل تجمل نبودند، از مهم ترين بارزه های اين 

شخصيت بزرگوار بودند. 
علامه كرمی با توجه به جايگاه عالی كه داشتند 
و همچنين دسترسی به وجوهات شرعي، لكن 

زندگي ساده اي داشتند. 

زندگي  درباره  بيشتري  توضيحات   
علامه بفرماييد.

متعددی  تأليفات  اهل  كرمی  محمد  علامه 
عنوان  به  را  اين  ايشان  هم  باز  ولی  بودند 
خودپسندی نمی دانستند و به دنبال معروف 
بودن نبودند. ايشان نمی خواستند ديگران را 
تكلف دهند و كاری برايشان انجام دهند. به ياد 
دارم يك روز كه حال ايشان بد شده و نامساعد 
بود، همسر ايشان با من تماس گرفت و گفتند 
حال حاج آقا مساعد نيست، بهتر است ايشان را 
به بيمارستان برسانيم. ولی ايشان اصلًا راضی 
نبودند اين ساعت از صبح و به خاطر اينكه به 
بيمارستان بروند و از وقت و استراحت خود 
بزنند. علامه همان روز صبح تصميم می گيرد 
تا  منزل  از  درسشان  كلاس  برگزاری  برای 
حوزه را كه حدود 200 متر فاصله داشت، طی 
كنند. احوال ناخوشی داشتند ولی بنا به گفته 
اطرافيان خودشان را پياده به حوزه رسانده 
بودند. طلاب با مشاهده حال نامساعد علامه 
تماس مجددی با من داشتند كه حال علامه 
وخيم است و بايد ايشان را به بيمارستان منتقل 
كنيم. حسب اوامری كه از همسر ايشان گرفتم 
خودم را به حوزه رساندم و سعی كردم علامه را 

به بيمارستان منتقل كنم. 
ايشان اتاقی داشتند كه حدود سی سال در آنجا 
تدريس می كردند. با اينكه هوا زياد گرم نبود 
ولی با توجه به بدحال بودنشان می گفتند كه هوا 
گرم است. همزمان هم پنكه و هم كولر روشن 
بوده و بادبزنی نيز دستشان داشتند. اصلًا راضی 
نبودند به بيمارستان بروند. اصرار كردم علامه 
را به بيمارستان منتقل كنم ولی باز هم قبول 
نكردند و اظهار داشتند خلق الله از راه دوری به 
سمت حوزه می آيند امكانش نيست كلاس را 
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جلسه  بود  جوری  هر  بالاخره  كنم.  تعطيل 
تدريس آن روز حوزه برگزار شد ولی در دقايق 
پايانی تدريس حال ايشان رو به وخامت رفت. 
با اين حال تدريس ادامه يافت. جلسه تدريس 
از ساعت هفت شروع شده بود و تا هشت و نيم 
ادامه يافت. بعد از اينكه جلسه به پايان رسيد 
قبول كردند ايشان را به بيمارستان منتقل كنم.

دكتر ساكی بالای سرشان بود. بعد از معاينه 
متوجه شدند با توجه به وخامت اوضاع ريه و 
دستگاه گوارششان، دكتر ايدنی بايد ايشان را 
معاينه كنند. بعد از معاينه، دكتر ايدنی گفتند 
عفونت ريه نياز به درمان اساسی دارد و بايد چند 
روزی در بيمارستان بستری شويد كه علامه در 
پاسخ گفت امروز چهارشنبه است و من فقط 
می توانم تا عصر جمعه اينجا بمانم. بيشتر از آن 
برايم مقدور نيست. مسئوليتی دارم و بايد ادای 
وظيفه كنم. مردم از راه دوری می آيند نمی شود 
نسبت به آنها بی اعتنا بود. خلق الله را نمی توان 
معطل كرد. بالاخره هر طوری بود اطبا قبول 
كردند بعد از سه روز ايشان را مرخص كنند و 

ادامه مراقبت های ويژه در منزل انجام شود.

  گويا علامه زندگي ساده اي داشته اند؟
حد  در  ساده اي  زندگی  كرمی  علامه  بله. 
كارگری داشتند. از نزديك از احوال ايشان خبر 
داشتم. در خصوص ادای فرايض دينی، اينكه 
علامه كرمی نماز ظهر و عصر را در مسجد 
حوزه خودشان اقامه می كردند و نماز مغرب 
می كردند.  اقامه  مسجدالنبی  در  را  عشاء  و 
نهم بهمن ماه 1381 و بعد از اينكه نماز مغرب 
و عشاء به پايان رسيد ايشان را به منزل رساندم 
كه حدود 20 دقيقه بعد از آن تماس گرفتند 
حاج آقا فوت شده است. بعد از اينكه خبر فوت 
ايشان را شنيديم باورمان نمی شد چه اتفاقی 
افتاده است. حدود يك ساعت بعد از اينكه خبر 
به شهرهای ديگر رسيد مردم به اهواز آمدند و 
خيابان نادری كه يكی از مسيرهای منتهی به 
حوزه علميه بود، با توجه به ازدحام جمعيت 

مسدود شد. 

در  اينكه شما هفت سال  به  توجه  با   
از  كنارشان بوديد، آيا خاطرات ديگري 

ايشان داريد؟
بايد بگويم علامه در پی معروف بودن نبودند، 

درصدد نبودند تبليغاتی در حوزه فعاليتشان 
داشته باشند ولي به دليل ارتباط نزديكی كه 
با مردم داشتند شاهد حضور خيل انبوهی از 
مردم استان در مراسم خاكسپاری و عزاداری 

ايشان بوديم.
روز تشييع ايشان مراسم از سه راه خرمشهر كه 
محل بيمارستان وقفی ايشان بود شروع شد و 
تا محل خاكسپاری ايشان كه حوزه علميه در 
خيابان نادری بود، ادامه يافت. شاهد حضور 
انبوه جمعيت بوديم. مردم حسب علاقه ای كه 
داشتند زنجيروار اين دو نقطه را به هم متصل 
كردند. برنامه ريزی اوليه به اين گونه بود كه 
از خيابان گمرگ اهواز تا محل حوزه علميه 
مراسم برگزار شود. با توجه به شلوغی جمعيت 
مسير تغيير كرد. اينها همه نشأت گرفته از 

محبتی بود كه علامه در دل مردم داشت.  

باقيمانده،  علامه  درباره  صحبتي  اگر   
بفرماييد.

اين بخش از سخنم فقط درباره علامه كرمي 
نيست،  معتقدم زندگی بزرگان بايد در جايی 

ثبت شود تا آيندگان بدانند چه افراد بزرگی در 
استان بوده اند. بايد ادای وظيفه و تلاش كنيد 
چيزی از قلم نيفتد. علامه اهل تجمل نبودند. 

وضعيت ظاهری ساختمان حوزه علميه و مسجد 
علامه كرمی را كه مشاهده مي كنيد بعدها و پس 
از فوت ايشان توسط شيخ ناصر صورت گرفت. 
شيخ ناصر اقدام به بازسازی و تجهيز اين دو مكان 
نمودند. علامه شيخ كرمی زندگی خود را وقف 

كرده بودند. ايشان اهل حكمت بودند. نقل 
شده در سال های قبل از پيروزی 

علامه در 
پی معروف 

بودن نبودند، 
درصدد نبودند 

تبليغاتی 
در حوزه 

فعاليتشان 
داشته باشند 
ولي به دليل 

ارتباط نزديكی 
كه با مردم 

داشتند شاهد 
حضور خيل 
انبوهی از 

مردم استان 
در مراسم 

خاكسپاری 
و عزاداری 
ايشان بوديم

انقلاب اسلامی استاندار وقت درخواست كرده بود 
ديداری با علامه شيخ محمد كرمی داشته باشد. 
علامه بعد از اينكه چندين نفر و به صورت مكرر 
خدمت ايشان رسيده بودند قبول كردند يك روز 
ساعت 9 صبح استاندار به ديدنشان برود. روز 
موعود ساعت 9:20 دقيقه راننده استاندار وارد 
حوزه شد و گفت استاندار در راه است كه علامه 
خطاب به وی گفت به ايشان بگوييد امروز ديگر 
وقتی برای ملاقات ايشان ندارم، اگر تمايل دارند 
روز ديگری بيايند. بعدها از قول ايشان شنيده 
شده كه هدف از اينكه به استاندار اجازه حضور 
نداده اين بوده كه خواسته به ايشان درس بدهد 
و بگويد تو كه استاندار هستی و مسئوليت داری، 
بايد بدانی در  قبال مردم چه مسئوليت سنگينی 

داری و چگونه بايد سر وقت حاضر شوی. 
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علامه محمد كرمی با توجه به شرايط اجتماعی 
حاكم در آن سال ها احساس نياز كردند مسجدی 
با هدف هدايت و ارشاد جوانان ساخته شود كه در 
اين مسجد بسياری از طلاب حوزه گرد هم جمع 
می شدند. پس از پيروزی انقلاب اسلامی و جنگ 
تحميلی عراق عليه ايران اين مسجد تازه تاسيس 

مركز و پايگاهی برای رزمندگان اسلام و امور 
پشتيبانی نيروهای اعزامی به مناطق عملياتی در 
هشت سال دفاع مقدس شد. بسياری از افرادی 
كه در اين مسجد نوپا گردهم جمع می شدند نيز 
از جمله افرادی شدند كه بعدها در تصميمات مهم 

استان و حتی كشوری نقش آفرينی كردند.

علامه محمد کرمی، یکی از مراجع تقلید و آیات عظام استان خوزستان بودند که در اواسط 
عمر پربارشان اقدام به ساخت و وقف حوزه علمیه، مسجد و از همه مهمتر بیمارستان نمودند. 
یکی از این موارد وقف در اهواز مسجد النبی اهواز بوده است. مسجدالنبی)ص( شهرستان 
اهواز در سال 1356 در منطقه آخرآسفالت این شهرستان پس از اینکه علامه شیخ محمد 

کرمی قطعه زمینی را برای این امر در نظر گرفتند، بنا شد. 

نگاهي به مسجدالنبي اهواز

پایگاه وقف و تفسیر

و  منظم  سخنرانيهای  كرمی  محمد  علامه 
برنامه ريزی شده ای داشتند كه از جمله  آنها 
می توان به جلسات تفسير قرآن مجيد اشاره كرد 

كه بصورت هفتگی و مداوم برگذار می شد.
اين علامه جليل القدر در ماه های مبارك رمضان 
نيز و در راستای همان اهداف ارزشمندشان كه 
ارشاد و هدايت جوانان بود و برنامه های منظم 
و دقيقی كه از پيش تعيين می كردند هر شب و 
پس از اقامه نماز مغرب اقدام به برگزاری جلسات 
تفسير ترتيبی قرآن كريم می نمودند كه از سوره 
بقره آغاز شد و تا سوره اعراف ادامه يافت. بعد از 
اينكه جنگ تحميلی آغاز شد زمان برگزاری 
جلسات تفسير قرآن تغيير پيدا كرد و ظهرها و 

يا بعدازظهر و يا عصر برگزار می  شد. 
يكی از حسن های جلسات تفسير قرآن كريم 
علامه محمد كرمی در مسجدالنبی)ص( در 
شاهد  هميشه  كه  اهواز  آخرآسفالت  منطقه 
حضور قشرهای مختلف مردم از جوانان گرفته 
تا سالخوردگان و طلاب و دانشجويان بود، اينكه 
بيان علامه در تفسير قرآن به مقتضای حضور 
افراد در آن مجالس تغيير پيدا می كرد. به اين 
گونه كه اگر محوريت شركت كنندگان افراد عامه 
باشند تفسير نيز به زبان عاميانه بيان می شد و اگر 
با حضور طلاب و افراد متخصص برگزار می شد 

تفسير نيز به صورت تخصصی بيان می شد. 
مسجدالنبی اهواز به مساحت 250 متر ساخته 
شده بود كه بعد از فوت علامه محمد كرمی توسط 
شيخ ناصر پسر علامه تجديدبنا شد. نكته قابل 
توجه در ساخت مسجدالنبی)ص( اينكه علامه 
محمد كرمی در سال 56 و قبل از اينكه اقدام به 
ساخت مسجد كنند استخاره گرفتند كه مسجد 

دیدگاه

مسئله وقف در دين مبين اسلام، هميشه به عنوان يكی از موارد مهم مشاركت و 
همكاری بين مردم مطرح می شود. مشاركتی كه در اغلب موارد به عنوان همياری و 
همكاری و چه بسا كمك و يا برطرف كردن برخی مشكلات و موانع موجود تعريف 
می شود. در اغلب موارد اين همياری در مسائل مذهبی و دينی نمود بيشتری دارد 

و به صورت ساخت و يا بهسازی فضاهايی همچون مسجد، حسينيه، حوزه علميه، 
مكتب خانه و غيره ديده می شود.

همچنين به صورت تأمين نياز مالی فضاهای آموزشی از سوی واقفان ديده می شود. 
يكی از مواردی كه در سال های اخير، در خوزستان ديده شده و به عنوان وقف متفاوتی 
نام برده می شود وقف يكی از مراكز درمانی خوزستان است كه از سوی آيت الله 
محمد كرمی و با هدف تأمين نياز خدمات درمانی قشر آسيب پذير و نيازمند استان 

خوزستان ساخته و راه اندازی شد. 
مركزی كه با مشاوره دكتر حسن ساكی و تنی چند از خبره های پزشكی استان 
خوزستان ساخته شد و هم اكنون به عنوان يكی از پرمراجعه ترين مراكز درمانی 
استان خوزستان فعاليت می كند و ارائه خدمات دارد. گرچه اعتبار لازم برای ساخت 

موقوفات علامه كرمى
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در كدام يك از دو منطقه اهواز )آخر آسفالت و يا  
لشكرآباد( ساخته شود كه استخاره آمد مسجد 
در منطقه آخر آسفالت ساخته شود. علامه محمد 
كرمی نيز تصميم به ساخت مسجدالنبی)ص( 

نمود . 
در سال 56 زمين خريداری شد و ساخت آن به 
مدت شش ماه طول كشيد. چهل سال بعد و در 
سال 97 شيخ ناصر كرمی اقدام به تجديد بنا نمود 

و تجديد بنا چهار ماه ادامه يافت. 
در خصوص جلسات تفسير و حضور خود علامه 
محمد كرمی در نمازهايی كه در مناسبت های 
خاص برگزار می شد اينكه علامه محمد كرمی در 
نماز عيد سعيد فطر اقدام به اقامه نماز می نمودند. 
جمله  از  اطراف  شهرهای  مردم  از  بسياری 
حميديه و شهرهای ديگر نيز به واسطه  حضور 
علامه محمد كرمی در اين مسجد حضور پيدا 
می كردند و علامه كرمی با توجه به مردم داری كه 
داشتند گاهی اوقات تا سه بار نيز اقامه نماز عيد 

می نمودند و می گفتند كه نمی شود مردم بدون 
اينكه نماز عيد بخوانند به شهر خود بازگردند. 

نكته ديگر درباره مسجدالنبی)ص( اهواز اينكه در 
بيشتر اوقات حلقاتی توسط علامه محمد كرمی 
با حضور طلاب و آموزگاران برگزار می شد كه 
در ارتباط با تفسير نهج البلاغه بود كه بعدها در 
قالب كتابی با نام بحوث و آراء تدوين شد. اين 
جلسات نيز متناسب با سطح اطلاع و اشراف 
مخاطبان و شركت كنندگان به صورت عاميانه و 
يا تخصصی بيان می شدند.  تأثير اين مسجد در 
منطقه آخرآسفالت به اين صورت بود كه بسياری 
از جوانان دين گريز آن منطقه و حوالی در اين 
مسجد حضور پيدا كردند و از جمله افراد متدين 
و متعهد جامعه بار آمدند و اينها همه به بركت 
مسجدالنبی)ص( و شيوه  عملكرد خود علامه 
محمد كرمی، ارتباط ايشان با جوانان و مردم 
و تدابير و برنامه ريزيهای ايشان در مورد همين 

جلسات و نشست هايی بودكه برگزار می شد.

اجتماع ميليوني
 براي خاكسپاري علامه

بهمن ماه  نهم  علامه محمد كرمي 
لبيك  را  پروردگار  دعوت   1381
كه  وارسته اي  شخصيت  گفت. 
و  كرده  مردم داري  مردم،  كنار  در 
از  بسياري  برای  امينی  پاسخگوي 
مراجعاتشان بودند. بعد از فوتشان در 
مدرسه علميه اي و بنا به وصيتشان 
در حجره مخصوص تدريسشان به 

خاك سپرده شدند. 
روز تشييع، مراسم از سه راه خرمشهر 
كه محل بيمارستان وقفی ايشان بود 
شروع شد و تا محل خاكسپاری كه 
حوزه علميه در خيابان نادری بود، 
علاقه ای  حسب  مردم  يافت.  ادامه 
نقطه  اين دو  زنجيروار  كه داشتند 
را به هم متصل كردند. خيابان های 
منتهی به حوزه علميه مسدود شد. 
در  كه  افرادي  از  بسياري  گفته  به 
داشتند،  علامه  خاكسپاري  مراسم 
بيش از يك ميليون نفر در مراسم 
حضور يافتند. مجالس و مراسم  ختم 
كه  برگزار  شد  استان  در  متعددي 
عزاداری ايشان چهل روز ادامه داشت. 
پيكر علامه كرمي با حضور حجت الاسلام 
محمدي گلپايگاني رئيس دفتر مقام 

معظم رهبري در اهواز تشييع شد.

دیدگاه

اين مركز از سوی وجوهات شرعی مردم خوزستان تأمين شد، اما نكته مهم ساخت 
اين مركز اينكه با وجوهات شرعی بود و در ادامه، مطرح كردن بحث وقف آن قابل 

تأمل است. 
نكته بينی و دقت نظر آيت الله محمد كرمی در اختصاص بخش عظيمی از وجوهات 
شرعی دريافت شده به مسأله وقف نشان از اهميت موضوع برای اين بزرگوار داشته 

است.
علامه كرمی نه تنها اعتبار لازم ساخت بيمارستان را از وجوهات شرعی تأمين كردند، 
بلكه اقدام به ساخت و وقف حوزه علميه و مسجدالنبی در اهواز نمودند. ايشان در 
همان سال های ابتدائی كه به اهواز آمدند و پس از استقرار در حوزه علميه كنونی با 
خريد خانه ای و افزودن قطعه زمينی به آن، اقدام به ساخت حوزه علميه نمودند و پس 

از آن نيز اين مركز را وقف كردند.
در خصوص مسجدالنبی منطقه آخرآسفالت نيز ايشان تصميم داشتند مسجدی را 
در يكی از مناطق اهواز احداث كنند ولی در خصوص ساخت آن و اينكه در كدام نقطه 
شهر اهواز باشد، استخاره ای گرفتند و بنا شد مسجد در منطقه آخرآسفالت احداث 

شود. بعد از آن نيز مسجد وقف شد.
همچنين ايشان در تأمين بخشی از اعتبار لازم ساخت چند مسجد در اهواز و 
دشت آزادگان همكاری داشتند. اقداماتی كه گرچه اندك بود ولی اكنون و پس از 
ساليان دراز در ياد و خاطره ها جاودانه مانده كه مسأله وقف تا چه حد از ديد ايشان 
قابل اهميت بوده است. همچنين وجوهات شرعی دريافت شده، برای مردم و 

نيازمندان هزينه شود.

نكته ديگر درباره 
مسجدالنبی)ص( 

اهواز اينكه 
در بيشتر 

اوقات حلقاتی 
توسط علامه 

محمد كرمی با 
حضور طلاب و 

آموزگاران برگزار 
می شد كه در 

ارتباط با تفسير 
نهج البلاغه بود 

كه بعدها در قالب 
كتابی با نام بحوث 

و آراء تدوين شد
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 علامه شيخ محمد كرمي از چه جايگاه و 
شخصيتي اجتماعي برخوردار بودند؟

علامه شيخ محمد كرمي حويزي از مفاخر جهان 
اسلام و تشيع بودند كه تأليفات فراواني را در 
حوزه هاي مختلف از جمله فقه، اصول، ادبيات، 
منطق و علم كلام از خود به يادگار گذاشتند. اين 
عالم بزرگوار كه در اغلب حوزه هاي اجتماعي 
فعاليت داشتند، ارتباط نزديكي با مردم داشتند 
به گونه اي كه بسياري از مراجعه كنندگان علامه 
شيخ محمد كرمي به نيكي از مراجعاتشان به 

ايشان ياد مي كنند. 
علامه شيخ محمد كرمي قبل از پيروزي انقلاب 
اسلامي با فعاليت در زمينه هاي اجتماعي مختلف 
خوش درخشيدند كه از جمله آن ها رسيدگي به 
مشكلات مردم و ساخت و توسعه مكان هاي 
مذهبي و مردمي در اغلب شهرهايي كه ساكن 
مي شدند را نام برد. ايشان قبل از پيروزي انقلاب 
انقلابي  حركت هاي  در  مردم  همراه  اسلامي 

حضور پيدا مي كردند و بعد از پيروزي انقلاب 
اسلامي نيز در تدوين قانون اساسی مجلس 

خبرگان حضور يافتند. 
علامه شيخ محمد كرمي در شهرستان هويزه به 
تربيت فرزندان قرآني اهتمام داشتند و چندين 
جلسه قرآني را پايه  ريزي كردند كه چندين سال 
ادامه داشتند. بسياري از نوجوانان و كودكان 
شهرستان هويزه نيز در كلاس هاي قرآني حضور 
پيدا مي كردند كه علامه به اين كلا س ها سر 
مي زدند و قرائت كودكان را مي شنيدند و آن ها 
را تشويق مي كردند. در اين ميان حضور علامه 
مشوقي براي مردم شهر هويزه بود؛ حتي آن هايي 
كه فرزندانشان در كلاس قرآن حضور نداشتند. 
تشويق علامه شيخ محمد كرمي نه تنها به 
صورت زباني بوده بلكه به صورت توسعه و بسط 
كلاس هاي آموزش قرآن منطقه بوده است. مردم 
شهرستان هويزه نيز از اين امر استقبال مي كردند 
و فرزندانشان را به حضور در اين كلاسها تشويق 

شناخت ابعاد مختلف زندگي علامه شیخ محمد كرمي نه تنها امري پیچیده نیست، بلكه 
آن قدر واضح و آشكار است كه وقتی پاي صحبت شاگردان و بزرگان علمي و مذهبي 
استان مي نشستیم، حرفي براي گفتن داشتند. میان اين صحبت ها نیز اشتراكاتي بود كه 

گاهي اوقات تكرار مكررات مي شد. 
عبدالامام حويزاوي، يكي از شاگردان قرآني علامه، در گفت وگويي با نشريه رايحه به 
شرح زندگي علامه پرداخت و بارزترين مشخصه اين عالم جلیل القدر را مردمي بودن و 

بنیان نهادن دوره هاي قرآني در هويزه قبل از پیروزي انقلاب اسلامي دانست.

پاي صحبت شاگرد قرآني علامه كرمي

علامه كرمي
مشوق جلسات قرآني

در هویزه

علامه كرمي 
ويژگي هاي 
بارز متعددی 
داشتند كه 

يكي از آن ها 
مردمي بودن 
بود. ايشان 
ساعاتي را 

براي ملاقات 
مردم اختصاص 
مي دادند كه در 
حوزه علميه 

و مسجد 
ايشان برگزار 
مي شد و مردم 
مشكلاتشان 
را با ايشان 
در ميان 

می گذاشتند

مي كردند. 
در اين ميان مي توان به يكي از شاگردان قرآني 
علامه در شهر هويزه اشاره كرد. شهيد حامد 
جرفي، اولين بخشدار شهيد هشت سال دفاع 
و  مراوده  بزرگوار  شهيد  اين  كه  بود  مقدس 
مكاتباتي با علامه داشت. همچنين شهيد علواني 
از ديگر تربيت يافتگان مكتب قرآني علامه شيخ 
محمد كرمي بود كه اين شهيد والامقام نيز در 
دوران هشت سال دفاع مقدس به شهادت رسيد. 

  مشخصه بارز علامه چه بود؟
علامه كرمي ويژگي هاي بارز متعددی داشتند 
كه يكي از آن ها مردمي بودن بود. ايشان ساعاتي 
را براي ملاقات مردم اختصاص مي دادند كه در 
حوزه علميه و مسجد ايشان برگزار مي شد و مردم 
مشكلاتشان را با ايشان در ميان می گذاشتند. 
نكته قابل ذكر اين است كه مردم حكم شرعي 
ايشان را در حل اختلافاتشان قبول داشتند و 
شاهد بوديم كه قبل از پيروزي انقلاب و حتي 
بعد از آن مردم براي حل مشكلات خود به ايشان 
مراجعه مي كردند و ايشان از نزديك از احوالشان 

مطلع می شدند و پاسخگوي آن ها بودند.

 علامه شيخ محمد كرمي همزمان با موسم 
حج به رحمت خدا رفتند. گويا همزمان با 
فوت ايشان مراسمي در بعثه مقام معظم 
توضيح  باره  اين  در  شد.  برگزار  رهبري 

دهيد.
بله، روزي كه علامه به رحمت خدا رفتند اواخر 
ماه ذي القعده بود و بسياري از كاروان هاي حج در 
حال برگزاري جلسات آموزشي در اهواز بودند كه 
با شنيدن خبر فوت علامه در مراسم درگذشت 
ايشان شركت كردند. بعثه نيز مراسم ترحيم 
متعددي را از سوي كاروان هاي خوزستاني در 

عربستان برگزار كرد.
به حج  كرمي  اينكه چرا علامه  در خصوص 
نرفتند بايد بگويم كه بسياري از بزرگان و تجار 
خوزستاني به ايشان مي گفتند هزينه حج ايشان 
را تقبل مي كنيم، ولي ايشان قبول نمي كردند و 
مي گفتند كه من مستطيع نيستم. در واقع، از نظر 
ايشان استطاعت فقط از نظر مالي نبود، بلكه راه، 
توشه، مسير و حال جسمي بود و با وجود اينكه 
فقيه بودند، رفتن به حج را منوط به استطاعت 

مي دانستند.
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علامه محمد كرمی همه وقتشان را به ارشاد، راهنمایی و برطرف كردن مشکلات مردم در 
كنار مطالعه و تألیف اختصاص داده بودند و متقابلا مردم براي حل مشکلات و اختلافاتي كه 
داشتند به مرجعیت ایشان ایمان داشتند. اینها بخشهایي از گفت و گوي نشریه رایحه با دكتر 

حسن ساكي از دوستان دوران نوجواني علامه محمد كرمي است.

دكتر حسن ساكي

علامهبهتعداد
روزهاییکهزندهبود

نویسندگیکرد

و ما شاهد آن هستيم. اجداد این خانواده روحانی و 
روحاني زاده بودند. به دليل ارتباط تنگاتنگ علامه 
شيخ محمد کرمی با مردم هویزه، ميان مردم این 
منطقه، از نظر شعور اجتماعی و فرهنگی تأثير 
بسزایی داشتند و این ارتباط روزانه باعث شده بود 
مردم حویزه مردمی هوشيار باشند که این تأثير 
آموزه های علامه کرمی در مردم آن منطقه بود. 
بنده در سال هایی که محصل مقطع دبيرستان 
در اهواز بودم تقریباً از اولين تحصيل کرده هاي 
دبيرستانی شهر حویزه بودم. هميشه در ارتباط با 
ایشان چه در حویزه و چه در اهواز، مشوق بوده و 
مرا راهنمایی می کردند که در این راه می توانم به 
خانواده علامه شيخ محمد  مردم خدمت کنم. 
کرمی در حویزه زمين کشاورزي و ملك داشتند که 
در طی چند دوره بخشي از این زمينها در اختيار 
کشاورزي و کشاورزان منطقه قرار گرفت. علامه 
معتقد بودند کشاورزان برای تأمين زندگی خانواده 
خود در این زمين ها مشغول به کار هستند و ایشان 
با رضایتمندی همين زندگی ساده و امور خود را 
می گذراندند. علامه محمد کرمي شخصيت وارسته 

  در ابتدا از نحوه آشنایی تان با این خانواده 
و خود علامه شيخ محمد کرمی صحبتي 

داشته باشيد.
در ابتدا و به طور کلی باید عرض کنم همه مردم 

حویزه و دشت آزادگان به این خانواده که پدرشان 
شيخ محمدطه کرمی بود و فرزند ایشان علامه 
شيخ محمد کرمی، ارادت خاصی داشتند و احترام 
ویژه ای قائل بودند. البته این ارادت تاکنون ادامه دارد 
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و آرامی داشتند و بسيار اهل مطالعه و قلم بودند. 
مشغول ترجمه قرآن بودند و در همان زمان حتی 
در نشریات خارج از کشور به زبان عربی مقالاتی از 
ایشان به صورت ماهيانه چاپ می شد که با استقبال 
خوبی هم روبرو بود. ایشان علاوه بر اینکه به تدریس 
رشته های دینی مشغول بودند،  استاد زبان عربی در 

قم بودند. شخصيت شناخته شده ای در قم بودند.
علامه تأکيدی بر جمع آوري مال دنيا و امور دنيوی 
نداشتند. فرزندانشان را نيز به تحصيل در رشته های 

پردرآمد هدایت نکردند. 
آشنایی بنده و حضرت علامه کرمی از دوران 
افتاده  اتفاق  پيش  سال   65 حدود  و  ابتدایی 
است. افتخار این را داشتم که در اکثر کارهایشان 
همراهشان باشم. مورد قابل ذکر ساخت همين 
بيمارستان علامه کرمی است که ایشان به من 
اعتماد کرده و بنده را مسئول ساخت آن قرار دادند.

ساخت  فکر  به  چگونه  کرمی  علامه   
بيمارستان رسيدند و ایده چگونه به ذهن 

ایشان رسيد.

علامه محمد کرمی به من گفتند تصميم بر آن 
دارند درمانگاهی خيریه احداث کنند و بنده که 
اطلاعات بيشتری در امور درمان داشتم، پيشنهاد 
دادم بيمارستانی احداث شود. بعد از آنکه علامه 
محمد کرمی موافقت کردند، استانداری زمينی 
را در مرکز شهر به ما پيشنهاد داد که حدوداً 
اطراف خيابان 24متری)آزادگان( اهواز بود. پس 
از آن و حسب تصميماتي، مقرر شد احداث این 
بيمارستان در حاشيه شهر صورت گيرد. پيشنهاد 
شد 9 قطعه زمين هزار متري که متعلق به فردي 
بود، براي این منظور پيشنهاد شد. علامه کرمی 
زمين را خریداری کرده و ساخت بيمارستان علامه 
کرمی آغاز شد. ایشان همزمان با ساخت بيمارستان 
کل مبلغي که بابت وجوهات شرعي مردم به ایشان 
داده بودند را در اختيار بنده قرار دادند. نکته جالب 
اینکه از مبلغ پول بي اطلاع بودند و هر آنچه مردم 
براي ساخت  را  بودند  قرار داده  اختيارشان  در 
بيمارستان اختصاص دادند؛ علامه امانتدار خوبي 

براي وجوهات شرعي بودند.
پس از اینکه ساخت بيمارستان به پایان رسيد، 
مقام  به  نامه ای  گرفتند  تصميم  کرمی  علامه 
معظم رهبري مبنی بر اینکه بيمارستان با شرط 
اینکه کاربری آن تغيير نکند هبه می شود. این 
تصميم بسيار هوشمندانه و مفيد بود و هم اکنون 
جز بيمارستان های شلوغ، مجهز و کم هزینه است. 
بهترین پزشکان شهر هميشه در این بيمارستان 
مشغول به کار بوده و هستند. همه امکانات خوب 
و مناسب برای درمان بيماران در این بيمارستان 
وجود دارد. پس از این نامه رهبر انقلاب، بيمارستان 
علامه کرمی را به کميته امداد امام خمينی)ره( 
خوزستان واگذار کردند و این کميته نيز برای 
راه اندازی و تجهيز بيشتر بيمارستان علامه کرمی 
متحمل هزینه هایی شد که حتی ساخت و ساز را در 
ساختمان این بيمارستان افزایش داد. با راه اندازی 
بيمارستان علامه کرمی خدمات درمانی بزرگي 
در این شهر برای مردم صورت گرفت. این از جمله 
آثاری است که علامه کرمی داشتند و در راستای 

آن، این خدمات به مردم ارائه  شد.

  به نظر شما عملکرد بيمارستان علامه 
کرمی در تامين نيازهای درماني مردم محروم 

استان خوزستان چگونه بوده است؟
در این باره باید گفت اولين گروهی که از بيمارستان 
علامه کرمی استفاده می کنند خانواده کميته امداد 

پس از اینکه 
ساخت 

بيمارستان به 
پایان رسيد، 
علامه کرمی 

تصميم گرفتند 
نامه ای به مقام 
معظم رهبري 
مبنی بر اینکه 
بيمارستان با 
شرط اینکه 
کاربری آن 

تغيير نکند هبه 
می شود. این 
تصميم بسيار 
هوشمندانه 
و مفيد بود و 

هم اکنون جز 
بيمارستان های 
شلوغ، مجهز و 
کم هزینه است

امام خمينی)ره( است. افراد نيازمندی که در اهواز 
زندگی می کنند و حتی دروازه ورود افرادی است که 
برای معالجه به اهواز مراجعه می کنند. در واقع همه 
مردم محتاج درمان می توانند از خدمات بيمارستان 
علامه کرمی استفاده کنند که این خيریه از آثار 
به جامانده علامه کرمی است. در این زمينه و با 
توجه ویژه مقام معظم رهبري و کميته امداد امام 
خمينی)ره( کمبودی در ارائه خدمات و امکانات 

پيش نيامده است.

  رویکرد علامه محمد کرمی در ارتباط 
گرفتن با مردم و پاسخ گویی به مشکلات آنها 

چگونه بود؟
ارتباط علامه محمد کرمی با مردم یك ارتباط به 
واقع انسانی و خدماتی بوده است. این ارتباط یك 
ارتباط ارشادی و تنگاتنگ بود که مردم به علامه 
کرمی ارادت خاصی داشتند و خانواده ایشان از 
جایگاه ویژه ای بين مردم برخوردار بودند. مردم 
وجود  با  خود  شرعی  وجوهات  پرداخت  برای 
مشغله های زیاد علامه کرمی باز هم به ایشان 

مراجعه می کردند و ایشان پذیراي مردم بودند.

  چه نکته بارزي در شخصيت علامه کرمي 
براي شما قابل توجه بود؟

موارد متعدد هستند. یك بار از ایشان پرسيدم چرا 
به سفر حج نمی روید. پاسخ دادند مگر من پولی 
دارم که به حج بروم! علامه محمد کرمي همه پول  
و وجوهات شرعی که مردم پرداخت می کردند 
و به دستشان می رسيد را خرج فقرا و امور آنها 

می کردند.

   وقت مطالعه و کار علامه چگونه بود؟
علامه محمد کرمی حدود ساعت 5 برای اقامه 
نماز صبح به حوزه علميه خود می رفتند و بعد از 
آن مشغول مطالعه و تأليف مي شدند. حدود ساعت 
4عصر به مسجدالنبی منطقه آخرآسفالت و برای 
پاسخگویی به مسائل مردم و ارتباط مستقيم با آنها 
می رفتند. این مسجد نيز از وقفيات خود علامه 
محمد کرمی می باشد. علامه محمد کرمی همه 
وقتشان را به ارشاد، راهنمایی و برطرف کردن 
مشکلات مردم در کنار مطالعه و تأليف اختصاص 
داده بودند و متقابلا مردم براي حل مشکلات و 
اختلافاتشان به مرجعيت ایشان ایمان داشته و رای 

ایشان را حجتی بر همه می دانستند. 



 در ابتدا اشاره اي به نحوه آشنایي تان با 
علامه شيخ محمد کرمي داشته باشيد.

در ابتدا باید بگویم تحصيلاتم، پزشك عمومی 
است. زماني که جنگ تحميلي عراق عليه ایران 
آغاز شد، روستایمان در جاده خرمشهر و نزدیك 
به اهواز بود که پس از رسيدن نيروهای بعثی 
عراق به این منطقه از آنجا نقل مکان کردیم. 
بعدها نيز توفيق خدمت در جبهه را داشتم که 
از آنجا علاقه من به رشته پزشکی ایجاد شد. 
سال 71 وارد دانشگاه در رشته پزشکی شدم. 
آخر  سال  که  زمانی   81 سال  مي آید  یادم 
پزشکی بودم حمله قلبی به مادرم دست داد. 
بعد از مراجعه به بيمارستان امام خمينی اهواز 

و بعد از رسيدگی های اوليه گفتند نياز 
به بستری در سی سی یو دارد که اینجا 
مقدور نيست. احتمال دادند بيمارستان 
علامه شيخ کرمی تخت سی سی یو خالی 
داشته باشد. حدود ساعت یك شب وقتی 
که به آنجا رسيدیم با ساختمانی تاریك و 
بيمارستانی بدون بيمار مواجه شدم. یکی از 

پرستارها بيدار شد و من هم همراه او تا صبح 
کنار مادر در سی سی یو ماندم؛ تنها مریض 

آنجا هم مادرم بود.
صبح آن روز کسی برای تسویه حساب پيش 
من آمد و من از مبلغی که گفت تعجب کردم. 
پرسيدم مگر اینجا بيمارستان خيریه نيست؟ 

دكتر دشت بزرگ، حدود يك دهه از عمر خود را در كنار مردمي خدمت كرد 
كه در بخشي از منطقه محروم اهواز و حاشيه آن سكونت دارند. ارتباطي كه با 

اين مردم داشت نشئت گرفته از ارادت به علامه شيخ محمد كرمي بود و اين را بارها 
لابلاي مصاحبه ايي كه با تحريريه نشريه رايحه داشت، ابراز مي كرد.  تاكيد مي كرد اگر 

علامه كرمی در آن دنيا دستگير من نشود، از ايشان شاكی خواهم شد. قطرات اشك 
نيز مويدي بر اين مدعا بودند كه گاه و بيگاه بر صورتش خودنمايي مي كردند. 
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با  کرمی  شيخ  علامه  بيمارستان  داد  پاسخ 
بيمه ها قراردادی ندارد و باید هزینه به صورت 

آزاد پرداخت شود.
همان سال فارغ التحصيل شدم و به یکي از 
مناطق محروم هویزه منتقل شدم. همزمان با 
آن در بيمارستان گلستان اهواز به عنوان پزشك 
تصادفات مشغول به کار شدم. اواخر سال 84 
بود که به من اطلاع دادند از طرف کميته امداد 
امام خمينی)ره( پيشنهادی مبنی بر ریاست 
بيمارستان شيخ علامه کرمی دارم. متوجه شدم 
حدود یك سال بعد از مراجعه من و مادرم به آن 

بيمارستان آنجا تعطيل شده است.
با وجود همه تلاش و زحمتی که علامه محمد 
کرمی کشيده بودند، باز هم روند امور اداری 
مانع از اخذ پروانه بيمارستان شده بود که ایشان 
هزینه  های بسياری را متحمل شده بودند. به 
این علت که بيمارستان پروانه پزشکي شروع 
به کار نداشت و قادر به انعقاد قرارداد با بيمه های 
مدیریت  و  هزینه ها  تأمين  در  نبود.  درمانی 
بيمارستان، علامه کرمی دچار مشکل شده 

بودند. 
اوایل سال 82 بود که سند به نام کميته امداد 
امام خميني)ره( ثبت می شود. پس از اینکه 
بيمارستان هبه می شود، به کميته امداد امام 
آن  در  سپس  مي شود.  واگذار  خمينی)ره( 
سال ها این کميته اقدام به تجهيز و نوسازی 
بيمارستان می کند. از آن سال مشغول ساخت 
و ساز بودند، تا سال 84 که شروع به جست وجو 
برای پزشك و مدیر بيمارستان می کنند. بعد از 
اینکه چندین گزینه پيشنهاد شد، بنده براي 
این مهم پيشنهاد شدم. پيشنهاد را پذیرفتم. 
با توکل به خداوند گفتم هر چه خدا بخواهد 
همان پيش می آید یا کار خوب پيش می رود یا 
در آخر دست خالی برمی گردم. اوایل سال 85 

بود که من رسماً شروع به کار کردم.
همزمان با این بحث، باید پروانه مجوز شروع 
با  بتوانيم  ما  تا  شود  تأیيد  بيمارستان  بکار 
بيمه های درمانی قرارداد منعقد کرده و دیگر 
مشکلات قبلی پيش نياید. ساختمان حالت 
کبوتر  بود که حتی لانه  پيدا کرده  متروکه 
می شد.  دیده  آن  راهروهای  در  گنجشك  و 
هيچ بخش فعالی نبود. اورژانس بيمارستان 
هم تعطيل شده بود و شروع آن واقعاً معجزه 
نياز داشت. بارها به حال این بيمارستان گریه 

کردم که اینگونه متروک افتاده بود. من تمام 
سلامتی و خيریتی که در زندگی دارم را مدیون 
علامه علامه محمد کرمی و بيمارستان ایشان 
می دانم و از خدمت به مردم و آثار دیگری که به 
جا گذاشته اند، می بينم. هميشه با خود می گویم 
اگر علامه کرمی در آن دنيا دستگير من نشود، 

از ایشان شاکی خواهم شد.
بعد از گذشت ده سال که با این بيمارستان 
زندگی کردم، باورکردنی نيست هنوز بعد از 
کرمی  علامه  شيخ  بيمارستان  اسم  شنيدن 

بغض گلویم را می گيرد. 
بعد از جلسات پياپی که هيأت مدیره برگزار 
کرد، آیت الله موسوی جزایری که جزء هيأت 
مدیره بودند اصرار داشتند بيمارستان مجدد 
راه اندازی شود و تحت هر شرایطی پذیرش 
بيمار داشته باشيم. با توکل به خدا و حضور 
چند پزشك عمومی از همکارانم و چند پرستار، 
کار آغاز شد. چند نفری در تلفنخانه و حراست 
هم مشغول شدند. در ابتدا کار با یك بخش 
اورژانس شروع شد که یك پزشك تمام وقت و 

چند پرستار مشغول به کار شدند.
31 شهریور 85، با حضور استاندار و مقامات 
دیگر و مدیرکل کميته امداد امام خمينی)ره( 
بيمارستان افتتاح شد. ساعت 2 بعدازظهر و بعد 
از صرف ناهار، مسئولان بيمارستان را ترک 
کردند. بعد از آن همکاران با تعجب می گفتند 
دیگر کسی در بيمارستان نيست و ما هم کار 
را ترک کنيم ولی با تصميمی که از قبل گرفته 
بودم، آنها را نگه داشته و شب اول را هم کنار 
آنها ماندم. حدود ساعت 8 شب بود که به ما 
خبر دادند یك بيمار به بيمارستان مراجعه کرده 
است. ما هم خوشحال و با توکل به خدا کار را 

شروع کردیم.
براي  بيمارستان  مجوز  اخذ  برای  رسيدگی 
شروع بکار رسمي بيمارستان علامه کرمی به 
مجلس شورای اسلامی و حتی وزارت رسيد و 
بعد از 16 ماه پروانه بيمارستان صادر شد. بعد از 
آن تاریخ قرارداد با بيمه های درمانی آغاز شد و 
اقدام قابل توجه بعدی راه اندازی اورژانس زنان 
بود که به منظور معاینه های ابتدایی و مقدماتی 
بيشتر  فعاليت  و  زایشگاه  راه اندازی  برای 

بيمارستان علامه کرمی در این زمينه بود.
این روند حدود چهار ماه طول کشيد. علي رغم 
بيمارستان،  مراجعه کنندگان  تعداد  افزایش 

رسيدگی برای 
اخذ مجوز 
بيمارستان 
براي شروع 
بکار رسمي 
بيمارستان 

علامه کرمی به 
مجلس شورای 

اسلامی و 
حتی وزارت 
رسيد و بعد از 
16 ماه پروانه 
بيمارستان 

صادر شد

هنوز به حد مطلوبی نرسيده بود. پس از آن بر 
این شدم با چند متخصص صحبت کنيم که در 
هر بيمارستان عمومی می بایست چهار تخصص 
داخلی، اطفال، جراحی و زنان وجود داشته 
باشد. باقی تخصص ها را بيمارستان می تواند 
به عنوان تخصص های حاشيه داشته باشد. با 
متخصصين مربوطه صحبت کردم و به توافق 
رسيدیم که روزانه چند ساعت در درمانگاه 
تخصصی بيمارستان علامه شيخ کرمی حضور 

داشته باشند. 

همکاری  اعلام  که  پزشکانی  روحيه   
می کردند، چگونه بود؟

روحيه  که  داشتند  متفاوتی  روحيه  قطعاً 
بيمارستان  خود  فضای  و  آنها  خيرخواهی 
علامه کرمی که خيریه و وقفی بود، باعث این 
می شد که با دریافت حقوق حداقلی موضوع را 
بپذیرند و در آنجا خدمت کنند. تازه کار بودن 
بيمارستان هم نکته مهمی بود که باعث مطرح 
شدن آنها می شد. متخصص داخلی دکتر عجم 
انتخاب شدند که هنوز هم مشغول کار هستند 
و ما در آنجا هر روز متخصصينی با تخصص های 
مختلف داشتيم. پس از آن پزشکان دیگری 
منتقل  ما  بيمارستان  به  جادر  دکتر  مانند 
شدند که این امر باعث شد مراجعه کنندگان به 
بيمارستان علامه کرمی بيشتر شوند. اتاق های 
عمل راه افتادند و توانستيم جراحی هایی در این 
بيمارستان انجام دهيم. اتاق عمل و آی سی یو 
راه افتاد و بعد از این موضوع دعوت ما از پزشکان 
بيشتر و بيشتر شد. تعداد پرستاران افزایش 
یافت و بخش ها یکی پس از دیگری افتتاح 
شدند. در بيمارستانی که چهار سال تعطيل 
و قادر به ادامه کار نبود، تخت ها روز به روز 
افزایش پيدا می کردند. تخت های آی سی یو از 
هفت عدد به یازده عدد رسيد و سی سی یِو به 
بيش از بيست تخت مجهز شد. ان آی سی یو 
که بخش ویژه نوزادان است، جزء اصلی ترین 
نيازهای استان بود که دارای سی و شش تخت 
نياز  اصلی  تأمين کننده  و هم اکنون هم  بود 
استان به حساب می آید. همه نگاهها و روند کار 
در بيمارستان این بود که برای مردم کار کنيم، 
نه کسی رئيس بود و نه کسی زیردست. همه با 
هم برای مردم کار می کردیم و به آنها خدمت 

می کردیم.
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 نوع فعاليت اجتماعي که داشتيد چه 
کرمي  محمد  شيخ  علامه  با  ارتباطي 
داشت و آغاز همکاري و آشنایي شما با 

علامه چگونه بود؟
در ارتباط با مرحوم آیت الله محمدکرمی باید 
گفت ایشان از شيوخی بودند که در مناطق 
عشایری خوزستان به ویژه عرب، فعال 
بودند.  خوبی  وجهه  دارای  و 
از  دوره ای  در  همچنين 
رهبری  خبرگان  شورای 
استان  مردم  نماینده 
شدند.  انتخاب  خوزستان 
علامه کرمی با توجه به اطلاع، 
اشراف کامل و توجهی که به 
و  حاشيه نشين  مردم 
فقير و آشنایی که با 
منطقه و شيوخ آن 
خدماتی  داشتند، 
ارائه  مردم  به  را 
دادند که شاید تا 

آن زمان کمتر روحانی وارد این عرصه از خدمات 
شده بود و آن رسيدگی به بحث بهداشت و درمان 
عشایر و روستایيان بود. لذا با توجه به توانی که 
داشتند و با استفاده از امکانات و وجوهات شرعی 
تحت اختيارشان ماجرا را به این سمت و سو 

هدایت کردند.
بعد از شناسایی یکی از مناطق محروم و با درنظر 
گرفتن منطقه اي برای ساخت یك بيمارستان و 
در دسترس بودن آن محل برای مناطق محروم 
و روستاهای اطراف تصميم قطعی بر ساخت 
بيمارستان گرفتند. زمينی به مساحت ده هزار 
مترمربع خریداری شد و از سال 1372 موضوع 
پيگيری  عمومی  بيمارستان  یك  تأسيس 
شد که این زمين در منطقه مشرف به جاده 
اندیمشك، خرمشهر و حميدیه بود و مناطق 
اطراف آن هم جزء مناطق محروم اهواز به شمار 
می آمد. بعد از مجوز گرفتن از وزارت بهداشت 
و درمان، طرح اوليه بيمارستان به این صورت 
تنظيم شد که یك طبقه زیرزمين و یك طبقه 
همکف ساخته شود ولی در عمل بهترین 
گزینه این شد که ساختمان در دو طبقه 
با  همکف و طبقه یك ساخته شود که 

هنگامي كه علامه جليل القدر شيخ محمد كرمي اقدام به تاسيس مركزي درماني براي مردم 
اهواز نمودند، با مشكلات عديده اي مواجه شدند. مشكلاتي از جمله مديريت و تجهيز اين 
مركز درماني. بعدها و با همكاري و همدلي بسياري از بزرگان و دلسوزان استان خوزستان، 
شاهد ساماندهي و ارائه خدمات اين مركز به مردم استان خوزستان بوديم. هوشنگ 
خبازخوب يكي از آن دلسوزاني است كه همكاري نزديكي با اين مجموعه درماني داشته 

است. تحريريه نشريه رايحه در اين باره گفت و گويي با وي داشته است.   

هوشنگ خبازخوب

بيمارسـتانعلامهکرمي؛
سامانيازنوعهمدلي

مقام معظم 
رهبری: 

مادر خانه 
با قرآن 

آشناست، 
بچه های خود 
را به دور خود 
جمع می کند 
و برای آن ها 

قرآن می خواند

هزینه های گزاف ساخت و تجهيز بيمارستان 
در سال 1379، پروانه بهره برداری به مساحت 

10 هزار متري اخذ شد.

و  ساز  و  ساخت  روال  درخصوص    
داشته  اشاره اي  بيمارستان  واگذاري 

باشيد.
اولين مشکل بعد از بهره برداری با توجه به اینکه 
بيمارستان عمومی و مجهز ساخته شده بود و 
چند اتاق عمل نيز داشت، هزینه های جاری آن 
بود. این مسئله از آنجا شروع شد که بيمارستان 
در منطقه محرومي بود. از جهت دوم منتسب به 
علامه محمدکرمی بود. اکثر مراجعه کنندگان 
انتظار این را داشتند که خدمات دریافتی شان 
حتماً به صورت رایگان باشد و این باعث فشار 
و  مي شد  بيمارستان  مسائل  بر  مضاعفي 

مشکلات جاری دیگری هم به وجود آمد.
پس از آن علامه کرمی تشخيص دادند ادامه 
کار به این شکل دشوار خواهد بود. لذا ایشان 
و  تعطيل  را  بيمارستان   1380 سال  اواخر 
 1381 سال  کردند.  قطع  را  خدمات رسانی 
مقام معظم رهبری  به  نامه ای  علامه کرمی 
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نوشتند و در این نامه که دست نویس ایشان بود، 
اعلام کردند و از مقام معظم رهبری درخواست 
داشتند به عنوان مرجع شيعيان و مقام عظمای 
ولایت، وضعيت این بيمارستان تعيين شود. از 
ایشان خواستند به عنوان مرجع تعيين تکليف 
بفرمایند و قيد کرده بودند به وزارت بهداری 
یا هر جایی که صلاح می دانيد واگذار شود و 
با توجه به مسائل شرعی آن، بحث خدمت به 

محرومين را مطرح کردند. 
رهبری،  مقام معظم  به  نامه  از رسيدن  بعد 
محمدعلي  سيد  آیت الله  با  صحبتي 
دليل  به  ایشان  داشتند.  موسوی جزایری 
با  آشنایي  و  داشتند  که  اشرافی  و  آشنایی 
عملکرد سازمان های مختلف استان و با توجه 
بيمارستان  راه اندازی  در  که  خيری  نيت  به 
علامه کرمی بود، پيشنهاد دادند محل به کميته 
امداد امام خمينی)ره( واگذار شود. جریان این 
نامه ها توسط آیت الله موسوی جزایری زمانی 
گرفته  قرار  امور  جریان  در  ما  که  شد  بيان 
بودیم و بيمارستان بعد از فوت علامه کرمی 
به کميته امداد امام خمينی)ره( واگذار شده 
بود. از دفتر مقام معظم رهبری و بيت آیت الله 

موسوی جزایری به ما ابلاغ شد که بيمارستان 
امام  امداد  کميته  به  کرمی  شيخ  علامه 

خمينی)ره( واگذار شده است.
اواخر سال 1381 که علامه شيخ محمد کرمی 
علامه  ارادتمندان  و  مریدان  کردند،  فوت 
کرمی حتی از کشورهای همسایه و حاشيه 
خليج فارس نيز در مراسم حضور داشتند. نفوذ 

ایشان در عشایر عرب منطقه همتا نداشت.
جریان به سال 1382 رسيد که ما موظف شدیم 
بيمارستان علامه کرمی را تحویل بگيریم که 
کميته امداد امام خمينی)ره( هم در مسئله اداره 
بيمارستان تجربه ای نداشت و برای اولين بار بود 
که وارد چنين مساله ای می شد. این موضوع در 
بهار سال 1382 به مدیرکل وقت کميته امداد 
ابلاغ شد.  عطایی نژاد  آقای  امام خميني)ره(، 
ایشان بعد از رایزنی ها و جلسات متعددی که در 
ارتباط با این موضوع داشتند از جمله این جلسات 
ممبينی  دکتر  و  موسوی جزایری  آیت الله  با 
بود که ایشان رئيس علوم پزشکی وقت بودند و 
با این مسئله مخالفت کردند که کميته امداد 
امام خمينی)ره( اداره بيمارستان شيخ کرمی را 
به دست گيرد و این کار را خارج از توان و تجربه 

مقام معظم 
رهبری: 

مادر خانه 
با قرآن 

آشناست، 
بچه های خود 
را به دور خود 
جمع می کند 
و برای آن ها 

قرآن می خواند

کميته امداد می دیدند و از مشکلات بيمارستان 
علامه کرمی و کمبودها آگاه بودند. پيشنهاد 
کردند اگر تمایل به اداره بيمارستان دارید، ما 
بيمارستانی آماده تر و مجهزتر در اختيار شما قرار 
می دهيم و ماهانه هم از ما کمك هایی دریافت 
خواهيد کرد ولی پاسخ این بود که کميته امداد 
امام خمينی)ره( بنا ندارد بيمارستانی اداره کند، 
فقط بنا به دستور مقام معظم رهبری و تشخيص 
با  ارتباط  این کار در  انجام  به  ایشان موظف 

بيمارستان شيخ کرمی می باشد. 

 در خصوص اداره بيمارستان و احتمال 
اشاره اي  زمينه  این  در  مشکلاتي  بروز 

بفرمایيد.
تحویل گرفتن بيمارستان دچار مسائلی شده بود 
که کار را دشوار می  کرد. در آن زمان بيمارستان 
علامه کرمی به کل تعطيل بود و فقط شش نفر 
نگهبان آنجا مشغول به کار بودند. وضعيت منطقه 
اطراف بيمارستان علامه کرمي هم نابسامان بود 
و فقط یك خيابان به سمت خود بيمارستان 
جدول بندی شده بود و وضعيت پرداختی و 
حقوق و مزایای پرسنل قبلي و نگهبانان کنونی 
هم دچار کمی و کاستی هایی بود که بحمدالله 
در ماه های اول برطرف شد و مجموع بدهی های 
بيمارستان علامه کرمی هم به سازمان هایی 
مانند تأمين اجتماعی و آب و برق و ... پرداخت 
شد. بعد از قطعی شدن تحویل بيمارستان علامه 
کرمی ستاد ساماندهی آن به صورت رسمی 
شروع به کار کرد و با ارتباطی که با علوم پزشکی 
اهواز برقرار شد و تيم های مختلفی از آن وضعيت 
بيمارستان شيخ علامه کرمی را بررسی کردند و 
اعلام داشتند که برای راه اندازی آن در این حالت 
نيازمندی هایی وجود دارد که شامل تجهيزات و 
موارد مربوط به بنای ساختمان می شود. سپس 
تيم معاونت درمان کميته امداد امام خمينی)ره( 
وارد عمل شد که مسائل و تجهيزات موجود را 
از نظر قابليت استفاده بررسی کنند که 28 مورد 
برآورد اوليه شد. به غير از تجهيزات پزشکی که 
و  امداد مرکز خریداری می کرد  باید کميته 
شرایط خاص خودش را داشت این روند تا سال 
1385 طول کشيد که رئيس بيمارستان علامه 
کرمی انتخاب شد و مدیریت داخلی بيمارستان 
هم مشخص شد. در شهریور 1385 بيمارستان 

علامه کرمی افتتاح شد.



ویژهنامه
علامهشیخمحمدکرمی

84

اسفند  ماه  97

با  همکاري تان  آغاز  به  ابتدا  در   
بيمارستان علامه کرمي اشاره  اي کنيد.

از  بودم و  ایشان شنيده  از  قبلًا فقط اسمی 
که  زمانی  تا  نداشتم  آشنایی  وی  با  نزدیك 

بيمارستان را به کميته امداد امام خميني)ره( 
اهدا کردند. قبل از این اتفاق با کميته امداد امام 

خميني)ره( در ارتباط بودم. 
اینکه علامه  از  بيمارستان سه ماه قبل  این 

الهام راكي كه هم اكنون در بيمارستان خيريه علامه كرمي شاغل است، در گفت وگويي 
كه با تحريريه نشريه رايحه داشت از روزهاي آغاز به كار اين مركز درماني سخن گفت. 
روزهايي كه چگونه با دست خالي به همراه كاركنان اين بيمارستان به مردم اين منطقه 
خدمت رساني مي كرده است. مي گويد وقتي كه در اين مركز آغاز به فعاليت كرده، اين 
احساس را داشته كه همه وسايل اينجا امانت است و آنها نيز امانتداري را به بهترين 

نحو احسن  انجام مي دادند.

الهام راكي

اینهاهمهبهبرکت
نامعلامهکرمياست

علامه کرمي 
چند ماه قبل از 
فوت، وصيت 
کرده بودند که 
این بيمارستان 
به دفتر مقام 
معظم رهبری 
اهدا شود و 
دفتر مقام 

معظم رهبری 
هم بيمارستان 

را به کميته 
امداد امام 

خميني)ره( 
واگذار کرد

کرمي فوت کنند، در بهمن ماه سال 1381 اهدا 
شده بود. 

در واقع، علامه کرمي چند ماه قبل از فوت، 
وصيت کرده بودند که این بيمارستان به دفتر 
مقام معظم رهبری اهدا شود و دفتر مقام معظم 
رهبری هم بيمارستان را به کميته امداد امام 
خميني)ره( واگذار کرد. کميته امداد موفق شد 
بيمارستان را راه اندازی کند و پس از تجهيز آن 
شروع به جذب نيرو کرد. البته پيش از این، 
بار به دليل هزینه های زیاد  بيمارستان یك 
باید تخصصی تر  اینکه  به خاطر  و همچنين 
کار می کرد تعطيل و بعد با مشارکت مردم 

راه اندازی شده بود. 
سال 85 به صورت رسمی به عنوان مسئول 
زمان  آن  در  کردم.  کار  به  کارگزینی شروع 
اطراف بيمارستان هيچ مغازه یا منزل مسکونی 
وجود نداشت. فقط در فاصله ای از بيمارستان 

چند خانه مسکونی دیده می شد. 
تأسيسات  برای  کارگران  هم  بيمارستان  در 
هنوز مشغول کار بودند. مدیر وقت بيمارستان 

آقای غفاری بودند.
در بيمارستان فقط یك ماشين تحریر بود که 
من قبلًا آن را فقط در دادگاه دیده بودم و بيشتر 
از وسایل شخصی خودمان استفاده می کردیم. 
هنوز ساختمان در حال رنگ آميزی بود که 
کميته امداد کار بيمارستان را شروع کرد و 
مجدد  راه اندازی  مسئوليت  خبازخوب  آقای 

بيمارستان را عهده دار شد.
بعد از وی این مسئوليت به دکتر دشت بزرگ 
سپرده شد. در آن زمان که با دکتر دشت بزرگ 
شروع به کار کردیم احساس می کردیم که همه 

دیدگاه

بيمارستان آیت  الله محمد کرمي به عنوان یکي از مهمترین مراکز درماني در غرب اهواز 
احداث و راه اندازي شده است. مرکزي که با محوریت ارائه خدمات درماني به قشر نيازمند 
جامعه کلنگ آن زده شد و پس از چندین سال با پيگيریها و تلاشهاي مستمر علامه 
محمد کرمي بهره برداري شد. بيمارستاني که با درایت و همت آیت الله کرمي احداث 
گردید و با تلاش  شبانه روزي پزشکاني از جمله دکتر حسن ساکي و دشت بزرگ و دیگر 
پزشکان و کارکنان این بيمارستان توانسته خدمات شایان توجهي را به مردم منطقه و 
شهرستان هاي استان خوزستان و حتي خارج از استان ارائه دهد زیرا که این بيمارستان 

خيریه نمونه فعال از این نوع بيماستان در سطح کشور است که در این سطح گسترده 
فعاليت مي کند و زیر نظر کميته امداد امام خميني)ره( مي باشد و از سویي دیگر این 

بيمارستان خيریه خودگردان نيز مي باشد.
لزوم همکاري خيریني که در حوزه درمان و خدمات اجتماعي فعاليت دارند به شدت 

احساس مي شود زیرا که بدون اهتمام خيرین به این امر این مهم محقق نمي شود.   
فعاليت بيمارستان علامه محمد کرمي اهواز در حال حاضر در بخش خدمات پاراکلينيکي 
در بخش هاي اورژانس، درمانگاه تخصصي، آزمایشگاه، رادیولوژي، سي تي اسکن، اکو، 
دیاليز، مراجعين سرپایي زایشگاه، نوار مغز، آندوسکوپي و کولونوسکپي، تست ورزش، 

تست ریه، سونوگرافي، بينایي سنجي، شنوایي سنجي، فيزیوتراپي مي باشد. 
در این ميان پزشکان متعددي نيز با این مرکز درماني همکاري دارند که 184پزشك 

 ارائه خدمات درماني به قشر نيازمند
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وسایل اینجا امانت است و این بيشتر به خاطر 
روحيه ای بود که از زمان شروع کار در اینجا 
داشتيم. در واقع، وارد بيمارستانی مجهز نشده 
بودیم و همه وسایل حتی قلم و کاغذ و یك حبه 
قند برای ما ارزشمند بودند، زیرا بيمارستان 

اسم علامه کرمی را به همراه داشت.
در ادامه اورژانس بيمارستان را در 31 شهریور 
که  بود   86 سال  حدود  کردیم.  افتتاح   85
زایشگاه بيمارستان علامه کرمی راه اندازی شد. 
اولين بچه ای که به دنيا آمد دختر بود که ماما 
بچه را از ذوق به اتاق من آورد و از خوشحالی 
کارکنان  سایر  و  مدیر  بيمارستان،  رئيس 

شدند.  جمع 
حضرت  ولادت  با  مصادف  دختر  این  تولد 
زینب)س( بود که پدر آن دختر برای تخفيف در 
هزینه بيمارستان به دکتر دشت بزرگ مراجعه 
کرد. دکتر از وي خواست که برای تبرک اسم 
حضرت زینب)س( را روی آن دختر بگذارند. 
در قبال این کار نيز هزینه ای از او دریافت نشد.  

  به نظر شما بيمارستان علامه کرمي 
چقدر توانسته در تأمين نيازهای مردم 

به خصوص مردم این منطقه قدم بردارد؟
نيازهاي  از  بسياري  توانسته  بيمارستان  این 
درماني مردم منطقه را تأمين کند. چندین گروه 
بيمار مراجعه کننده دارد که فقط بخشی از آن ها 
خانواده های تحت پوشش کميته امداد هستند. 
در ابتداي فعاليت بيمارستان نيز فقط بيماران 
پوشش  تحت  و  دولتی  بيمه  قرارداد  طرف 

کميته امداد مراجعه می کردند.
در حال حاضر بيمارستان شامل بخش های 

مختفلی است که همه عمل های جراحی را 
به استثنای عمل قلب و مغز انجام می دهد. 
مراجعه کنندگانی از روستاها و شهرستان های 
اطراف اهواز به ویژه مردم محروم منطقه که 
قدرت پرداخت هزینه درمان را ندارند به این 

مرکز مراجعه مي کنند.
نکته جالب این است که به برکت اسم علامه 
کرمی خيلی از افراد اصرار دارند بچه هایشان در 
این بيمارستان به دنيا بيایند. این بيمارستان 
هميشه بخش زایشگاه فعالی داشته است و با 
تمهيداتي که دکتر دشت بزرگ در این زمينه 
انجام داد، در سال 93 بيمارستان علامه کرمی 
لوح بيمارستان برتر در زمينه زایمان طبيعی را 

از وزارت بهداشت دریافت کرد. 
اما  بود،  خودگردان  گرچه  بيمارستان  این 
این ها  کرد.  اعلام  رایگان  را  طبيعی  زایمان 
همه به برکت وجود اسم علامه کرمی بر این 
بيمارستان بود که به آن اعتبار می داد. برکت 

دکتر  که  حسی  و  کرمی  علامه  اسم 
دشت بزرگ ایجاد کردند باعث شد 

امکانات،  کمترین  وجود  با  که 
بيمارستان بتواند استانداردهای 
لازم را رعایت و هر ساله درجه 
سالانه  اعتباربخشی  در  را  اول 

دریافت کند. 

عمومي، متخصص و فوق تخصص هستند که به همراه 480 نفر پرسنل درمان، کلينيك و 
پشتيباني خدمات شبانه روزي خود را به مردم منطقه و جامعه هدف )افراد تحت پوشش 
کميته امداد امام خميني)ره(( ارائه مي دهد. ميانگين افراد دریافت  کننده خدمات 
درماني این بيمارستان خيریه در ماههاي سال متغير بوده که در ماههاي فروردین تا دي 
سال 97، تعداد 195 هزار و 299 نفر در دو بخش مراجعين سرپایي و مراجعين بستري 
از خدمات درماني این مرکز بهره مند شدند که اغلب در بخش مراجعين سرپایي بودند. 
بخش هاي بستري این بيمارستان نيز شامل داخلي، اطفال، زنان، جراحي، نورلوژي، سي 

سي یو، آي سي یو، ان آي سي یو بوده که به مراجعين ارائه خدمات داشتند.
نکته مهم در خصوص اینکه این مرکز درماني خيریه تا چه حد نيازمند دریافت کمك 
خيرین بوده و خيرین تا چه ميزان با این مرکز درماني همکاري داشته اند مي توان گفت 

مردمي که از این مرکز درماني خدمات دریافت مي کنند از شرایط مالي مناسبي برخوردار 
نيستند و نيازمند دریافت تخفيف و گاهي اوقات نيازمند درمان خدمات رایگان از سوي 
بيمارستان هستند. که همين امر بر لزوم همکاري خيرین با این مرکز تاکيد مي کند. این 
نکته نيز از ذهن دور نماند که این مرکز درماني به صورت خودگردان فعاليت مي کند که 
هزینه هاي ساخت، احداث و راه اندازي آن نيز به کمك خيرین و از طریق وجوهات شرعي 

بوده که در این مهم علامه محمد کرمي مصرف کرده اند. 
گرچه واحد خيرین مرکز وقفي درماني علامه کرمي اهواز از دو سال گذشته تاکنون 
فعاليت خود را آغاز کرده است، اما ميزان همکاري خيرین با بيمارستان علامه کرمي آن 
چنان که باید و شاید به نسبت مراجعين و نيازمنداني که به این بيمارستان خيریه مراجعه 

مي کنند مطلوب نبوده است.

کرمي  آیت الله  بيمارستان  توسعه 
این  با  خيرین  همکاري  اینکه  و 
بيمارستان تا چه حد بوده، نکته اي 
بماند.  دور  نظر  از  نباید  که  است 
گرچه به صورت موردی کمك هایي 
می شود، ولی تاکنون چيزی به عنوان 
نشده  دریافت  خيرین  کمك های 
است. با توجه به اینکه بيش از یك 
دهه از فعاليت بيمارستان می گذرد 
و نياز به بازسازی و نوسازی تجهيزات 
و افزایش تعداد تخت های بيمارستان 
به شدت احساس می شود، به نظر 
مي رسد همکاري افراد خير در این 
زمينه مؤثر باشد. این بيمارستان که 
با 95 تخت راه اندازی شد و سپس 
به 185 تخت فعال رسيد، اکنون با 
249 تخت نياز به امکانات و نيروی 

بيشتری دارد.
یکی از افتخارات بزرگ بيمارستان 
است  اشتغال زایی  کرمی  علامه 
به صورت  که حدود 500 پرسنل 
مشاغل  غيرمستقيم،  و  مستقيم 
مانند  دارد؛  بيمارستان،  با  مرتبط 
ارتوپدی،  داروخانه،  فيزیوتراپی، 
مغازه های اطراف آن. این ها همه به 

برکت نام علامه کرمي است.

دیدگاه

افتخار بزرگ 
بيمارستان علامه كرمی



محوریت مصاحبه گفت وگویي است که خود 
علامه راوي آن بوده است و پژوهشگر چندین 
سؤال از وي داشته است که خروجي مصاحبه 

به نقل از زبان علامه تدوین شده است.
علامه درباره خاندان و محل تولدش چنين 

ابوالقاسم  شيخ  صبيه  من  مادر  است:  گفته 
مامقاني و شيخ  فرزند شيخ حسن  مامقانی 
سایه  زیر  که  بوده  من  پدر  نيز  محمدطه 
پدرش رشد کرد. در خلال سال هاي 1317 
تا 1345 که فوت شدند تصميمات متعددي 
سال  در  محمدطه  شيخ  پدر  بودند.  گرفته 

در اين شماره از نشريه رايحه كه با محوريت زندگي علامه جليل القدر شيخ محمد 
كرمي، تهيه و تدوين شده است، حجت الاسلام و السلمين سيد محسن شفيعي همكاري 

پدرانه اي با مجموعه جهاددانشگاهي خوزستان داشتند.
پيگيري هاي ايشان دراين باره به يافتن مجموعه اي از اسناد و يك فيلم مستند همراه شد 
كه با محوريت زندگي علامه شيخ محمد كرمي تهيه شده بود. اين مصاحبه بر اساس اين 
فيلم و اسناد تهيه شده و مراد نظري تهيه كننده و كارگردان اين مستند بوده كه در مركز 

پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما و توليد سيماي مركز خوزستان تهيه شده است.

علامهبهروایتیكمستند
علامه شيخ 
محمد کرمي 

درباره 
برنامه هاي 
روزانه خود 

چنين ادامه داد: 
هر روز قبل از 
طلوع آفتاب 
بيدار مي شوم 
و نيم ساعت 
بعد از طلوع 

آفتاب تدریس 
در حوزه شروع 

مي شود. 
کلاس ها 

هميشگي 
برقرار بوده و 
اغلب دروس 
اصول و فقه 
بوده است

1346 مرحوم شدند و ایشان براي اینکه به 
امور و دیون خانواده رسيدگي کنند از نجف به 
دشت آزادگان  آمدند. تا اینکه فوت شدند و در 
نجف خاکسپاري شدند. من در نجف ماندم و به 
تحصيل پرداختم. تا سن 20 سالگي در آنجا 
بودم. در نجف در مدرسه علوي ایراني مشغول 
به تحصيل بودم تا اینکه کلاس ششم را به پایان 
رساندم و همه مقدمات را فرا گرفتم. جنگ 
جهاني دوم نيز به پایان رسيد و رضاشاه سقوط 
کرده بود. دري به سمت من باز شد و توانستم از 

نجف به قم بيایم.
برنامه هاي  علامه شيخ محمد کرمي درباره 
روزانه خود چنين ادامه داد: هر روز قبل از 
طلوع آفتاب بيدار مي شوم و نيم ساعت بعد از 
طلوع آفتاب تدریس در حوزه شروع مي شود. 
کلاس ها هميشگي برقرار بوده و اغلب دروس 
اصول و فقه بوده است. درباره اینکه شاگردان 
خبره اي از ایشان به یادگار مانده است، معتقد 
خبره  مي خواهند  که  آنهایي  متأسفانه  بود 

باشند کم هستند.
خودمان  علميه  حوزه  درباره  فقط  امر  این 
مصداق ندارد بلکه در حوزه علميه قم و نجف 
نيز چنين بوده است. همچنين درباره اینکه 
پاسخگویي به مراجعات مردمي و راه اندازي 
دفتري مردمي براي این منظور به چه صورت 

گزارشی از علامه
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بوده است، گفت: این امر خيلي عادي است و 
خودم پاسخگو هستم. کارهاي اضافي را قبول 
نمي کنم. اگر قول کاري را براي انجام دادن 
بود.  اندازه وسعم خواهد  به  بدهم  به کسي 
خود  کارهاي  درگير  را  دیگران  نمي خواهم 

کنم. 
در ادامه به جلسات تفسيري که تاکنون برپا 
مي شد، اشاره کرد و گفت: روزهاي جمعه و 
شب هاي رمضان منبر دارم که قبلًا این امر 
گسترده تر بوده است. روزهاي جمعه بيشتر 
تفسير حدیث بوده که حدود 36 سال ادامه 
با  داشت و منبر مي رفتم. همه جلسات نيز 
محوریت مواردي بود که با مسائل اجتماعي 
آنها  براي  توانم  حد  تا  بود.  مرتبط  مردم 
جلسات تفسير برگزار کردم. کم نگذاشتم و 
همگي جلسات نيز ثبت و ضبط شده است. از 
مهم ترین مباحثه هایي که داشته ام مي توان به 
هم مباحثتي با آیت الله اشتهاردي اشاره کرد 
که با همدیگر در یك کلاس مشترک حضور 

داشتيم.
علامه کرمي درباره امرار معاشي که تاکنون 
بار  و  من  معاش  امرار  گفت:  است،  داشته 

زمين هاي  محصول  طریق  از  خانواده ام 
کشاورزي خانوادگي ما بوده است که از آنها 
استفاده مي کنيم. اگر ضرورتي پيش بياید و 

نياز مالي باشد از سهم امام استفاده مي کنم. 
من آخوندزاده هستم و این آخوندزاده در نجف 
نان و ماست و یا نان و خرما مي خورد اما از اوایل 
جواني ام در ساخت مساجد و حسينيه ها در 
اهواز و حومه مشارکت داشتم. از جمله اینکه 
بالایي  قيمت  با  اهواز  در  زمين  قطعه  یك 
خریداري شد که تبدیل به مسجدالنبي در 

یکي از محلات اهواز شد.
مناطق  در  ساز  و  ساخت  کارهاي  اغلب 
عرب نشين صورت مي گرفت، از جمله ساخت 
مساجد و حسينيه ها. همچنين من این مدرسه 
علميه را ساخته و توسعه دادم. در ابتدا دو باب 
خانه بود که بعدها تغيير وضعيت داد و به این 

وضعيت تبدیل شد. 
در ادامه درباره ساخت بيمارستان گفت این 
بيمارستان در حدود ده هزار مترمربع است که 
یك هزار متر آن را از شرکت توسعه و آباداني 

مسکن خریداري کردم و مابقي را از صاحبان 
اوليه آنها به قيمت 60 ميليون ریال خریدم 
و در بين سال هاي 1372 تا 1379 ساختم. 
تجهيز شد ولي به دليل مشکل مالي که در 
ادامه مسير پيش آمد شاهد کندي در روال 

کار بودیم.
انگيزه من از ساخت این بيمارستان این بود 
که ضعفا به سهم خود برسند و از ضعف آنها 
کاسته شود. مي توان گفت کمتر بيمارستاني 
در خوزستان از لحاظ تجهيزات به مانند این 

بيمارستان باشد. 
حدود  گفت:  ادامه  در  کرمي  محمد  علامه 
70 کتاب را در اغلب علوم تأليف کرده ام که 
اغلب در قم و نجف بوده است و همه به چاپ 

رسيده اند.
بارها بسياري از این کتاب ها به چاپ مکرر 
از کتب  تعدادي  اینکه  نکته  رسيده اند. یك 
تأليف شده اي که داشته ام بعد از وقوع جنگ 

تحميلي از بين رفتند.
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هر مسلماني وجوهات شرعی خود را مانند خمس، زكات، كفاره و... در برهه های مختلف زمانی به مجتهد يا نماينده 
مرجع پرداخت می كند. در مقاطعي مردم وجوهات شرعي خود را به برخي از آيات عظام نيز پرداخت می كنند. در 
استان خوزستان و در دهه هاي شصت و هفتاد، عرب نشين های استان وجوهات شرعي را به علامه محمد كرمي 
پرداخت می كردند. از سوي ديگر هر شخص عاقل و بالغی در طول حياتش در مورد اموالش اختيار تام دارد كه هر نوع 
تصرفی داشته باشد؛ مثلاً وقف يا نذر كند و يا به كسی ببخشد، اما در مورد شرايط پس از مرگش اختيار تام و مطلق به 
همه اموال ندارد، بلکه در صورتی كه وصيت بيش از مقدار ثلث بود، فقط مقدار ثلث )يک سوم( آن نافذ و قابل انجام 

است. منظور از ثلث، يک سوم كل دارايی های موصی است كه محاسبه می شود.

بيمارستان خيریه عمومی

وجهشرعي
کهخرجدرمانشد

در این ميان و در بحث وجوهات شرعی که به 
علامه محمد کرمی پرداخت می شد و منجر به 
ساخت بيمارستان خيریه علامه کرمی شد، 
مطلب قابل ذکر این است که به علت مقبوليت 
جامعه  آحاد  ميان  در  ایشان  که  بسياری 
داشتند، وجوهات زیادی به دستشان می رسيد 
و اختيار تام در مصرف وجوهات شرعی داشتند. 
پس از مرجعيت، این وجوهات شرعی کاملًا در 
اختيار علامه قرار گرفت که ایشان می توانستند 
به صورت کامل در آن دخل و تصرف کنند و با 
رأی خود از این وجوهات شرعی در موارد لازم 

به تشخيص خود استفاده کنند.
نتيجه  این وجوهات شرعی منجر به ساخت 
حوزه علميه علامه کرمی و بيمارستان خيریه 
خوزستان  استان  در  که  شد  کرمی  علامه 
به  مجهز  و  بزرگ  بيمارستان های  جمله  از 
شمار می آید و در کشور نيز چنين نمونه ای از 
بيمارستان و ميزان خدمات آن بی سابقه است.

علامه  خيریه  بيمارستان  ساخت  درباره 
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کرمي نيز باید گفت که وی همه آنچه را به نام 
دریافت مي کردند  مردم  از  وجوهات شرعي 
براي ساخت بيمارستان خيریه در نظر گرفته 
نيازمندانی  به  کمك  راستای  در  که  بودند 
بود که در آیه شریفه نيز آمده است: »للِْفُقَرَاءِ 
ِ لَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً  الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّ
فِي الَْرْضِ يَحْسَبُهُمُ الجَْاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ 
تَعْرِفُهُمْ بسِِيمَاهُمْ لَ يَسْأَلوُنَ النَّاسَ إِلحَْافًا وَمَا 
َ بِهِ عَلِيمٌ/ )این صدقات (  تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّ
برای آن )دسته از( نيازمندانی است که در 
راه خدا فرومانده اند و نمی توانند )برای تأمين 
هزینه زندگی ( در زمين سفر کنند. از شدت 
توانگر  را  آنان  بی  اطلاع   فرد  خویشتن داری ، 
می  پندارد. آن ها را از سيمایشان می  شناسی . 
با اصرار )چيزی ( از مردم نمی خواهند. و هر 
مالی )به آنان ( انفاق کنيد، قطعاً خدا از آن آگاه 
است .« )سوره بقره، آیه 273( علامه صلاح کار 
و مصرف درست وجوهات را در آن می دیدند تا 
بدین ترتيب جمعيت نيازمند بيشتری بتوانند 

از این خدمات اوليه پزشکی استفاده کنند. 
بنابراین، این بيمارستان خيریه نه تنها نيازهای 
اوليه افراد نيازمند را تأمين می کرد، بلکه یکی 
بيمارستان های  ترین  مجهز  و  بزرگترین  از 
منطقه به شمار می آمد که متخصصان خبره ای 

در آن مشغول به کار شدند.
ایده  اوليه علامه محمد کرمی درباره ساخت 
قشر  به  پزشکی  خدمات  ارائه   برای  مکانی 
نيازمند و فقير در یك درمانگاه بود که بعدها 
و  شرعی  وجوهات  عظيم  سيل  با  ایده  این 
پيشنهاد یکی از مشاوران وی به نام دکتر حسن 
ساکی، که خود در کادر درمان بودند، تبدیل 
خيریه  بيمارستان  ساخت  برای  نقشه ای  به 
عمومی شد و تحولی را در امر درمان و امور 

خيریه وقفی در منطقه رقم زد.
علامه معتقد بودند که در انفاق به متکدیان 

دوره گرد نباید زیاد به آنان بها داد. 
در  باید  نيازمندان  به  انفاق  و  اصلی  کمك 
اختيار خانواده ها و افراد نيازمندی قرار گيرد 

که نياز و فقر خود را بازگو و عيان نمی کنند و 
توجيه  وی این بود که متکدیان فقط به سراغ 
من نمی آیند و چندین جای دیگر هم برای 
تأمين نيازهایشان دارند، اما خانواده هایی که 
برای دریافت کمك دست به سمت کسی دراز 
نمی کنند در اولویت هستند و باید آن ها را 

تحت حمایت قرار داد.
مصداق  کرمي  محمد  علامه  اقدام  این 
دقيق آیه شریفه فوق الذکر است. این افراد و 
برای کمك  نجيبشان  و  عفيف  خانواده های 
محتاج تر و مستحق ترند تا استفاده از وجوهات 
شرعی برای متکدیانی که به دفعات به افراد 
زیادی مراجعه می کنند و نيازشان به سهولت 
برطرف می شود. در واقع علامه غيرمستقيم 
تلاش  و  می دانستند  مردود  را  تکدی گری 
ایشان بر این بود که فرهنگ صحيحی را در 
امر  انفاق به نيازمندان ایجاد کنند که هم راه 
درست انفاق را آموزش دهد و هم کار مضموم 

تکدی گری را از بين ببرند.

ایده  اوليه 
علامه محمد 
کرمی درباره 

ساخت 
مکانی برای 
ارائه  خدمات 
پزشکی به 

قشر نيازمند 
و فقير در یک 
درمانگاه بود
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در جلد هشتم تفسير المنير تأليف علامه محمد 
کرمی درباره زندگی این عالم جليل القدر آمده 
که من محمد فرزند محمدطه پسر نصرالله 
پسر حسين هویزی کرمی هستم. در کودکی 
در مدرسه علوی ایرانی در نجف مشغول به 
مشوقم  تحصيل کسی  تحصيل شدم. حين 
برای امر تحصيل نبود تا اینکه به مدت چهار 
سال در این مدرسه ادامه تحصيل دادم. بعد از 
اینکه کلاس چهارم را به پایان رساندم تصميم 
گرفتم به دیدن پدرم به سوسنگرد بيایم. یك 
سال را کنار پدرم سپری کردم و درس ابتدایی 
را در سوسنگرد ادامه دادم. بعد از مدتی فکری 
به سرم زد و آن اینکه درس را در مدرسه رها 

کنم و به حوزه علميه روی آورم.
به عنوان شاگرد مکتب استاد فرزانه شاگردی 
کردم. درس زبان فرانسه، حساب، هندسه را 
نيز فرا گرفتم. شرح الأفيه قراءه مغنی اللبيب 
والشرائع  التفتازانی،  تهذیب  علی  الحاشيه  و 
و المعالم و المطول و المختصر، شرح اللمعه 
الکفایه و منظومه سبزواری را نزد اساتيد  و 
متعددی فرا گرفتم. همچنين گریزی به شعر 
و ادبيات زدم. اینها همه در نجف اشرف رخ 

داده بود و زمان آن برمی گردد به قبل از جنگ 
جهانی دوم.

و این گونه شد که من تصميم گرفتم نجف 
را ترک کنم و شهر قم را برای اقامت انتخاب 
کنم. سه دليل اصلی بود که من تصميم به 
این امر نمودم؛ اول اینکه نجف در آن سال ها 
از شرایط اقتصادی مناسبی برخوردار نبود به 
گونه ای که بعد از جنگ جهانی دوم بسياری از 
مشکلات اقتصادی در این شهر پيش آمده بود. 
مورد دوم اینکه شهر نجف شهری بود که در آن 
مناسبت های اجتماعی از جمله ازدواج، فوت، 
مشایعت مسافر و ... در آن بيشتر از شهرهای 
دیگر صورت می گرفت. همچنين افرادی بودند 
که از شهرهای دیگر برای زیارت نجف اقدام 
می کردند و مناسبت های متعددی در این شهر 
صورت می گرفت و شاهد بودیم که بسياری از 
مسلمانان کشورهای دیگر از جمله ایرانيان، 
ترک ها، افغان ها و حتی هندی ها نيز به این شهر 
می آمدند. به همين دليل تصميم گرفتم برای 

تمرکز در تحصيل علم نجف را ترک کنم. 
مورد سوم اینکه شاهد بودیم در زمان حکومت 
نجف  شهر  در  حکومتی  ضعف  عثمانی ها 

رونوشتی از كتاب تفسير المنير

عقودمنحياتي
درباره 

پاسخگویي 
به مردم 

درباره مسائل 
عشایري نيز 
اعتقاد داشت 
که فقط جنبه 

شرعي را پاسخ 
مي دهم والا 

به دیگر موارد 
کاري ندارم. 
برخي آداب و 
رسوم عشایر 
را قبول ندارم 
و اصلا جایز 
نيستند. اگر 
به عشایر سر 
مي زدم هدفم 

این بود که 
تعليم نماز و 

احکام داشته 
باشم

مشهود بود و بسياری از اشرار اقدام به برهم زدن 
ناموس مردم  برای  ایجاد مزاحمت  امنيت و 
می شدند. به همين دليل تصميم گرفتم فارغ از 
همه این مشکلات و نبود امنيت ها، نجف را ترک 
کنم و در قم ساکن شوم. یکی از دوستانم بعد از 
اطلاع از هجرتم به ایران در مورد شهر بروجرد 
و وجود سيد بزرگوار، آیت الله بروجردی در آن 
شهر به من اطلاعاتی دادند. این گونه شد که 
تصميم قطعی درباره مهاجرت به قم و فراگيری 
دروس حوزوی نمودم. این اتفاقات نيز همزمان 
با جنگ جهانی دوم و ورود نيروهای متفقين به 

عراق و ایران بود.
بعد از اینکه در قم ساکن شدم در مدرسه فيضيه 
ساکن شدم. مدرسه فيضيه یکی از مهم ترین 
مدارس علميه بود که بعد از اینکه برخی از 
بزرگان شهر از ورود من به قم مطلع شدند به 
خوش آمدگویی و دیدنم آمدند. از جمله سيد 
مرحوم سيد صدرالدین صدر و مرحوم سيد 
حجت کوه کمره ای و دیگر آیات عظام که من 
را از طریق نسب و سابقه  علمی که در نجف 

داشتم، می شناختند.
علامه شيخ محمد کرمي در جاي دیگري درباره 
اینکه بهترین نصيحت چه مي تواند باشد، معتقد 
بود آدمي اگر واجبات و محرمات خداوندي را 
انجام دهد بهترین فرد در دنياي بشریت خواهد 
بود. اگر امر خوب را انجام دهد و به امر بد نزدیك 
نشود بهترین فرد مي شود. حرام یعني اینکه 
قبيح را انجام ندهد و حلال یعني اینکه به سمت 
کارهاي خوب برود و این فرد قوي ترین فرد 

خواهد شد.
مسائل  درباره  مردم  به  پاسخگویي  درباره 
عشایري نيز اعتقاد داشت که فقط جنبه شرعي 
را پاسخ مي دهم والا به دیگر موارد کاري ندارم. 
برخي آداب و رسوم عشایر را قبول ندارم و اصلا 
جایز نيستند. اگر به عشایر سر مي زدم هدفم 
این بود که تعليم نماز و احکام داشته باشم. 
ماهي یك بار به مراکز و مناطق عشایري سر 

مي زدم.
درباره هجمه هایي که عليه اهل بيت)ع( صورت 
گرفته است، این چنين پاسخ مي داد که وهابيت 
با پول خود افراد فقير را هدف قرار داده است که 
ما در این باره کم نگذاشته ایم. وهابيت گرچه 
کارهایي در این زمينه انجام داده است ولي باید 

گفت که از بين خواهند رفت.
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